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+ حورشید دین وگ ز غو ِ نمی کنن 
4 ل اسلا می 
م یرت و رهبوی در اسللام 
بیر آهون محللن 
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۰ 
ِ 


۶ ‌ 
رنه 


. ن ی 


فررت طالب 


مقدمه جاپ او 


خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند 
نا 

آیا دين احل و پایان دارد؟ 

معیار جاود انگیها 

فطری بودن دین 

نظریات دربارةٌ علل پید ايش دین 

نظریة فطری بودن دین 

دین» سرمايذ زند گی 

دین» بشتوانة اعلاق و قانون 

اشکالات 


امد ادهای غیبی در زند گی بشر 


غیب یعنی جه؟ 


۵۹ 


امد ادهای غیبی در زند گی بشر 


پرده غیب فک 
محد ود ونامحد ود ۲ 
حهان غیب 1۸ 
مددهای غیبی ۷۰ 
انواع امد ادها ۷ 
تفاوت تفکُر الهی و تفکُر ماًی ۷۷ 
الهام و اشراق ۷۹ 
خلاصه ۸۳ 
مددهای غیبی احتماعی ۳ 
مهدویت در اسلام ۸۵ 
ایند حهان ۸ 
مدیریت ورهبری در اسلام 
رشد در اصطلاحات اسلامی ۱۰ 
تعریف رشد ۱.۳ 
رشد ملی ۱۰ 
رشد فردی و اخلاقی ۱4 
مدبریت حافئله ۱.۵ 
رشد در عبادت ۱۷ 
امامت و رهبری ات ۱-۹ 
ابراهيم» رهبر و امام ۱۱۰ 
انسان نیازمند رهبری است ۱۱۳ 
ريشه تفاوت انسان و حیوان از نظر رهبری ۱4 
قوانین حاص حاکم بر زند گی بشر ۱۹۵ 
رهبری رسول اکرم ۱1۹۹ 
وت ماب میاه واه ۱۷ 


وظایف خاص رهبر ۱۱۸ 


رشد اسلامی 


دستورات اسلام در مورد رهبری 


مفهوم رشد 
تعریف و اقسام رشد 


رشد حیوان, غریزی و رشد انسان اکتسابی است 


شرایط و امکان رشد 

رشد اسلامی 

قرآنهای نفیس 

ابتية تاریخی 

دانشمندان اسلامی 

مقرّرات اسلامی 

مجازات دزدی 

عدم توجه به مسوولیتها 

بی خبری از آنجه در جهان اسلام می‌گذرد 
رشد از نظر آموزش و پرورش 
وسعت میدان رشد انسانی 
قدرت پیش بینی 

علائم مثبت بی رشدی 
انتشارات و مطبوعات 
مصارف نیروهای مغزی. 
انقاقات 

برخورد با فرصتها 


درپیرامون محلل 


۱۳۱ 


۱ 


۸ 


مجازات طلاقهای مکرّر 
حلال میفوض 

تد بیر عاطفی 

بطلایت 

نگاهی به جامعةٌ خودمان 
ابتذال هنری 


امدادهای یبی در زندگی بشر 


۱1۳ 
۱۹۳ 
۱۹۵ 


اسب‌تعالی 


مقدمةً جاپ اول 


آنچه اکنون به صورت یک رساله از نظر خوانندةٌ محترم می‌گذرد مجموع پنج 
گفتار است که درزمانها ومکانهای دور ازیکدیگر تکوین یافته اند. 

د و گفتار ازاين پنج گفتان تا کنون مکرربه چاپ رسیده است؛ دو گفتار 
دیگر برای اولین بار چاپ و منتشر می‌شود و گفتارپنجم سرگذشت خاصی دارد که 
اشاره خواهم گروی 

گفتار اول (خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند) زماناً بر همه اینهامقدم 
است. اين گفتار هتن یک سخنرانی است که درسال ۱۳4۵ شمسی مقارن ایام 
«مبعث رسول اکرم» درد انشکده نفت آبادان ایراد و بلافاصله ازضبط صوت 
استخراج شد وبس از اصلاح و تدوین وتفصیل بیشتر چاپ ومنتشر گشت. 

گفتار دوم (امدادهای غیبی درزند گی بشر) درسال ۱۳٩‏ مقارن نیمه 
شعبان در دانشگاه شیراز ایراد شد وپس از استخراج و اصلاح وبک ساسله 
اضافات با گفتار اول توأم گشت وهردو گفتاربه صورت رساله کوچکی به نام 
«امدادهای غیبی در زند گی بشر» مکرر چاپ ونشر بافتند. 

۱ در مقدمه‌ای که بر همین رساله کوچک درسال ۱۳4۸ نوشتم آرزو کردم 


۱۰ 


امدادهای غیبی در زند گی بشر 


که توفیق یابم لااقل سه گفتاردیگر ضمیمه این دو گفتاربشود؛ این آرزو محقق نشد 
نا امسال که توفیق حاصل شد وسه گفتاردیگر ضمیمه گشت. 
گفتار سوم که عنوان «رهبری و مدیریت در اسلام» را بافته است متن یک 
سخنرانی است که در چند سال قبل مقارن ایام بعثت در مدرسه عالی مدیریت 
کرمان تحت عنوان بالا ایراد شده است. اين گفتارتقریاً عبن همان سخترانی 
است؛ بعنی اصلاحات و اضافات کمی درآن صورت گرفته است. 
گفتار چهارم درباره رشد اسلامی است. ان گفتان اصلاح شده و 
تفصیل بافتة بک سخنرانی است که آن هم در چند سال قبل در حسینیه اصفهانیها 
در آبادان ایراد شد وپس از استخراج از ضبط صوت در اختیار این بنده قرار گرفت. 
این بنده باز هم تحت این عنوان سخنرانی کرده‌ام. از جمله در حد ود پنج سال 
پیش در حسینیه هدایت لاهیجان به مناسبت افتتاح آن موّسسه ولی متنی که در 
اینجا مورد استفاده و اصلاح قرار گرفت همان است که درآبادان ایراد شد. 
گفتاربنجم که عنوان «فیلم محلل» دارد به صورت سخنرانی ایراد نشده 
است. بلکه ین مقاله‌ای است که در بهمن‌ماه ۵۰ در انتقاد ازیک فیلم 
مغرضانه که درعمان ایام نشان داده می‌شد درروزنامه کیهان نوشتم و مورد استقبال 
قرار گرفت. این مقاله تا آنجا که من اطلاع دارم در شیرازدرهمان ابامبه صورت 
مستقل چاپ وپخش شده است. 
اول تیرساه ۱۳۵۶4 هسجری شسمسسی 
۲ جمادی الشانی؛ ۱۳۹۵ هجری قمری 
مرتضی مطهری 


2 


: ب مج ۰ َ گ ۰ 
ور سر ون خرل روت کر 


۰ مب بجه «. 
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سخنرانی آقای بهروز بوشهری 
رئیس انجمن اسلامی دانشجویان 


میهمانان ارحمند» استادان گرامی و دوستان عزیز؟ بدون 
شک ما در یک نقطهٌ حساس از حیات تاریخ اجتماعی خویش 
واقم شدهایم؛ در میان دو فضای غیرموافق و دو موقعیت 

گذشته ای داریم با فرهنگ سرشار و گرانبهایش ازیک 
طرف و آنچه را که تمدن امروز جهان و مخصوصاً تمدن غرب 
برای ما به ارمغان آورده است از طرف دیگر. 

ما در اين میان وظیقه ای استوار و سنگین داریم» زیرا که 
گستن پیمان همه‌جانبه با گذشته خردمندانه نیست و از 
طرفی تسلیم بدون اندیشه به تمدن و ره آورد امروز هم کاری 
است غیرعاقلانه. ما کوشيده‌ايم که از میان فرهنگ گذشته و 
اصیل خود اصول عالی و زنده اش را بشناسیم و با دیدی هر چه 
روشن تر اصول زندة تمدن امروز را نیز فراگيریم. 

الیته ما می‌توانستیم همچون خاشاکی باشیم و بر روی 


امد ادهای غیبی درزند گی بشر 


امواج تعصبات و خرافات گذشتگان به هرطرف کشیده شویم 
و یا آنکه در گرد اب فساد تمدن غرب سقوط کنیم. 

ولی ما تصمیم فجم خود موحی باشیم. جوشی داشته 
باشیم و خروشی, و بدین خاطر مب ارره‌ ای پب‌گیردرایشن 
گرفتيم, هم با خرافات و تعصبات گذشتگان و هم با زشتیها و 
بداندیشیهای حهان تازه. 

ان ایو اي ۳ ۵۳ 1 
همه جانبة اصول عالی انسانی ادامه می‌دهيم, به خاطر مثبت 
بودن و به‌حاطر انسان بودنء اما دور و ارو تن و 
وازد گیها. 

در راه خو یش نسبت به تمام ایده‌ها و عقاید از هر نوع» 
موافق با مخالف, بردبار بوده ایم و بردبار نیز خواهيم بود و از 
تمام اندیشه‌ها هر جند که گرد عقاید مختلف هم دور زند 
صمیمانه و با آغوش باز استقبال می‌کنیم . 

در سیر این تکاپو و کوشش فعالیتهایی داشته ایم که نمونة 
اشتیاق گرم دوستان است در راهی که انتخاب کرده‌ایم. 

کتابخانه شبانه‌روزی را که در سالهای پیش بنا نهاده ایم 
همراه با هم‌کاری همه‌حانبه دوستان رونق بیشتری بخشیدیم. 
نماز حمعه ترتیب دادیم و دوجلتات یج و گنهگری آن 

شرکت کردیم تا محیطی با صمیمیت و همفکری بیشتر تر ایحاد 

کنیم. ی ی آن 
اصول اصیل و انسانی را در اندیشه‌های تنهایمان و به همراهی 
یکدیگر بازشناسیم. کلاسهای تقویتی تشکیل دادیم تا در 
راهی که انتخاب کرده‌ايم بیشتر طبت باشیم . 

جند کوشش دیگر نیز داشتیم که هر کدام یادآور محبت و 
معرف صمیمیت دوستانه تمامی ما دانشحویان است؛ و جشنی 


۱۵ 


داریم که خاطرة این موفقیتها را همه‌ساله زنده می‌کند. آن 
جشن را امشب برگزار کردیم به خاطر بزرگد اشت روز مبعث 
حضرت رسول؛ روز برگزیده شدن محمد, مردی که از صحرای 
عربستان برحاست و در آن محیطی که معیار و مقیاس سنجش 
ارزشها بر پایة مادیات بود فریاد زد : «ان رگم عندالّه 
یکم» یعنی «ای مردم! گرامی ترین و برگزیده‌ترین شما در 
نزد خد اوند درستکارترین و پرهیزکارترین شماست». بدین 
خاطر ما امروز را محترم می‌شماريم. 

من این روز را تبریک می‌گو یم به تمام کسانی که برای آن 
آرزش می‌نهند و آن را گرامی می‌شمارند, و تشکر می‌کنم از 
همگی شما مهمانان ارجمند به خاطر اینکه لطف نموده و قدم 
رنجه کرده و در جشن ما شرکت فرمودید و حقیقتاً که به آن 
رونق بخشیدید ؛ بخصوص مپاسگزارم از جناب آقای مطهری 
استاد محترم دانشگاه تهران که لطف فرمودند و با وحود همه 
گرفتاریهایی که از نظر کار تدریس در دانشگاه و غیره داشتند 
از راه دور برای ایراد سخنرانی در حشن ما از تهران به آیاد ان 
تشریف آوردند . 

تشکر می‌کنم ای اس ی ای 
آنها که ما را در برگزاری این جشن یاری کردند,و سپاسگزارم 
از تمامی دوستان دانشحوی خود به حاطر همراهمی و همقکری 
صمیماث؛ اشان و زحماتی که در برگزاری این جشن کشیدند. 
و بخصوص از اعضای کمیته تفریحات شورای دانشجویان 
متشکرم که تزئین سالن را به‌عهده گرفتند. 

در پایان اضافه می‌کنم: آنچه که به پیشگاه دوستان تقدیم 
داشته ایم به خاطر هدفی بوده است انسانی که به مقیاس کانون 


گرم دانشحویی ما محدود شده است. 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند 


قبل از آنکه وارد صحبت شوم این عید سعید را که روز 
مبعث خاتم الانبیاء است» روز توحید است و به همین جهت روز 
آزادی بشر است» روز رستاخیز جهان انسانی است» روز عقل و علم 
است؛ به همه حضار محترم تبریک عرض می کنم. 
عرض کردم که روز توحید و روز آزادی است. آری» بدون 
شک اسلام منادی توحید در جهان است. فریاد «ا اله ال لّه» راء فریاد 
اینکه جز خدا چیز دیگری شایسته پرستش و عبادت خضوع و 
کرنش نیست و بشر جز در پیشگاه حق در پیشگاه هیچ موجودی اعم 
از مجرد و مادّی نباید خضوع نماید این فریاد را اسلام بر آورد: 
... تعالوا الی کلمةُ سواء بیْتنا وَیَیْتکم آن لا ند لا له و لا 


رک به شا و لا بخ بعضا بضا ارنابا من دون له ٩‏ 


۱. آل عمران/ ۶۴ 


۱۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
این آیه همان آیه‌ای است که رسول اکرم به عنوان بخشنامه 
به نام سران جهان آن روز فرستاد. 
روز عقل و علم است. راستی آیا عجیب نیست مردی ای و 
درس‌نخوانده و در سرزمین امَیّت» برای اوّلين بار که مبعوث می‌شود و 
ملکوت جهان دارد؛ با این جمله‌ها با بشریّت مواجه می‌شود: 
۳1 ام ریک الّذی خلق. 
قرائت کن به نام پرورد گارت که آفرید. 
خلق الانسان من عَلق. 
انسان را از خون بسته (یا حیوانی زالو شکل) آفرید. 
اقراً و ریک الاکرم. 
بخوان که پرورد گار تو از همه کریم‌تر است. 
ُذی لم بقلم . 
آنکه قلم به دست بشر داد خواندن آموخت؛ نوشتن آموخت. علم 
آموخت و فکر داد.» 
نویسنده کتاب محمّد پیغمبری که از نو باید شناخت در 
تایب خود می‌گوید: من واقعاً به همه مسلمانان جهان تبریک 
می‌گویم که پیغمبر آنها با اینکه در سرزمین امَیّت مبعوث شد سخن 
خود را با علم و سواد و معلومات و دفتر و کتاب و قلم شروع کرد. 


یو 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۹ 

عرض کردم اين روز روز رستاخیز انسانیّت است؛ زیرا در 

مه ی ی هم 2 ۳ 
این روز تنها او برانگیخته و مبعوث نشد. او برانگیخته و مبعوث شد 
دو جبهه بود. در دو جبهه متخالف و متضاد. هم برونی و هم درونی» 
هم اخلافی و هم اجتماعی؛ هم معنوی و هم دنا ند می‌دانیم که 
انقلابات مقدّس اجتماعی منتهای هنرشان این است که در طبقه 
محروم و مظلوم روح حیاتی بدمند و آنها را به قیام در برابر طبقه 
استثمار گر وادار کنند. هاهییتبانتلاب هی تنها این نبود که 
طبقه‌ای را به جان طبقه دیگر بیندازد. 

البته این کار را کرد این ت29 را 8 3 مردم را به قیام در 
عظیم‌تر نیز بپا کرد که جز از او و کسانی از طراز او یعنی پیغمبران 
ساخته نیست. انقلاب درونی ایجاد کرد یعنی بشر را حتی علیه 
مذهب است که قادر است آوهرن ۳ علیه تبهکاری و جنایتکاری 
شخص خودش به قیام وادارد که از خود حساب بکشد. خود را ملامت 
کند و خود را به پای محکمه عدل و انصاف بکشد. 

ح‌ِ 

تسه هقی اهر اروت کر ای ت20 
حِ ۱ ی رن 
بگویم همین محلس امشب ما در این محل و در این کانون» واه 
صادقی است بر اينکه خورشید دین غروب نمی کند و روز به روز در 
آسمان انسانیّت ظاهرتر می‌شود. 

شما می‌بینید که اسلام پس از چهارده قرن در مثل این 


۳ امدادهای غیبی در زندگی پشر 
کاویک کاو هدنیاز پگ کر فشک سای مرح کند 
و کانونهایی نظیراین کانون را که مسلماً نه اوّلين آنها خواهد بود و 
نه آخرینشان. فتح می‌کند. اين چه چیزی است؟ این چه نیرویی 
امتّت ؟ آینسه. ففری اشت ؟ ایا ایق فورشته غروت. کرونن .اسبت؟ 
تمام شدنی است. يا نه؟ 


آیا دین اجل و پایان دارد؟ 


من امشب می‌خواهم در جواب یک سوال بحث کنم. آن 
سوال این است: این دنیای ما دنیای تغییر و تحول است. در این دنیا و 
از این اموری که ما به چشم خود می‌بینیم» هیچ چیزی نیست که برای 
هميشه باقی بماند؛ همه چیز عوض می‌شود. کهنه می‌شود برچیده 
می‌شوده دوران عمرش منقضی می‌شود و به نهایت می‌رسد؛ آیا دین 
نیز همین طور است؟ آیا دین در تاریخ بشر دوره بخصوصی دارد که 
اک ان دوره بخصوص گذشت» دین هم تما ون حکم «جبر» باید 
برود و جای خود را به چیز دیگری بدهد؟ یا اینطور نیست؟ برای 
هميشه در میان مردم باقی خواهد بود» هر اندازه علیه دین نهضت و 
قیام بشود باز دین به شکل دیگر ظاهر می‌شود. 

اینکه عرض کردم «به شکل دیگر» مقصودم این است که 
بعد از مدات موقتی دوباره باز می‌گردد. رفتنی نیست. 

ویل دورانت که شخصاً لا دین است. در کتاب درسهای 
تاریخ ضمن بحث درباره «تاریخ و دین» بانوعی عصبانیّت 
می‌گوید: «دین صد جان دارد. هر چیزی اگر یک بار میرانده شود 
برای هميشه می‌میرد مگر دین که اگر صد نوبت میرانده شود باز زنده 
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می‌شود» . این را که «دین مردنی نیست» می‌خواهم بر پایه علمی 
برای شما بیان کنم که طبق قانون طبیعت چه چیز در دنیا از میان 
رفتنی است و چه چیز برای همیشه باقی خواهد ماند. البته 
نمی‌خواهم راجم به اشیاء خارج از اجتماع بشر صحبتی کرده باشم» 
بحثم فعلا راجع به پدیده‌های اجتماعی است. راجع به آن چیزهایی 
است که در زند گی اجتماعی ما هست؛ ببینیم طبق قانون خلقت چه 
چیزهایی برای همیشه باقی خواهد ماند و چه چیزهایی از میان 
می‌روند و زمان آنها را فرسوده و کهنه می کند. 


معیار جاودانگیها 

پدیده‌های اجتماعی در مدّتی که باقی هستند حتماً باید با 
خواسته‌های بشر تطبیق کنند؛ به این معنی که یا خود آن پدیده‌ها 
خواسته بشر باشند و یا تأمین کننده خواسته‌های بشر بوده باشند؛ یعنی 
یا باید بشر خود آنها را بخواهد» از عمق غریزه و فطرتش آنها را 
بخواهد» و یا باید از اموری باشند که و لو اينکه انسان از عمق غریزه 
آنها را نمی‌خواهد و خودشان مطلوب طبیعت بشر و هدف تمایلات 
بشر نیستند اقا وسیله می‌باشند یعنی وسیله تأمین خواسته‌های اولیه بشر 
می‌باشند و حاجتهای او را بر می آورند. 

در میان خواسته‌های بشر باز دو جور خواسته داریم: 
خواسته‌های طبیعی و خواسته‌های غیر طبیعی» یعنی اعتیادی. 
شوانته‌های طیی آ نج هاین اس که تاش آزز سا ان طییعی 


۱ درسهای تاریخ بخش دین و تاریخ/ ص‌‌ ۶ 


۳۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
پشر است» یک سلسله امور است که هر بشری به موجب آنکه بشر 
است خواهان آنهاست؛ و رمز آنها را هم هنوز کسی مدعی نشده که 
کشت کر دهاس ماش علافمتلبه نی رو کاوشن علم اه 
همچنین به مظاهر جمال و زیبایی علاقه دارد» به تشکیل کانون 
خانوادگی و تولید نسل با همه زحمتها و مرارتهایش علاقمند است؛ 
به همدردی و خدمت به همنوع علاقمند است. اما چرا بشر علاقمند 
به تحقیق است؟ این حس کاوش و حقیقت جویی چیست؟ چرا بشر 
علاقمند یه عمال و یبای است؟ جرا وقتین محلس جشی غعل این 
مجلس ترتیب داده می‌شود هم هیئت مدیره آن جشن و هم حضار؛ 
از اينکه وضع سالن مرتب و مزیّن باشد خوششان می‌آید و لذت 
می‌برند؟ چرا به تشگّیل لانولاً خانوادگی‌طلللاند است؟ چرا در 
انسان حس" همدردی و ترخم نسبت به دیگران وجود دارد؟ اینها 
یک سلسله سوالاتی است که وجود دارد. ما خواه جواب این 
«چرا»‌ها را بدهیم و خواه نتوانیم بدهیم چیزی که برای ما قابل 
تردید نیست این است که این خواسته‌ها طبیعی است. 

غیر از این خواسته‌های طبیعی احیانا یک سلسله خواسته‌های 
دیگری هم در میان بسیاری از افراد بشر هست که «عتیادات» 
نامیده می‌شوند. اعتیادات قابل ترک دادن و عوض کردن است. 
اکثرّت قریب به اتفاق- شاید بیش از صدی ۹٩‏ و يا هزاری -۹۹٩‏ 
| عادت به چای دارند. عدّه کثیری به سیگار عادت دارند و از 
آنها کمتر به مشروب و تریاک عادت دارند. از آنها کمتر به 
هروئین عادت دارند. اينها کم کم به صورت خواسته در می‌آید و 
انسان به همان اندازه که یک امر طبیعی را می‌خواهد این امری را 
هم که طبیعت انوی او شده است. می‌خواهد اقا ایسن خواسته‌ها 
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مصنوعی است لذا قابل ترک دادن است, قابل این است که این فرد را 
به طوری که به کلی آن کار را فراموش کند ترک دهند؛ يا نسل 
آینده را طوری تربیت کنیم که اساسا فکر این چیزها را هم نکند. 

اما امور طبیعی اینطور نیست. قابل ترک دادن نیست جلوی 
یک نسل را اگو بگیریم تسل بعددق خودش به دنبال او می‌رود. به 
عنوان مثال: 

در اوائل کمونیسم. تنها موضوع اشتراک مال مطرح نبوده 
موضوع از میان رفتن اصول خانوادگی هم در بین بود تحت عنوان 
اينکه «اختصاص» هر جا که باشد سبب بدبختی بشر است. چه به 
صورت مالکیّت مال و ثروت و چه به صورت اختصاص زن و 
شوهری. ولی اين موضوع نتوانست در دنیا جایی برای خودش باز 
کند. چرا؟ برای اینکه علاقه به تشکیل خانواده علاقه فطری است؛ 
یعنی هر فردی در طبقه خودش مایل است زن داشته باشد و آن زن 
انحصار به خودش داشته باشد برای اينکه فرزندی که از اين زن بیدا 
می کند فرزند خود او باشد؛ یعنی علاقه به فرزند» علاقه به اینکه 
وجودش در نسلش ادامه پیدا کند. یک علاقه فطری است؛ انسان 
فرزند را امتداد وجود خود می‌داند؛ گویی انسان با داشتن فرزند» وجود 
خود را باقی می‌پندارد؛ وقتی فرزند ندارد خودش را منقطع و بریده 
فرض می کند؛ همچنانکه انسان می‌خواهد با گذشته خودش نیز ارتباط 
داشته باشد. می‌خواهد پدر خودش را بشناسد. تبار خودش را بشناسد. 
بشر ثمی‌تواند اینطور زندگی کند که نداند از لحاظ نسلی از کجا آمده 
است؟ از کدام مادر؟ از کدام پدر؟ و همچنین نمی‌تواند طوری 
زندگی کند که نفهمد چگونه و به چه شکلی وجودش امتداد پیدا 
می کند و از اين افرادی که بعد به وجود آمده‌اند کدامیک از 


۲۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
اینها فرزند اویند؟ 

قق تزا پر کااه) کر ان یی اسر اس لد فتاه بر 
زير بار این حرف نرفت. این حرف مسکوت ماند. یک بار در دو 
هزار و سیصد سال پیش افلاطون این پيشنهاد را کرد منتها برای یک 
طبقه نه عموم طبقات (طبقه حاکمان فیلسوف و فیلسوفان حاکم) و 
ان وا تقتها اه سای کیرش از سوه آادهها عصعیصی .داد ی اما بعد 
خود افلاطون از این پیشنهاد خود پشیمان شد. بعد در قرن نوزدهم و 
اوائل قرن بیستم دوباره این پيشنهاد شد و این بار نیز بشر آن را قبول 
نکرد» چرا؟ چون بر خلاف طبیعت است: 

حکما قاعده‌ای دارند» می گویند: «لقسر لا یدوم» یعنی 
یک امر غیر طبیعی دوام پیدا نمی کند. هر جریانی که غیر طبیعی 
باشد باقی نمی‌ماند و تنها جریانی که طبیعی باشد قابل دوام است. 
مفهوم مخالف این سخن این است که جریانهای طبیعی قابل دوام 
است. امکان بقاء دار ولی جریانهای غیر طبیعی امکان دوام 
ندارد. 

علیهذا اگر دین بخواهد در این دنیا باقی بماند باید دارای یکی 
از این دو خاصیّتی که عرض کردم بوده باشد: یا باید در نهاد بشر 
جای داشته باشد در ژرفنای فطرت جا داشته باشد. یعنی خود در 
درون بشر به صورت یک خواسته‌ای باشده که البته در آن صورت تا 
بشر در دنیاست باقی خواهد بود؛ و یا لا اقل اگر خودش خواسته 
طبیعی بشر نیست. باید وسیله باشد. باید تأمین کننده خواسته یا 
خواسته‌های دیگر بشر باشد. اقا این هم به تنهایی کافی نیست باید 
آنچنان وسیله تأمین کننده‌ای باشد که چیز دیگری هم نتواند جای او 
را بگیرد. یعنی باید چنین فرض کنیم که بشر یک رشته 
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احتیاجات دارد که آن احتیاجات را فقط دین تأمین می‌ کند» چیز 
بکرم شیر ارف فا هب قافز تست انا نضیاه تووا دافم که 
و الا گر موی در آین دنا بیداشد که توانشت مقل دین با نهر از 
دین آن حاجت و آن خواسته را که دین تأمین می‌کرده است تأمین 
کند. آنوقت دین از میان می‌رود. خصوصاً اگر بهتر از دین هم تأمین 
ان 

در پیشرفت تمدان چقدر چیزهاست که به چشم خودمان 
می‌بینیم زود به زود عوض می‌شود. یک چیزی می‌آید و فوراً جای 
آن را می‌گیرد. یک مثال مخسوس عرض کنم» خیلی ساده: تا چند 
سال پیش همه ما جوراب نخی می‌پوشیدیم» یکمرتبه این جورابهای 
نایلونی آمد. تا آمدیلادرناگ لحورابها ۵ لأ بین رفت و حتی 
کاسپها و آن کسانی که کارشان و شغلشان کار جوراب نخی فروشی 
بود اگر به کار دیگری تغییر شغل ندادند همه از پین رفتند» چون بشر 
عاشق چشم و ابروی جوراب نخی نیست» جوراب می‌پوشد برای اینکه 
جوراب داشته باشد» پوششی برای پا داشته باشد» می‌خواهد دوام داشته 
باشد. قشنگ و زیبا باشد, لطیف باشد؛ وقتی یک چیزی آمد که 
دوامش از این بهتر و خودش هم لطیف‌تر و صرفه‌اش نیز بیشتر است» 
این باید برود دنبال کارش زیرا زمانی خواسته‌های بشر را تأمین 
می‌کرد و تا آن زمان هم جا داشت. حالا چیز دیگری پیدا شده که 
آن خواسته را خیلی بهتر از آن تأمين می کند. 

چگونه است که وقتی چراغ برق آمد چراغ موشی را باید از 
سرویس خارج کرد؟ صنار هم آن را نمی‌خرند؟ بشر چراغ موشی را 
برای چکار می‌خواست؟ آن را برای حاجتی می‌خواست. چراغ برق 
آمد» هم نورش از آن بهتر بود و هم دود نمی کرد» پس دیگر چراغ 


۲۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
اولی را می‌اندازد دور باید برود. چون خواسته‌ای را که او تأمین 
می‌کرد برق خیلی بهتر از آن تأمين می کند. 

اما اگر چیزی باشد که در اجتماع بشر آنچنان مقام و 
موقعیتی داشته باشد که هیچ چیز دیگر قادر نباشد جای آن را بگیرده 
آن خواسته‌ای را که او تأمين می کند» هنری که او دارد. کاری که 
او دارد؛ هیچ چیز دیگر نتواند کار او را انجام دهد نتواند هنر او را 
داشته باشد ناچار باقی می‌ماند. 

شما در این شرکت نفت خودتان اگر در جایی کارگری 
داشته باشید و کار گری بهتر از او پیدا کنید» خیلی دلتان می‌خواهد 
آن کارگر اوّل خودش اعفالذاده کفار ود ٌ آن کسی که بهتر 
است بیاید جای او را بگیرد» اقا اگر کارگر اوّلی هنر منحصر به 
فردی داشته باشد امکان ندارد بگذارید برود نازش را می کشید و 
نگهش می‌دارید. 

پس دین اگر بخواهد باقی باشد یا باید خودش جزو 
خواسته‌های بشر باشد یا باید تأمین کننده خواسته‌های بشر باشد آن 
هم بدین شکل که تأمین کننده منحصر به فرد باشد. 

اتفاقً دین هر دو خاصیّت را دارد» یعنی هم جزو نهاد بشر 
است. جزو خواسته‌های فطری و عاطفی بشر است و هم از لحاظ 
تأمین حوائج و خواسته‌های بشری مقامی را دارد که جانشین ندارد و 
اگر تحلیل کنیم معلوم می‌شود اصل امکان ندارد چیز دیگری جایش 
و 
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فطری بودن دین 
قرآن راجع به قسمت اول که دین را خدا در نهاد بشر قرار 
داده این طور می‌فر ماید: 
ام روک لین عیفافط نی قظر ناس غلّه 
توجخه خویش را به سوی دین حقگرایانه پایدار و استوار کن. همان 
این فطرة له را که همه مردم را بر آن آفریده. نگهدار. 
«عدا انبیاعرا یکی پل از دیگرلی فلعه تا تا اینکه وفای آن 
پیمانی را که در نهاد بشر با دست خلقت بسته شده از مردم 
بخواهند؛ از مردم بخواهند به آن پیمانی که با زبان بسته نشده و 
روی کاغذ نیامده بلکه روی صفحه دل آمده» روی عمق ذات و 
فطرت آمده قلم خلقت او را در سر ضمیرء در اعماق شعور باطن 
بشر نوشته است. به آن پیمان باوفا باشند.»۲ 
غرضم استشهاد نبود که از راه ستشهاد به قر آن مدّعای خود 
را اثبات کرده باشم بلکه خواستم عرض کنم که این نظریّه را برای 
اولین بار قرآن ابراز داشته است که دین حزو نهاد پشر است. و قبل 
از اسلام چنین تزی در جهان وجود نداشت. تا فرن هفدهم و هجدهم 


۲ ۱ ۳ 
و ورد میلادی؛ بشر در این زمینه‌ها هزار گونه فکر می کرد در حالی 


۱ روم! ۳۰ 
۲. نهج البلاغه. خطبه اول. 


۲۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
که اکنون می‌بینیم کاوشهای روانی؛ هماهنگ با قر آن کت 


«فطرةٌ له نی فطر الناس غلیها». 


نظریات درباره علل پیدایش دین 


راجع به اينکه دين چگونه در میان مردم پیدا شد و آیا از 
میان خواهد رفت يا نه. حرفها و فرضیه‌ها آنقدر زیاد است که اگر 
بخواهیم همه آنها را برشماریم وقت زیادی می گیرد؛ به اجمال 
برایتان عرض می کنم: زمانی آمپنگفعنیر دین مولود ترس است» 
بشر از طبیعت می‌ترسیده» از صدای غرش رعد می‌ترسیده» از هیبت 
دریا می‌ترسیده» و نتيجه ترس سبب شده که فکر ی ور 
پیدا شود. یکی از حکمای قدیم روم به نام و کُ تیرس» گفته است: 
«نعستین پدر خدایان ترس لاست 2 در زمان ما هم بوده و هستند 
کسانی که همین فرضیّه قدیمی و کهنه را تأییذ می‌کنند و مکرر در 
سخنان خود به عنوان یک فکر تازه آن را با زگو می‌نمایند. 

بعضی گفتند علّت پیدايش دین حهل و نادانی بشر است؛ 
بشر می‌خواسته حوادث جهان را تعلیل نماید و برای آنها علت ذکر 
کند و چون علتها را نمی‌شناخته است» علّت ماوراء طبیعی برای 
حوادث فر ض رده است: 

4 ۱ 
علاقه‌ای است که به نظم و عدالت دارد؛ وقتی که در دنیا از طرف 
طبیعت یا اجتماع یل التن می‌بیند» برای, افتکه تسکیین,جهت آلام 
درونی خود پیدا کند دین را برای خویشتن می‌سازد. 


5 درسهای تاریخ بخش دین و تاریخ/ ص‌‌ 2۶ 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۹ 

صاحبان فرضیّه‌های فوق گفتند: علم را توسعه بدهید» دین از 
میان می‌رود. چنین فرض کردند که با توسعه علم خود به خود دین 
از میان می‌رود؛ عالم شدن مساوی است با بی‌دین شدن. 

بعضی آمدند برای پیدایش دین یک علت دیگر فرض 
کردند و گفتند دین وسیله‌ای است برای کسب امتیاز در جامعه‌های 
طبقاتی. این فرضیه مار کسیستهاست. گفتند بشر در ابتدا زندگی 
اشتراکی داشته است؛ آن وقتی که زندگی ابتدائی و قبیله‌ای بوده 
است» در آن زمان اساسا دینی وجود نداشته؛ به علل خاصی مالکیّت 
پیدا می‌شود. جامعه طبقاتی به وجود می‌آید؛ فئودالیسم به وجود 
می‌آید. بعد از فئودالیسم کاپیتالیسم پیدا می‌شود. طبقه حاکم به 
وجود می‌آید و طبقه محکوم. مظلوم و رنجبر و زحمتکش؛ بالاخره 
در جامعه فثودالیستی و کاپیتالیستی طبقه حاکمه برای اینکه منافع 
خود را حفظ کند دین را اختراع می‌کند تا طبقه محکوم در مقابل او 
قیام نکند؛ دین وسیله‌ای است؛ افساری» پوزبندی است برای طبقه 
مظلوم و محکوم از طرف طبقه ظالم و حاکم. 

صاحبان فرضیه‌های دیگر گفتند علم چاره کننده دین 
است؛ اگر علم بياید دین از میان می‌رود. اقا این فرضیّه» یعنی 
فرضیّه مار کسیستها علم را چاره کننده دین نمی‌داند. اينها بمد از 
اینکه دیدند علم آمد و دین باقی ماند و دیدند دانشمندان طراز اوّلی 
همچون پاستور و غیره در آستانه دین زانو زدنده گفتند خیر» علم 
چاره کننده دین نیست. دین اساساً مولود جهل نیست. مولود ترس 
هم نیست. مولود علاقه فطری انسان به نظم و عدالت هم نیست دین 
اختراع طبقه حاکمه در مقابل طبقه محکوم است؛ تا وقتی که جامعه 
طبقاتی وجود دارد و لو آنکه علم به عرش هم برسد باز دین هست؛ 


۳۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
جامعه اشترا کی به وجود بیاورید» طبقات را از میان ببرید» طبقات را 
که از میان بردید دین هم خود به خود از میان خواهد رفت؛ دین 
یک ابزاری است» یک دامی است. یک شبکه‌ای است که طبقه 
حاکم نصب کرده است وقتی خود آن طبقه از بین رفت ابزار 
کارش هم از میان می‌رود؛ خلاصه اينکه مساوات کامل برقرار کنید. 
دین از میان خواهد رفت. 

این فرضیّه نیز نتوانست در دنیا برای خود جایی باز کند؛ 
زیرا از طرفی علما ثابت کردند دین از مالکیّت قدیم‌تر است؛ در 
دوران اشتراکی اولی هم-دین بوده است در همان دوران اشتراک 
اوّلیه و پیش از پیدایش جامعه‌های طبقاتی هم دین بوده است و 
پرستش وجود داشته؛ و از طرف دیگر این توجیه و تفسیر با واقعیّت 
تاریخ تطبیق نمی کند و تاریخ دوران گذشته حتی خلاف این نظریّه 
را نیز نشان می‌دهد؛ دین هميشه از میان طبقات ضعیف و محکوم 
ظهور کرده است؛ رهبران دینی اشخاصی چون موسی بوده‌اند با 
گروهی زیر دست و بیچاره در مقابل قومی حاکم و مسلط یعنی 
فرعون و فرعونیان. 

وقتی پیغمبر اسلام ظهور کرد چه کسانی از او حمایت 
کردند؟ متنفذین و پولدارها و رباخوارها؟ آنها همانها هستند که 
پیغمبر اکرم علیه آنها قیام کرد. قرآن اينها را با کلمه هل» تعبیر 
می کند؛ یعنی اشراف. اینها همه مخالف بوده‌اند. اینهایی که این طبقه 
را تشکیل می‌دادند همان رهبران مخالفین آن حضرت بودند از قبیل 
ابو سفیان» ابو جهل» ولید بن مغیره. اینها همه از گردن کلفتان درجه 
اول عربستان بوده‌اند. 

اما آنهایی که به عنوان یاران و گروندگان پیغمبر اکرم 


وق رگن شوب ۳ 
اسمشان را در تاریخ می‌بینيم از قبیل عمّار یاسر؛ ابوذر غفاری» سلمان 
پارسی؛ عبد اللّه بن مسعود و نظایر آنها جزو طبقات زیر دست و 
محکوم و مظلوم اجتماع بوده‌اند. 

تقریباً در یک سال و نیم پیش که خروشچف هنوز سقوط 
نکرده بود. در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان خبری را خواندم و 
اتفاقاً همان وقت در سخنرانی‌ای که در تهران داشتم آن را نقل 
کردم و گفتم «بخوانید و تعجب کنید». آن وقت «بن بلا» رئیس 
جمهور پیشین الجزایر هنوز بر سر کار بود. بن بّا گفته بود هوقتی 
خروشچف به الجزایر آمد من به او گفتم که اسلام می‌تواند در شمال 
افریقا به عنوان نیروی محرک و نیروی انقلابی عظیمی به کار رود. 
خروشچف تصدیق کرد و گفت بله ینک نفر دیگر هم از 
تئوریسینهای کمونیست که گویا از فرانسه يا ایتالیا به الجزایر آمده 
بود. او هم پذیرفته بود که اسلا در شمال افریقا می‌تواند عامل 
تحرک اجتماع و عامل مبارزه با امپریالیسم بوده باشد». من اين را در 
مجلس آن شب نقل کرده و گفتم آقایان اینها همان کسانی هستند 
که تا پنجاه سال پیش می کُفتند دین آفیون ملتهاست. اختراعی است 
که طبقه حا کم علیه طبقه محکوم کرده است. ولی حالا که اسلام را از 
نزدیک می‌بینند و یک مسلمان انقلابی مثل «بن بلا» اسلام را برای 
آنها تشریح می کند تصدیق می کنند که اسلام می‌تواند محرک تاریخ 
ِِ" 

بنابراین» فرضیّه فوق هم راجع به مبدأً و منشاً پیدایش دین 
منسوخ شد و از بین رفت. 

فرضیّه‌ای هم فروید آورد. این فرضیّه را هم برای شما نقل 
می‌کنم. از نقل اين فرضیّه‌های گوناگون حداقل اینقدر می‌توانید 


۳ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
استنباط کنید که در مغرب زمین در میان مخالفین دین» وحدت 
نظری وجود ندارد» هر یک از مخالفین چیزی مخصوص به خود 
گفته است. 

فزویه کته دیق رتاش از فرمین, تشه ند ان‌تفها اسکه نه 
عکس العمل در مقابل بی‌نظمی‌هاست و نه عاملی تیه راو کیت 
امتیازات طبقاتی. او همان طوری که همه حوادث اجتماع را با غریزه 
جنسی تحلیل و توجیه می کرد» خواست دین را هم از اين راه توجیه 
کند و نتیجتاً گفت: بشر در اجتماع از نظر جنسی محرومیتهایی پیدا 
می کند که موجب می‌شود غریزه عقب رانده شده و به شعور 
ناخودآ گاه برود. وقتی که آنجا رفت قیود اجتماعی جلویش را 
می‌گیرد که بیرون نياید» اقا در آن صورت این محرومیتها از راهها 
و به شکلهای دیگری بروز می کند که یکی از آنها دین است. دین 
ریشه‌اش تمایل جنسی است و نه چیز دیگر. او همچنین می گنت 
که ريشه اخلاق هم تمایلات جنسی است. علم هم ریشه‌اش جنسی 
ابیت 

اگر از او می‌پرسيديم آیا به عقیده شما دین چه موقعی از 
میان مردم خواهد رفت؟ می‌گفت: آزادی جنسی مطلق بدهید به 
طوری که هیچ محرومیّت جنسی وجود نداشته باشد در آن صورت 
دین هم وجود نخواهد داشت. اما طولی نکشید که فروید خودش هم 
از حرف خودش پشیمان شد. شا گردهایش نیز از او نپذیرفتند. در 
همین جاست که نظریه فطری بودن دین و اينکه دین جزو نهاد بشر 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند 0 


نظربه فطری بودن دین 

در مورد فطری بودن دین» دانشمندان زیادی نظر داده‌اند. یکی 
از آنها روان شناس بسیار معروف جهانی و شاگرد فروید. یونگ 
است. او می گفت اینکه آقای فروید می‌گوید دین از نهاد ناخودآ گاه 
بشر تراوش می کند درست است. ولی اينکه او خیال می کند عناصر 
روان ناخود آ گاه بشر منحصر به تمایلات جنسی‌ای که به شعور باطن 
گر یخته‌اند می‌باشد بیاساپیباست« ان چگرروان ناخودآگاه فطری 
و طبیعی دارد. روان تأحودا کار با شلاف/ادعای فروید صرفاً 
انباری که از شعور ظاهر در آن چیزهایی ريخته شده و پر شده باشد 
نیست. به عبارت دیکر شک باطن هرگز به صورت یک ظرف خالی 
که فقط از شعور ظاهر چیز#سکووه۳( نیم رفته و آن را پر کند 
نیست. او می گفت: بفر ق فص )«روان سود آ گاه» خوب پی برده 
بوده اقا نعدا به اشتاه خیال: کرد ه ردان ناشودا کاه فقط از تاضتر 
مطرود از شعور ظاهر تشکیل می‌گردد؛ خیر» روان ناخودآ گاه جزء 
سرشت بشر است» عناصر رانده شده می‌روند آنجا و به آن ملق 
می‌شوند؛ دین جزء اموری است که در روان ناخودآ گاه بشر به طور 
فطری و طبیعی وجود دارد. 

روان شناس و فیلسوف معروف امریکایی «ویلیام جیمز» 
کتابی نوشته که خیال می‌کنم به نام دین و روان چاپ شده. من 
چاپ شده آن را ندیده‌ام. در پنج يا شش سال پیش که یکی از 
دوستان آن را ترجمه کرده بود نسخه خطی ترجمه را آورد پیش من 


که بیینمش؛ ترجمه‌اش را آن وقت خواندم. در آن موقع هنوز اسمی 


۳۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
روی کتاب نگذاشته بوده شنیده‌ام حالا چاپ شده. وپلیام جیمز روان 
شناسی تجربی را به سبک مخصوص خود ابداع کرده است و روی 
مان دوفانی هی لها نید کر وم لها افزآه رام ارات 
غیر بیماران را مورد تجربه و آزمایش قرار داده و روی ايشان مطالعه 
کر ده است. این شخص در کتاب خود می گوید: 

«درست است که سرچشمه بسیاری از امیال درونی ماامور 

ماتی طبیعی است. ولی بسیاری از آنها هم از دنیایی ماورای 


این دنیا سرچشمه کر 


سب 
او همچنین می گوید: 
«دلیل اينکه اصولا بسیاری از کارهای بشر با حسابهای مادّی 


حور در نمی آید همین است.» ۲ 
مش 
می گوید: 
من در هر امر هذهبی» هميشه نوعی وقار و صمیمیّت» وحد 
و لطف» محبّت و ایثار می‌بینم. حالات روانی -مذهبی خواصضّی 


دارد که آن خواص با هیچ حالت از حالات بشر تطبیسق 
۰ ۳ 
نمی کند.»# 


۳ 
می گوید: 
کی ات سای از ها نو 


۱ دین و روان» ترجمه مهدی قائنی. 
۲ همان مأخذ. 


۳ دین و روان» ص‌ 1۵ 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۳۵ 
پیوند می‌دهد» غرایز معنوی هم ما را با دنیای دیگر پیوند 
می‌دهد.» ! 
اف ره کفی رابت ین توارق کاه من کون 
«ين فلسفه‌هایی که بشر به وجود آورده (یعضی فلسفه‌های 
دیگری انجام داده باشد.»" 
یعنی اینهایی را که بشر خیال می کند در مسائل ماورای 
طبیعت با فکر و عقل خود بدان رسیده. اینها در واقع ندای دل خود 
اوست؛ قلب او و دل او با زبان دیگری» با نور دیگری» با روشنایی 
نکر آنها را دریافته و بعد با زبان عقل به آنها شکل فلسفی داده 
است. 
آلکسیس کارل جراح و فیزیولوژیست معروف فرانسوی که 
بعدها مقیم امریکا شد ه» همان شخصی که کتاب انسان موحود 
ناشناخته را که بسیار جالب و عمیق است نوشته و یک بار هم برنده 
حایزه نویل شده» راجم به حقیقت دعا کتابی دارد به نام تیا بشرن. که 
حِِ 
ترجمه هم شده است. او می کوید: 
«دعا عالی‌ترین حالت مذهبی در انسان است و حقیقت آن 
۳ 
پرواز روح بشر است به سوی خدا.» 


هم او می گوید: 


5 دین و رواد. 
۲. همان مأخذ. 


۳۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
«در وجدان انسان شعله فروزانی است که گاه و بیگاه انسان را 
متوجخه خطاهای خویش می کند. متوجه گمراهیهاو کج 
فکری‌هایش می‌سازد. همین شعله فروزان است که انسان را از 
راه کجی که می‌رود باز می‌دارد.»! 


۳ 
او می کُوید: 


اه اشتان فر بوالات معیری ود ال نوت آ وش ترا 
۲ 
احساس میرکت 


در این زمینه گفته‌ها زیاد"انتت: اینها را برای این گفتم که 
اون بدانید در میان خود منکرین دین؛ راجع به مثشأً دين و اينکه دین 
ناشی از چیست. آیا ناشی از ترس است. ناشی از جهل است. و يا از 
یز دیگری است» وحدت نظری وجود ندارد و انیا بسیاری از 
دانشمندان معروف و مشهور جهان به فطری و طبیعی بودن حس" دینی 
نظر داده‌اند و آن را جزء لا نفک وجود بشر به شمار آورده‌اند. 

در اینجا بد نیست نظریّه معروف‌ترین دانشمند عصر مارا 
درباره حس دینی و مبنا و منشاً آن نیز برای شما نقل کنم. اخیرا 
1 
سخنرانی از فیزیسین و ریاضی‌دان معروف و بزرگ عصر ما آلبرت 
اینشتاین است. در این مجموعه فصلی دارد تحت عنوان «مذهب و 
علوم». در اینجا اینشتاین نظر خود را درباره مذهب و وظیفه‌ای که 
علوم و هنرها در زمینه مذهب دارند بیان می کند. این دانشمند مدّعی 
انشته که فسات مرو ما تا ونت انگ خلت کر وی منم 
مذهب را در همه طبقات نمی‌توان یکسان دانست. او می گوید: 


۱و ۲. نیایش. 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۳ 
هم هت که پیت نی کی عیفر 0 تسار 
ح‌ِ حِِ 
گرد ترس از جانور وحشی» ترس از مرض -ایجاد کننده 
زمینه مذهبی است. فکر محدود و عدم رشد عقل انسان بدوی 
برای خود موجودات کم و بیش شبیهی می‌سازد. این موجودات 
را با دست و فکر خود می‌سازد و بعد از این آفریدن به این فکر 

۰ 2 اه 1 2 ۰ 
تاوه ان کر هی رال فرین اند تام بو ای که 
در این مذهب پرستیده می شود خدای واقعی نیست. منجر به 


۰ ۰ ک ۱ 
بوعی بت پرستی می‌شود.» 


۳ 
می کوید: 
«حصیصه اجتماعی بشر نیز یکی از تبلورات مذهب است. بک 
فرد می‌بیند پدر و ماد خویشان و رهبران و بزرگان می‌میرند» 
یک یک اطراف اورا خا#ستیکفااند: پس آرزوی هدایت 


شدن» دوست داشتن» محبوب بودن و اتکاء و امید داشتن به 
کته زمیه "تلا ها زا در او ایجاد.می کنل: 
به عقیده اینشتاین خدایی که ناشی از این احتیاج است نیز 
خدای واقعی نیست. صفاتی که برای او فرض می‌شود همه صفات 
انسانی است. کتاب مذهبی یهودیان و همچنین انجیل اینچنین خدایی 
را معرفی می کنند. این مذهب نسبت به مذاهب ترس یک درجه 
تکامل یافته است. آنگاه چنین می گوید: 


«ولی فراموش نشود که در این بین علده قلیلی از افراد و 


۱و ۲. نقل از مجموعه‌ای از نام‌ها و مقالات آلبرت اینشتاین» فصل «مذهب و علوم». 


۳۸ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 
احتماعات یافت می‌شوند که یک معنی, واقعی از وحود دا وا 
ورای این اوهام دریافته‌اند که واقعاً دارای خصائص و مشخصات 
بسیار عالی و تفگرات عمیق و معقول بوده به هیچ وجه قابل 


۳ ۱ 
قیاس با ان عمومیّت عقیده نیستند.» 


متضودش آنی انست: که کمان زروی‌در مان اعفراغاین وه 


آن دو نوع مذهب وجود داشته و دارد همه افراد فکرشان درباره خدا 


سطحی است؛ افرادی هم در همان جماعات یافت می‌شوند که خدا را 


پرستش می‌نمایند. آنگلل هی کر با 


«یک عقیده و مذهب الث بدون استثناء در ذهن همه وجود 
دارد. گر چه با شکل خالص و یکدست در هیچکدام یافت 
نمی‌شود. من آن را حساس مذهبی آفرینش يا وجود» می‌نامم. 
بسیار مشکل است که اس آحساش امزلی کسی که کامنافاقد 
آن است توضیح دهم بخصوص که در اینجا دیگر بحثی از آن 
غغبا "که به اشکالع مشتلته تظاهوس کند نیسته :در این سذهب؛ 
فرد به کوچکی آمال و هدفهای بثر و عظمت و جلالی که در 
ماورای امور و پدیده‌ها در طبیعت و افکار تظاهر می‌نماید پی 
می‌برد. او وجود خود را یک نوع زندان می‌پندارد چنانکه 
می‌خواهد از قفس تن پرواز کند و تسام هستی را یکباره به 


۳ 
عنوان حقیقت واحد دریابد ..» 


مطابق این بیان در انسان- و حداقل در افراد رشد یافته 


انسانها- چنین احساسی وحود دارد که می‌خواهد از وحود محدود 


۱و ۲. همان مأخذ. 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۳۹ 
خود خارح شود و خود را به قلب هستی رساند. در انسان میلی وجود 
دارد که آرام کمن تعکر آنگه خود را با خدا و منبیع هستی 
متصل ببیند. این همان است که قرآن کریم فرموده است: 

آلذین اتسوا و تین فلوم بذ کر اه الا بذ کر اه 

تین لوب" 

تنها با یاد خدا و جای گرفتن خدا در قلب است که دل آدمی 


آرامش خویش را باز می‌یابد. 
مولوی معنوی ما این عشق و احساسی را کته اتیتتا وف 
«احساس آفرینش» نام نهاده است؛ چه خوب و عالی در هفت قرن 
قبل از اینشتاین بیان کردم اسك: 


7 م2 
جزهء‌ها را رویها سوی کل استت بای رل‌فشی با روی کل است 
آنچه از دربابه دریامی‌رود از همانجا کامد آنجامی‌رود 


من نمی‌دانم ما چه جور آدمهایی هستیم! همین قدر که 
کسی در یک جا نوشت دین به طور کلی ناشی از ترس با جهل 
است خیال می کنیم همان طوری که کشف شده آب ترکیبی از 
ااکسیژن و ئیدروژن است و در لابراتوارهای معظم دنیا هم مسلم و 
قطعی شده است» این مطلب هم که دین ناشی از ترس يا جهل است 
به قمیق ضورت: است. نه. آفاء اتتطور ثیست: اگر اند که تونعهن 
بکنید می‌بینید حتی در میان خود منکرین دین راجع به اينکه دین از چه 


۱. رعد/ ۲۸. 


۴۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
ناشی شده و از کجا آمده» وحدت نظری وجود ندارد. نظریات 
مختلفی از طرف آنها ابراز شده و همه رد شده است. حتی اکثریت 
دانشمندان ِِ «توحید» را پذیرفته‌انده اصول دین را پذیرفته‌اند. 
اگر دین حقیقتاً مولود جهل بوده آیا معنی داشت که اینشتاین 
ی انسان عصر حاضر هم خداپرست باشد؟! نه تنها او که 

دانشمندترین انسان عصر خود بود بلکه دنیای علم به سوی قبول 


فطرءٌ اللّه التی فطر الناس علیها! کین ی ولگ 


دین سرمایه زندگی 

دوم اينکه بگوییم چگونه دین تأمین کننده خواسته‌های بشر است و 
جانشین هم ندارد؟ زمانی خیال می‌کردند اگز تمان پیشرفت کرد 
7 ۱ 2 ۱ 1 
دیکر جایی برای دین نیست. امروز دیگر معلوم شده که پیشرفت 
علم و تملن نیازی را که بشر به دین برای ٍ فکه ند گوس ورد 
رفع نمی کند. بشر هم از لحاظ شخصی احتیاج به دين دارد و هم از 
لحاظ اجتماعی نیازمند دین است. همین قدر که ابدیّت به فکر بشر 
سب , م2 1 ۱ 
میآید» به جهان دیگر پیوند پیدا می کند. این قدرت فکری و تصوّری 
در او احساسات و تمایلات ابدیّت خواهی به وحود می‌آورد. پیدایش 
کف راز وشیج و گسترده و پیدایش این گونه تمایلات و 
خواسته‌های عظیم و پهناور در انسان با ساختمان بدنی و جسمانی 
محدود و فانی شونده انسان به هیچ وجه جور نمی‌آید؛ یعنی وقتی که 


روم/ ۳.۰ 
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از یک طرف آن تصوّرات و تمایلات عظیم را در خود احساس 
می‌کند و از طرف دیگر به ساختمان محدود و فانی شونده و 
زود گذر مادی خود می‌نگرد. می‌بیند اشتهای لقمه‌ای در او پیدا شده 
که به اصطلاح برای دهانش خیلی بزرگ است» آرزوی کلاهی را 
پیدا کرده است که نه تنها پرای سر او بلکه برای سر چرخ و فلک 
هم کفاد اس اسحاست: که یک عدم تعادل عجیب و ناراحت 
کننده‌ای میان آرزوها و خواسته‌ها از یک طرف و استعداد جسمانی 
خود از طرف دیگر می‌بیند. تصور محرومیّت از ابدیت او را رد 
می کند» غبطه می‌برد به حال حیوانات که حدود فکرشان با حدود 
استعداد جسمانی‌شان منطبق است. درباره بقاء و ابدیّت فکر نمی کنند 
تا آرزویش در دلشان پیدا شود و از تصوّر رسیدن به آن آرزو و از 
تصور فنا و نیستی رنج ببرند. 

راستی هم اگر بنا بشود انسان فانی شونده باشد. عدم تعادل و 
عدم تناسب عجیبی میان افکار و تمایلات روحی‌اش از یک طرف و 
استعداد و توانایی‌اش از کار 19135(8آدارد؛ این سوال پیش 
می‌آید که اگر بناست این موجود مات و فات شود این تفکُرات و 
تصورات و تمایلات وسیع و پهناور چقدر بیهوده و موذی و خرد 
ات 

بسیاری از تلاشهای بشر برای جاوید ماندن نام و عنوان و 
یا گارهایش بعد از خودش, مولود همین احساس و آرزو است ولی 
لبته به صورت غیر منطقی؛ خیال می کند اگر کاری کند که نامش؛ 
متضییه‌اش با کارها آعازشنبس کدشتها تفن سل اه رگ 
جاوید بماند خودش سا اه اس ییارس کل اسان 


نیستی نجات داده است. بسیاری از جنایتها را بشر برای رسیدن 


۴۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
به این نوع حاودانه شدن انجام می‌دهد. اما کیست که در همان وقت 
نداند که اين تلاشها بیهوده است. من که نیست و نابود باشی شهرت 
و نام من چه لذتی می‌تواند برای من داشته باشد؟! 
لذت از شهرت و افتخار و نام و عنوان فرع بر بقاء و حیات 
خود من است. 
تنها چیزی که این احساس و این احتیاج را به صورت کامل 
و مطمئن تأمین می کند احساسات و عقاید مذهبی و پرستش است. 
مرحوم فروغی در جلد دوم کتاب آیین سخنوری سخنرانیها 
و خطابه‌های بزرگی را هکنیا ابراآفندگ#ترجمه کرده اه 
بین آنها چند خطابه از ویکتور هوگو نویسنده معروف فرانسوی 
است. ه وگو در یکی از خطابه‌های خیلی عالی‌اش می‌گوید: 
«راستی اگر انسان اینطور فکر کند که عدم است و بعصد از ایین 
۳ نیستی مطلق است. دیکر اس رای از ود کی رشن 
تخواهد دافطف»6آ موی ند کی را برای انسان گوارا و 
لذأت بخش می‌سازد کار او را مفرح می‌سازد. به دل او حرارت 
و گرمی می‌بخشد. افق دید انسان را خیلی وسیع می کند» همان 
چیزی است که دین به انسان می‌دهد» یعنی اعتقاد به جهان 
ابدیّت» اعتقاد به خلود. اعتقاد به بقاء بشر» اعتقاد به اینکه تو 
ای بشر! فانی نیستی و باقی خواهی بود تواز این جهان 
بزر گتری» این جهان برای تسو یسک آشیان کوچک و موقتی 
است» این جهان فقط یک گاهواره است» برای دوران کودکی 


۳2 1 
نوست» دوران بیشتر دوران دیگری است.» 


۱. آئین سخنوری» ص ۳۲۵. 
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از تولستوی حکیم معروف روسی می‌پرسند: ایمان چیست؟ 
آن را برای ما تعریف کن. می‌گوید: «ایمان همان چیزی است که 
انسان با آن زندگی می کند؛ سرمایه زند گی است». واقعاً عجپ جمله 
ساده و پرمغزی است. 

ایمان همان چیزی است که بشر با آن زندگی می‌کند. شما 
این جمله را مقایسه کنید با طرز تفگر یک عدّه سبک مغز بی‌خبر و 
بی‌اطْلاع که خیال می کنند دین برای بشر «سربار» است؛ بیدینی 
نوعی آزادی و سبکباری است! اينها خیال می کنند پایبند نبودن به 
هر چیزی نامش آزادی است. بنابراین پایبشد نبودن به عقل و 
انسانیّت و اخلاق و شرافت چون بالاخره هر چه هست پایبند نبودن 
است سبکباری و آزادی است. اما این حکیم عالیقدر روسی چقدر 
خوب ارزش «سرمایه»های معنوی را درک کرده است؛ او نمی گوید 
ایمان «سربار» است؛ می گو999۳۳۳۳ سب من هنگامی که این 
سخن تولستوی را دیدم به یاد شعر معروف ناصر خسرو افتادم آنجا 
که به فرزندش خحطاب کرده می‌گوید: 
ز دنیاروی زی دیین کردم ایراک مرا بی‌دین جهن چه بود و زندان 
مرا پورا ز دین مکی است در دل که آن هر گز نخواهد گشست ویران 


دین» پشتوانه اخلاق و قانون 
اجتماع قانون و اخلاق می‌خواهد و پشتوانه قانون و اخلاق هم فقط و 


اینکه می‌گویند اخلاق بدون پایه دینی هم استحکامی 


۴۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
خواهد داشت» هر گز باور نکنید؛ درست مثل اسکناس بدون پشتوانه 
است که اعتباری ندارد؛ مثل اعلامیّه حقوق بشر است که فرنگیان 
منتشر کردند و می‌کنند و خودشان هم قبل از دیگران علیه آن قیام 
کرده و می کنند. چرا؟ چون متکی به ایمانی که از عمق وجدان بشر 

ژرژبیدو که زمانی خودش رهبر سوسیالیستهای فرانسه بود 
وقتی که خواستند به الجزایر استقلال بدهند آمد جزو سازمانهای 
آدمکشی قرار گرفت که چرا به اینها استقلال می‌دهید! بلی اینها 
هستند امضا کنند گان الامتهتحقوق بظر/,و /, 

قانون هم همین طور است. آزادی چطور؟ آزادی هم همین 
طور است. تمام مقلساتی که اجتماع شر زار عدالت» مساوات. 
آزادی. اشیایتت و همدردی» هر چه که به فکر شما برسد. تا پای 
دین در میان نباشد حقیقت پیدا.نمی کند. 

آلکسیس کار امیگوبد: 

همغزها خیلی پیش رفته اما افسوس که دلها هنوز ضعیف است. 
دل را فقط ایمان قوی می کند.» 

تمام مفاسد بشریّت از این است که مغزها نیرومند شده و 
دلها ضعیف و ناتوان باقی مانده‌اند. آ یا تمدان چه می کند؟ تمدان برای 
انسان ابزار می‌سازد» ابزارهای خوب. انصافاً ابزارهای خوب اختراع 
ین کتلاه امّا آدمها را چطور؟ چه چیز می‌تواند آدمها را عوض کند؟ 
چه چیز می‌تواند به آدمها هدفهای مقدّس و عالی بدهد؟ چه چیز 
همدردی و صاحبدلی تا بدان حد ارزش داشته باشد که از صمیم 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۴۵ 
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قلب بگوید: 


دیا نیرزد آنکه فزا کی #ای زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی 


انسانیت مساوی است با دین و ایمان» و اگر دین و ایمان 


نباشد» انسانیّتی نیست. 


اشکالات 


خوب؛ دبک عرایض خود را باید خاتمه دهم. مطالبی بود 
که دیگر تفصیلا به بیان آنها نمی‌رسم از آن جمله اينکه اگر دین 
فطری است چرا گروههایی از مردم از دین خارج می‌شوند؟ راجع به 
ان موضوع اف کی شرح می‌دهم: این مطلب خود مطلبی است که 

اص 

علل اعراض کروه زیادی از سره از دین چیست؟ اف سوال 
مخصوصا برای کسانی که توجه به خدا و دیانت را امری فطری 
می‌دانند بیشتر طرح می‌شود. حتی بعضی این سوال را با تعجب طرح 
می کنند. ما نعست سخن یکی از دانشمندان امریکایی را در این 
زمینه نقل می‌ کنيم بعد نظر خود را بیان خواهيم کرد. ذکر این 
مطلب از 1 جهت لازم است که در یافتن راه اصلاح اجتماع به ما 

در کتاب اثبات وجود خدا که مجموعه مقالاتی است از 
عده‌ای دانشمندان درباره خداء مقاله‌ای است تحت عنوان «به کار 
بردن روشهای علمی» از یک دانشمند امریکایی به نام «والتر 
اسکار لندبر گ». این مرد در مقدمه گفتار خود درباره علت نت 
ایمان بعضی از دانشمندان به خدا بحث می کند» می‌گوید: 


۳۶ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 
«اینکه توجّه بعضی از دانشمندان در مطالعات علمی منعطف به 
درک وجود خدا نمی‌شود علل متعددی دارد که مااز آن جمله 
دو علّت را ذکر می کنیم: 
نخست اینکه غالبا شرایط سیاسی استبدادی یا کیفیّت اجتماعی و 
یا تشکیلات مملکتی؛ انکار وجود صانع را ایجاب می کند. دوم 
اینکه فکر انسانی هميشه تحت تأًثیر بعضی اوهام قرار دارد و با 
آنکه شخص از هیچ عذاب روحی و جسمی بیم نداشته باشد باز 
فکر او در اختیار و انتخاب راه درست کاملٌا آزاد نیست. در 
خانواده‌های مسیحی اغلب اطفال در اوائل عمر به وجود خدایی 
شبیه انسان ایمان می آورند مثل اينکه بشر به شکل خدا آفریده 
شده است ین افژاد هلکامی کهاوارامحیظ علمی می‌شوند و به 
فرا گرفتن وتمرین مسائل علمی اشتغال می‌ورزند این مفهوم 
انسانی شکل و ضعیف خدا نمی‌تواند با دلائل منطقی و مف‌اهیم 
علمی جور در بیاید و بالنتیجه بعد از مدتی که امید هر گونه 
سازش از بین می‌رود مفهوم خدا نیز به کی متروک و از صحنه 
فکر خارج می‌شود. علت مهم این کار آن است که دلائل منطقی 
و تعریفات علمی» وجدانیّات با معتقدات پیشین این افراد را 
غواض انمی کنو لحساش: انتکه در ایمان به دا قلااشتعاه فده 
و همچنین عوامل دیگر روانی باعث می‌شوند که شخص از 
نارسایی این مفهوم بیمناک شود و از خداشناسی اعراض و 
اف اف این 0 


این دانشمند دو علّت برای اعراض از دین و خدا ذکر کرده 


ست: یکی نامساعد بودن بعضی از محیطهای اجتماعی که الزاماً 


اه اثبات وحود خداء ص‌‌ ۵۱ 


خورشيد دین هرگز غروب نمی کند ۷ 
ماتریالیسم را یک عقیده رسمی می‌شناساند. دیگر سوء تفاهمی که 
در مسأله خدا پرای دانشمندان پیدا می‌شود. علّت این سوء تفاهم آن 
است که فکر و عقیده خدا را در کودکی از کسانی فرا می‌گیرد که 
مدعی خداشناسی هستند ولی خدا را نمی‌شناسند. ذات خدا و صفات 
خدا و طرز دست اندر کار بودن خدا در کار عالم را طوری تعلیم 
می کنند که با عقل و علم و منطق جور نمی‌آید؛ یک مفهوم 
نامعقولی از خدا و دین به مردم تعلیم می کنند. بدیهی است که 
دانشمند پس از آنکه با عقل و علم و منطق آشنا شد نمی‌تواند 
معانی و مفاهیم نامعقول و غیر منطقی را بپذیرد. ناچار آن ایمان 
نامعقول جای خود را در ذهن دانشمند به انکار و نفی می‌دهد و 
چون می‌پندارد عقیده به خدا جز به همان شکل غیر منطقی نباید 
باشد منکر خدا می‌شود. 

این سخن» سخن بسیار درستی اسمسلماً علت انکار و 
اعراض بسیاری از افراد تحصیل کرده این است که مفاهیم مذهبی و 
دینی به طرز صحبحی به آنها تعلیم نشده است. در واقم آن چیزی 
که آنها انکار می کنند مفهوم واقعی خدا و دین نیست. چیز دیگری 
است. 

افرادی مانند من که با پرسشهای مردم درباره مسائل مذهبی 
موابحه هستیم کاملا این حقیقت را درک می‌کنيم که بسیاری از افراد 
تحت تأثیر تلقینات پدران و مادران جاهل يا مبلغان پی‌سواد. افکار 
غلطی در زمینه مسائل مذهبی در ذهنشان رسوخ کرده است و همان 
افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را درباره حقیقت دین و مذهب 
دچار تردید و احیاناً انکار کرده است. از این رو کوشش فراوانی 
لازم است صورت بگیرد که اصول و مبانی مذهبی به صورت صحیح و 


۴۳۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
واقعی خود به افراد تعلیم و القا شود. 

این بنده شخصاً سالهاست که این مطلب را احساس کرده‌ام 
و وظیفه خود دانسته‌ام که فقالیتهای مذهبی خود را تا حدودی که 
توانایی دارم در راه تعلیم صحیح و معقول مفاهیم دیتی و منلذهبی 
متمر کز کنم. تجربه نشان داده است که اینگونه فقالیتها بسیار 


ثمربخش استت: 
ولی علّت اعراض از دین منحصر به اینها نیست علتهای 
دیگر هم ور کار استته 


یکی از چیزهایی که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و 
دین و همه معنویّات می‌شود آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در 
شهوت پرستی و هواپرستی است. محیط آلوده همواره موجبات 
تحریک شهوات و تن پروری و حیوان صفتی را فراهم می کند. 
بدیهی است که غرق شدن در توا بسششموانی با هر گونه 
احساس تعالیء اعم از تعالی مذهبی یا اتعلاقی یا علمی یا هنری؛ 
منافات دارد» همه انها را می‌میراند. ادم شهوت پرست نه تنها 
نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپرورانده احساس عزت 
و شرافت و سیادت را نیز از دست می‌دهد. احساس شهامت و 
قتخاعت وا ارف وا ند فرامی ها در انکه اش شی را ارت 
جاذبه‌های معنوی اعمّ از دینی و اخلاقی و علمی و هنری» کمتر در 
او تأثیر دارد. لهذا اقوام و ملتهایی که تصمیم می‌ گیرند روح مذهب 
و احلاق و شهامت و شجاعت و مردانگی را در ملّتی دیگر بکشند 
وسائل عیّاشی و شهوترانی و سرگرمیهای نفسانی آنها را فراهم و 
تکمیل می کنند. 


در تاریخ اندلس اسلامی یعنی اسپانیای فعلی می خوانیم که 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۹ 
نقشه‌ای که مسیحیان برای تصرف اندلس و بیرون کشیدن آن از 
دست مسلمین کشیدند این بود که به صورت دوستی و خدمت. 
وسائل عیّاشی برای آنها فراهم کردند: باغها و بوستانها وقف ساختن 
شراب و نوشانیدن مسلمین شد. دختران زیبا و طناز در خیابانها به 
دلربایی و عاشق سازی پرداختند. سرگرمیهای شهوانی از هر جهت 
فراهم شد و روح ایمان و جوانمردی مرد. پس از این جریان بود که 
توانستند مسلمانان را درک از دم تیغ بگذرانند. 

استعمار غرب نیز این برنامه را در قرون اخیر به صورت 
دقیقی در کشورهای اسلامی اجرا کرد. به هر حال غرق شدن در 
شهوات حیوانی عامل ایگرقل اسذث براء ایکه الی دینی در وجود 
پشر ضعیف و احیاناً منفور گردد. 

در زبان دین این مطلب اینطور بیان شده که وقتی دلها را 
کدورت و تیرگی و قساوت می گیرد نور ایمان در دلها راه نمی‌یابد 
(رذ ال لا بهّدی اقوْم الفاسقین) " 

یکی دیگر از موجبات اعراض و رو گرداندن از دین» جنگ 
و ستیزی است که برخی از داعیان و مبلغان دینی بی‌خرد میان دین 
و سایر غرایز فطری و طبیعی بشر ایجاد می‌کنند و دین را به جای 
اینکه مصلح و تعدیل کننده غرایز دیگر معرفی کنند آن را ضد و 
منافی و دشمن سایر فطریّات بشر معرفی می کنند. 

این مطلب احتیاج به توضیح دارد. بشر فطریّات زیادی دارد. 
در سرشت بشر تمایل به بسیار چیزها نهاده شده است. همه این 


تمایلات مربوط به اموری است که بشر در سیر تکاملی خود به آنها 


۱ منافقون/ ۶ 
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احتیاج دارد؛ یعنی هیچ تمایل بیهوده و لغوی که احتیاج به کشتن و 
میراندن داشته باشد در وحود بشر نهاده نشده است. همچنانکه هیچ 
عضو لغو و بیهوده‌ای در بدن بشر خلق نشده است. در سرشت انسان 
تمایلات زیادی هست. از آن جمله است تمایل به ثروت. تمایل به 
محبوبیّت اجتماعی؛ تمایل به علم و حقیقت جویی؛ تمایل به تشکیل 
خانواده و انتخاب همسر و امثال اینها. تمایل دینی نیز یکی از 
کال کی سای یف هیک از ان ها اضعا موی گر یر 
فک ندارند. بین آنها تضاد و تناقض واقعی نیست. هر کدام از آنها 
سهمی و حظی و بهره‌ای دارد. اگر سهم و حظ و بهره هر یک از 
آنها به عدالت داده شود هماهنگی کامل میان آنها برقرار می‌شود. 
ناهماهتگی و ناراحطل و نگل و ستیزا آنگاه بل می‌خیزد که انسان 
بخواهد سهم بعضی از آنها را به دیگری بدهد؛ یکی را گرسنه 
نگهدارد و دیگری را بیش از حدلازم آشباع نماید. یکی از مختصتات 
دین اسلام این است که همه تمایلات فطری انسان را در نظر گرفته. 
هیچکدام را از قلم نینداخته و برای هیچکدام سهم بیشتری از حسق 
طبیعی آنها نداده است. معنی فطری بودن قوانین اسلامی هماهنگی 
آن قوانین و عدم ضلدّیت آنها با فطرتات بشر است؛ یعنی اسلام 
گذشته از اينکه از نظر ایمان و پرستش خدا پرورش دهشده یک 
احساس فطری است. از نظر قوانین و مقررات نیز با فطرت و طبیعت 
و احتیاجات واقعی بشر هماهنگ است. 

بعضی از مقدس‌مآبان و مدعیان تبلیغ دین به نام ۳۳ 
همه چیز به جنگ بر می‌خیزند؛ شعارشان این است: اگر می‌خواهی 
هی داشفهناشی بت فا سوت یه شید خر کرورمال و فروت فکرد 
ترک حیثیت و مقام کن؛ زن و فرزند را رها کن» از علم بگریز که 


خورشید دین هرگز غروب نمی کند ۵۱ 
بات | کی سومان کتراهی ات اه ها دی شافش کل از 
خلق بگریز و به انزوا پناه ببر؛ و امثال اینها. بنابراین اگر کسی 
بخواهد به غریزه دینی خود پاسخ مثبت بدهد باید با همه چیز در 
بعان-هنگ باشد. بدیهی است وقتی که مفهوم زهد» ترک وسائل 
معاش و ترک موقعیّت اجتماعی و انزوا و اعراض از انسانهای دیگر 
باشد؛ وقتی که غریزه جنسی پلید شناخته شود و منزه‌ترین افراد 
که کباش مر توافت رک کل ی 
دین معرفی شود و علما و دانشمندان به نام دین در آتش افکنده 
شوند و یا سرهاشان زیر گیوتین برود مسلماً و قطعاً مردم به دین 
بدبین خواهند شد. 

مرتیان دین باید اول بکوشند خودشان عالم و محقق و دین 
شناس بشوند و به نام دین مفاهیم و معانی نامعقولی در اذهان مردم 
وارد نکنند که همان معانی نامعقول منشأ حرکتهای ضل دینی 
می‌شوند» ثانیاً در اصلاح محیط بکوشند و از آلودگیهای محیط تا 
حدود امکان بکاهند» الثاً از همه مهمتر و بالاتر اينکه به نام دی و 
به اسم دین با فطریّات مردم معارضه و مبارزه نکنند؛ آن وقت است 
که خواهند دید مردم یَدخلون فی دین ال اواج 

از کر اش ان مسالت می‌نماییم که همه مار اون مات 


هدایت فرماید و ما را از دینداران واقعی قرار دهد. 


اد اد ءا 
۳ ۳ 


بار دیگر امشب را که شب مبعث خاتم پیامبران (صلّی ال 
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نت ۱ ۰ ۳ 
علیه و آله و سلم) است به همه حضار محترم تبریک می گویم و با 
ذکر دعایی سخن خود را خاتمه می‌دهم. دعا به قول آلکسیس کارل 
پرواز روح است. آقایان خیال نکنند دعا کهنه می‌شود یا تمدان و 
تجدّد ایجاب می کند که دعا نکنت. خر دعا اظهار غن‌دنت است؛ 
امتناع از دعا استکبار بر خداوند اتتتال: آمیست. که نت ترفن 
استکبار هاست (وقال ریک لامونی آشتجب کم الذین پشتکبرون 
غن عبادتی سیدخلون جَهنم داخرین) !. دعا کمال انسائیت استء دعا 
پرقرار شدن پیوند بنده با خداست. پیوند خدا با بنده قطع ناشدنی 
است؛ از آن سر همیشه ارتباط هست؛ با دعااز این طرف نیز پیوند 
ِ و ‌ ۰ و ۰ 2 
و ارتباط برقرار می‌شود و زمینه فیض گیری ف راهم تر می گردد؛ و 
انسان در حال دعا پا باطن و ضمیر خود متوجه آفریننده و مبدأً و 
نقطه‌ای که از آنحا آمده» می‌شود و از او استمداد می کند و سعادت و 
دعای امشب من یک جمله بیشتر نیست: خدایا! به همه ما 
اراده و همّت عنایت فرما که از این برنامه سعادت بخش اسلامی که 
در مثل امشبی از جانب تو طرح شده و به وسیله خاتم پیامبران تو به 
ما رسیده است بهره ببریم و استفاده کنیم و به آن عمل نماییم. 
چه خوب گفته اقبال لاهوری: 


۲ 3 2 ۳ ۰ 
بقام خویش اگُر حواهی دراین دیر به حق دل بند و راه مصطفی رو 


۱. مومن/ ۶۰ 


گر 
اماوای تیه ۱ 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


قبل از آنکه وارد بحث خودم بشوم این عید سعید را که عید 
امید و ارزوست و متعلق به اینده بشریّت است. یعنی تعلق دارد به 
شخصیتی که برای "بظده فشرتت ذغیر هط است. به همه حضار 
محترم تبریک عرض می کنم. 

موضوع بحث همان طور که در کارتهای دعوت ملاحظه 
فرموده‌اید «امدادهای غیبی در وک بشر» است. 

خودم توجه داشته و دارم که این موضوع و این عنوان در ذهن 
بسیاری از افراد -اعم از اینکه در این جلسه شر کت کرده باشند و یا 
شر کت نکرده باشند- توقماتی به وجود می‌آورد. فکر می کنند که 
بناست به اصطلاح یک سلسله موضوعات خرافی در اینجا مطرح شود. 
شاید بعضی آنقدر ساده دل باشند که خیال کنند شاید موضوعاتی از 
قبیل تسخیر جن و طلسمات و غیره قرار است در این جلسه بحث 


شود! 


۵۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 

مسلما عده‌ای با شنیدن عنوان همددهای غیبی» خواهند گفت 
در عصر علم و دانش و تجربه و آزمایش که بشر همه چیز را تحت 
تساظ مقتاهدات: خی و تیه لسن خود در آورده است 
مددهای غیبی» یعنی چه؟! در این عصر که عصر نور و روشنایی 
است بحث در اطراف غیب و نهان و پشت پرده و بالاخره 
ماوراءالطبيعة معنی ندارد. 

آری به این نکته توجه داشته و داریم» شاید هم تعمّدی در 
کار بوده که چنین عنوانی انتخاب شود که احیاناً همچو سژالاتی و 
تردید و انکارهایی به وجود آید و قهراً آمادگی بیشتری برای تأل 
در آنچه گفته می‌شود پیدا شود. 

باید عرض کنم که مطلب درست عکس این است؛ یعنی 
این انکارها و اعراضها و این اتعاها که در عصر علم و دانش سخن 
از مسائلی از قبیل مددهای غیبی بی‌معنی است» ضل علم است و با 
روح علمی ناسا زگار است؛ نوعی جهالت است بلکه بدتر از جهالت 
انیت شاه 

آیا از جهل بدتر هم چیزی هست؟ بلی از جهل بدتر هم 
هست و آن جمود است؛ همچنانکه از نظر مال و ثروت و اقتصاد از 
فقر بدتر هم هست و آن غرور و اتکاء به دارایی خویش است. یعنی 
اينکه انسان فکر کند آنچه دارد او را از همه چیز حتی از فقالیت و 
کاز و فکر ی‌نیاز هی کفدء این از فقر بذاتر انسته: اینده آین تعالت. از 
آینده فقر خطرنا کتر است. 

جهل بد است از آن جهت که صرفاً نیستی و فقدان علم 
است. اما چه بسا جاهلها و نادانها و فاقد العلم‌ها که با عشق و شور و 
شوق زائد الوصفی در پی تحصیل علم و دانش می‌روند و آینده روشنی 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۵۷ 
در انتظار آنهاست» و ای بسا عالمی که به آنچه دارد مغرور است و 
خیال می کند آنچه او می‌داند کل دانش است و از این رو به دانش 
خود مغرور می گردد و اين غرور یک دنیا جهل و تاریکی به وجود 
می‌آورد. دانش بشر همیشه نسبت به آنچه حقیقت است» یعنی نسبت 
به کل دانش» اندک است (و ما اوتیتم من الما قلیا) ۰ عالم واقعی 
همیشه به نادانی و جهل خود اعتراف دارد. عالم واقعی بدون دلیل چیزی 
را انکار نمی کند و بدون دلیل چیزی را نمی‌پذیرد. عالم اگر جامد و 
مغرور بود عالم نیست. عالم اگر بی‌دلیلمچپزی را پذیرفت يا بی‌دلیل 
چیزی را انکار کرد دوخ علمی ندارد او خزانه و انباری است از یک 
سلسله فرمولها و اطلاظات»(هر له به او دادم شدگٌ یاد گرفته و ضبط 
کرده است. اما در روح خودش یک روشنایی و یک مقیاس برای قبول 
و انکار وجود ندارد» پس روحش روح علمی نیست. 

ک شخصی را دیدید که در همه رشته‌ها گواهینامه تحصیلی 
دارد» در عين حال سخنی را بدون دلیل قبول یا انکار می کند بدانید 
عالم واقعی نیست. علم در ذات خود هرگز مستلزم جمود یا غرور 
نیست. علم بشر را در مقابل حقایق خاضع تر و تسلیمتر و در قبول و 
انکار محتاط تر می کند. 

پس جمود که بدتر از جهالت است عبارت است از روح 
ضلد" تحقیق» عبارت است از حالتی که مقدس‌ترین روحیّه را که 
روحیّه تحقیق و کاوشگری است از بشر می گیرد. شاید بشود گنت 


همان طوری که جمود از جهل زشت‌تر است حس تحقیق از خود 


۱. اسراء/ ۸۵ 


۵۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
علم مقدًس‌تر است. علم آنگاه مقدس و قابل احترام است که با روح 

3 سم مم 
تحقیق توآم باشد. روح تحقیق آنگاه وجود دارد که بشر به نقص علم 
و اطلاعات خود معترف باشد. 

حدیث لطیفی هست مبنی بر اينکه علم سه درجه است. 
تعبیر حدیث این است که علم سه وجب است؛ بشر همینکه به 
وجب اوّل علم می‌رسد تکبّر به او دست می‌دهد و همینکه به وجب 
دوم می‌رسد تواضع و فروتنی به او دست می‌دهد زیرا معلومات 
خود را در برابر مجهولات ناچیز می‌بیند؛ وقتی که به وجب سوم 

۰ 2 ۰ م2 ۳ 
می‌رسد می‌فهمد که هیچ چیز نمی‌فهمد و می‌ گوید: «معلومم شد که 

۲ 2 
پو علی سینا رباعی معروفی دارد می گوید: 


دل گر چه در این بادیه بسیار ۵ تاذ یک موی ندااست ولی موی شکافت 


اندر دل من هزار خورشید بتافت اخر به کم ال ذره‌ای راه نیافت 


بزر گترین دانشمند فیزیک و ریاضی و در واقع بر کین 
دانشمند طبیعت‌شناس عصر ما اینشتاین است. در مقدمه خلاصه 
فلسفی نظریه نسبّت می‌گوید: بشر پس از آشنا شدن با فیزیک 
جدید همین قدر می‌تواند اّعا کند که با الفبای کتاب آفرینش آشنا 
شده است نه بیشتر؛ یعنی مثل بشر از نظر آشنایی با حقایق جهان 
فقلی کز کی آشت که اوه مسفن ری زلنتای منک ریسا وا 
شناخته است. این کودک تا وقتی که بتواند کتابهای علمی که به آن 
زبان نوشته شده‌است بخواند و بفهمد چقدر فاصله دارد؟ بشر امروز 
نیز تا وقتی که بتواند کتاب طبیعت را بخواند همین قدر بلکه بیشتر 
فاصله دار د. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۵۹ 
5 ۲ ۲ ۲ ِ ِ 
من امشب نمی‌خواهم به شما بکویم هر چه من می گُویم 
بپذیرید. من امشب به عنوآن یک گوینده مذهبی در این مر کز علمی 
می‌خواهم از همان خاصیِتی استفاده کنم که همیشه دین در برایر علم 
داشته است. دین هميشه محرک علم بوده است به سوی تحقیق. 
عم 
ویلیام جیمز می گوید: 
«دین همیشه نشانه‌هایی از چیزهایی داده است که عقل و علم 
بشر هر گز به آنجا راه نداشته است. اقا همین نشانه‌ها سبب شده 
که عقل و علم به تحقیق پردازد و بالاخره به کشفیاتی نائل 
گردد.» 
امروز مورد قبول علماست که بسیاری از مسائل علمی که 
بشر به آنها رسید ه السصت مخ رک اوّلیّه‌اش دین بوده‌است. 
من که امشب مسأله «مددهای غیبی» را عنوان می کنم 
می‌خواهم محرک روح تحقیق و توجه شما باشم. 


غیب یعنی نهان» پشت پرده» یعنی آن چیزهایی که از 
حواس ظاهری ما نهان است و پشت پرده محسوسات واقع شده 
است. قرآن کریم اين کلمه را زیاد به کار برده است» گاهی تنهاء 
مثل اينکه می‌فرماید: «لْذین یمن ون باْعیّب»" (آنان که به غیسب 
ایمان دارند) یا می‌فرماید: «و عنده تام اقب لا یلها الا شوه" 


۱ بقره/ ۳. 
۲ انعام / 2٩‏ 


۶۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
(کلیدهای غیب نزد خداست و جز او کسی از آنها آگاه نیست) 
و گاهی همراه با کلمه «شهادت» مشل اینکه می‌فرماید: «عالم 
یب و الشهادة»! (خداوند هم به غیسب آگاه است و هم به 
شهادت). فلاسفه اسلامی از همین تعبیر قر آنی استفاده کرده» جهان 
طبیعت را «عالم شهادت» و جهان ملکوت را «عالم غیب» اصطلاح 
کر ده‌اند. 

در ادبیّات عرفانی ما از غیب و نهان و پشت پرده و اینکه 
راز نهان و پشت پرده و ماوراء ظاهری هست. زیاد سخن رفته و 
لطف و زیبایی خاصی په آن داده است. حافظ می‌گوید: 


ژ سر غیب کلس آ گاه نیست لاسته مان کدام محرم دل ره در اين حرم دارد 


هم او می گوید: 


ما از برون در شده مغرور صد فریب تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند 
اص 
خیّام می کوید: 
اسرار از را نه تو دانی"و نه‌هتن وین خط معما نه تو خوانی و نه من 
۰ م2 ۶ ۰ 3 ۰ ۰ 
هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من 


برای ایمان و اعتقاد ما به عالم شهادت» حواس" ما کافی 
تک آشاب ام عالم از آن جهت «شهادت» نامیده شده است که ما 
با حواس خود با آن سر و کار داريم و محسوس و ملموس ماست؛ 
علیهذا نیازمند به معرف و معلمی برای اينکه به وجود چنین جهانی 
مومن بشویم نیستیم. نیازمندی ما به معلّم و تعلیم و تحقیق برای آشنا 
شدن بیشعر با عفایق. آن است. اقا این حواس برای ایبان و اخشاد 


. انعام / ۳ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۶۱ 
به‌حهان غیب کافی نیست؛ برای ایمان و اعتقاد به حهان غیب» قوه 
عقل که خود مرتبه غیب وجود ماست باید دست به کار و فعالیت 


بشود و یا قوه‌ای نهان‌تر و مخفی‌تر از عقل باید غیب را شهود نماید. 


مولوی می گوید: 


جسم ظاهر» روح مخفی آمده است 

باز عقل از روح» مخفی‌تر بود 

روح وحی از عقل پنهاد‌تر بود 
م2 و 

حس حیوان کر بدیدی آن صور 

7 : 5 

باز غیر فهم و جبان آدمیی 


جسم همچون آستین, جان همچو دست 
حس به سوی روح» زوتر ره برد 
ژانکه او غیب است و او زان سر بود 
تعصترحسر این جهان» آن دیگر است 
با یزید وقت بودی گاو و خر 
آدمی را فهم و جانی دیگر است 


هست فهمی در نبی و در ولیٌ 


پیغمبران راهنمایان جهان غیب‌اند» آمده‌اند که مردم را به 
غیب و ماورای ظاهر و محسوسات. موّمن و معتقد نمایند. پیغمبران 
به اینکه مردم به وجود غیب ایمان داشته باشند اکتفا نکر ده‌اند» 
پیغمبران آمده‌اند که میان مردم و غیب رابطه برقرار کنند» حلقه 
اتصال میان مردم و جهان غیب باشند. مردم را مومن به مددهای 
غیبی و عنایتهای خاص در شرایط خاصی بنمایند. اینجاست که 
سا له غیب: ما تا رنه کی ظر گفانن داي کن. 


پر ده غیب 


ص ۰ ۳ ۰ 

گفتم غیب یعنی نهان» پسس پرده. این پرده چیست؟ 
2 ‌ ۳۹ ‌ُ 
چگونه پرده‌ای است که جلو چشم ما کشیده شده که نمی‌توانیم 


۶۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 


ببینیم؟ آیا واقعاً پرده‌ای وجود دارد که باید پس برود تا ببینیم» یا 
اینکه این تعبیرات کنایه از حقایق تیکری | شا ا قفا شمه تن 
«پرده» در خود قرآن کریم نیز آمده است. درباره ال فتافت خ 


فکشفنا عنک غطاتک فبص رک الیرم حدید" 


امروز پرده را از جلوی تو برداشتیم» اینک دیده تو باز است و 
می‌توانی همه چیز را ببینی 
جمله معروفی منسوب است به حضرت امیر (علیه السلام): 
لو کشف الغطاء ما ازددات بقینا" 
فرضاً پرده بر افتد بر يقین من افزوده نمی‌شود. 
مسلما این پرده از نوع ماده و جسم نیست؛ این پرده جز 
حجاب محدودیّت حواس ما که تنها امور نسبی و محدود را درک 


محد ود و نامحدود 


به حسب فرض اوّلی عقل؛ موجود بر دو قسم است: محدود 
و نامحدود. وقتی محدود را تعریف کنیم نامحدود هم روشن می‌شود. 
شما که در اینجا نشسته‌اید. یک نقطه معیّن و یک مقدار معیّن از 


۳/۵ ۱ 


۲ شرح ان میثم بر صد کلمه انتخاپی جاحظ. کلمه ۱. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۶۳ 
فضا را اشغال کرده‌اید و در نقطه دیگر و جای دیگر نیستید و اگر 
بخواهید در نقطه دیگر در روی صندلی دیگر بنشینید» ناچار باید این 
نقطه را رها کنید و با حرکت. خود را به نقطه دیگر منتقل نمایید؛ 
پعنی نمی توانید در عین اينکه در این نقطه هستید در آن نقطه باشید. 
شما از نظر «مکان» محدود به مکان خاص هستید. 

همین طور است از لحاظ زمان. ما در این زمان هستیم و در 
زمانهای پیش نبوده‌ایم همچنانکه در زمانهای بعد نخواهیم بود. 

حالا اگر موجودی از نظر مکانی و زمانی نامحدود باشد» به 
معنی این است که هیچ مکانی و هیچ زمانی از او خالی نیست و در 
همه زمانها و همه مکانها هست. بلکه محیط بر مکان و زمان است؛ و 
در این وقت است که حواس ما از درک چنین موجودی عاجز و 
ناتوان است. ما به این دلیل یک شیء خاص را می‌بينيم که محدود 
است و در جهت معین قرار #اوسستاوا ار ماست شکل دارد. اگر 
نامحدود باشد و شکل و جهت نداشته باشد قهراً نخواهیم توانست او 
وا دك 

ما یک آواز را به این دلیل می‌شنويم که گاهی هست و 
کاهن نشنت: اکن نکن آواز مد و سک راعایهشفه با رده کوش 
ما سر و کار داشته باشد هرگز او را نخواهیم شنید. غزالی می‌گوید ما 
از آن جهت نور را می‌شناسیم که گاهی هست و گاهی 0 زگ 
یک جا هست و یک جا نیست؛ اگر وضع نور چنین می‌بود که 
همیشه جهان روشن بوده به طور یکنواخت هم روشن بود» سایه و 
تاریکی نبوده افول و غروبی نبوده در این وقت چیزی را که ه رگز 
نمی‌شناختیم و به وجودش پی نمی‌بردیم همین نور بود که ظاهرترین 
افیا اش و طاشی فلز هامی هیک اس فیس سا توا 


۶۴ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 


۳ ۰ ۰ 2 
می کنیم. محمود شبستری عارف معروف می کوید: 


اگر خورشید بر یک حال بودی 
ی کی این بل اموستت 
جهان جمله فروغ نور حق دان 
چو نور حق ندارد نقل و تحویل 


شعاع او به که فقو ال بودی 
نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست 


نیاید اندر او تغییر و تبدیل 


اینکه می‌گویند: «تعرف الأشیاء بآضدادها» در مورد چیزهایی 


است که ما از راه حواس به وجود آنها پی می‌بریم. 
اهل معرفت و عرفال می‌گویند: حق مُتعال از کثرت ظهور 


در خفاست» یعنی حیثیّت ظهور و خفا در او یکی است. او از این 

جهت مخفی است که هیچ گونه غیاب و افول و غروبی ندارد و هیچ 

چیز و هیچ جا از او خالی نیست. 

یا من هو اختفی لفرط نوره . . الظاهر الباطن فی ظهوره" 
در ادبیّات فارسی تمثیل عالی و لطیفی از زبان ماهی و آب 

آورده شده که خیلی جالب است. گوینده و سراینده آن را 

نمی‌شناسم. می‌گوید: 


به دریایی» شناور ماهی‌ای بود 
تساه ار فتاه لو بای تساه 
نه جان از تشنگی در اضطرابش 


در این اقیقد ریژی. کشت بیتاب 


که کر وا و نز قتاش ان بزد 


نه رنجی از شکنج دام دی‌ده 


سستاه: له مسسو زان ز داغ افتسانش 
که می گویند مردم «آب» کو آب؟ 


. شرح منظومه حاج ما هادی سبزواری» بخش حکمت. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 

کدام است آخر آن اکسیر جانبخش 
گر آن گوهر متاع این جهان است 

0 

جز آبش در نظر شام و سحر نه 

0 

بگر از شکر فمست کشت غافل 
بر او تابید خورشید جهانتاب 
زبان از تشنگی بر لب اش 


ز دور اواز درا چون شنفتی 
که اکنون یافتم آن کلیا چیظت 


دریغا دانم امروزش بهتامسن 


۶۵ 


که باشد مرغ و ماهی را روانبخش 
چرا یا رب ز چشم من نهان است 


در آب آسوده ۰« خبر نه 


که موج افکندش از دریا به ساحل 
فکند آتش به جانش دوری آب 
به خاک افتاد و آب آمد به بادش 
به روی خاک غلطیدی و گفتی: 
کامید هستیم بی او دمی نیست 
که دستم کوته است او را ز دامن 


آری» یک ماهی که همه عمر در آب زیسته و در راست و 
چپ و بالا و پایین و مبداً و مقصد و مسیر خود جز آب چیزی 
ندیده است» چیزی را کادز کی اج هو او را نسی‌بیند و در 
وجودش شک می کند و ارزش آن را نمی‌بابد همان آب است. اما 
همینکه لحظه‌ای از آب خارج شد و وارد دنیای ضد آب شد به وجود 
و آرزش و اهعیت آپ بی می‌برد و آن را می‌شناسد. 
مربوط به مقدار کوانایی دسگاههای ی و آدرا کی ماست فه.به 
سای و سای شا فستگاه آدر کن هی فا فقس 

مولوی تمثیلی عالی راجع به محدودیّت حواس" بشر آورده 
است که بسیار قابل توحه است. می‌دانيم که در دوره حدید. 


۶۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
دانشمندان و فلاسفه اروپا ابتکار اساسی‌ای که در فلسفه به نحود 
نسبت می‌دهند این است که درباره حدود ادرا کات بشری به بحث و 
کاوش پرداخته‌اند و بعضی از فلاسفه بزر گ و درجه اول اروپا اساس 
فلسفه‌شان نقّادی دستگاههای انديشه بشر است. دو اثر بزرگ کانت 
فش رک آلمانی عبارت است از نقادی عقل نظری و نقادی 
عقل عملی. اينکه چقدر از این نقادیها واقعاً ابتکار است و چقدر در 
جهان» بالاخعص جهان اسلا سابقه دارد از بحث فعلی ما خارج است؛ 
همین قدر عرض می کنم که در فلسفه و حکمت اسلامی بیش از هر 
کار دیگر کار نقادی صورت گرفته است ولی نه به اسم نقادی» به 
اسمهای دیگر؛ و آن نقادیها ارزش و عمق زیادتری از نقادبهای 
اروپایی دارد. این مطلب باید در جای دیگر مفصتل و مستدل بحث 

مولوی در بیان محدودیّت حس بشر» چند صد سال پیش از 
آنکه اروپاییان در صدد بیان تعیین حدود حس برآیند این مثل را 
می‌آورد که: هندیها فیلی را به سرزمینی که فیل ندیده بودند آوردند 
و آن را در خانه‌ای تاریک قرار دادند. مردم یک یک به درون خانه 
می‌رفتند و به او دست می‌ساییدند و پس از بیرون آمدن بر اساس 
لامسه خود درباره فیل قضاوت می کردند. آنکه دستش خرطوم فیل 
را ساییده بود در جواب کسانی که پرسیدند فیل چه شکل بود گفت 
درسخا یه شک تاودان اند ابمت. آدکه فشکی کرش قیل زا تسس 
کرده بوده در جواب پرسش اینکه فیل چگونه است گفت فیل عینا 
به شکل بادبزن است. آنکه دست خود را به پشت فیل مالیده بود. 
کف فا مانق نک خق اس بکرم که دقن با مان فلز 
تماس پیدا کرده بود گفت فیل مانند یک استوانه است: 


مدادهای غیبی در زندگی بشر 
پیل اندر خانه‌ای تاریک بود 
از برای دی‌دنش مردم بسی 
دیدنش با چشم چون ممکن نبود 
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد 
آن یکی را دست بر گوشش رسید 
با وی رازه 
آله یکی بر پشبت او پنیاد «مست 
همچنین هر یک به جزئی می‌رسید 
از نظر که گفعضان به مخعلف 


۶۷ 


عرضه را آورده بودندش هنود 
اندر آن طلست همین شد هر کسی 
اندر آن تاریکیش کف می‌بسود 
گفت هون ناو دانسش تاد 
آن بر او چون بادبیزن شد پدید 
یت شکل پیل دیدم چون عمود 
کفت خود آن بیل چون تشتی بداست 


فهم آن می کرد هر جا می‌تنید 
۷ # دالش شب داد آن اللف 


م2 2 
مولوی آنگاه چنین نتیجه گیری می کند: 


چشم حس همچون کف دست است و بس 
تس رم بر همه آن دسترس 
۰ 2 ۳ 


ات اف او هت اه موف قزتای 


نسبت به باصره محدود است. باصره قادر است یک حجم 
بز رگ مانند فیل را با همه اعضاء و اندامهایش به صورت یک 
موجود سه بعدی ادراک کند؛ اما لامسه. آن هم با کف یک دست؛ 
فقط به اندازه مساحت کف دست را می‌تواند ادراک کند» پستگی 
دارد به شانس» که کف دست به کجای اندام فیل اصابت کند. پس 
نسبت لامسه به باصره نسبت یک حس محدود به یک حس نامحدود 
قوه عاقله ما برقرار است. 


۶۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 


جهان غیب 

اما اينکه عقلها از چه راه وجود جهانی دیگر را اکتشاف 
کت بر ای هر ی ودک را 
تقهان فیک وهتری مین کت فظلیی. است. که از غوده ازنین بضیت 
مختصر خارج است؛ ولی اشاره به این مطلب بد نیست و آن اینکه 
علم و فلسفه در تحلیل نهایی خود به آنجا رسیده است که اصل و 
مایه هر امر ماذی حر کت است. علوم به طریقی و فلسفه به طریبق 
دیگر این نظر را اثبابً و تأیید کاده ۸ 

از نظر فلسفه همه چیز در ذات و حوهر خود متغیر است؛ 
تمام جهان یک قافله در حال «سپر و حرکت» را تشکیل می‌دهد. 
اتا نه قافل‌ای که تنها کارثر"انتقال"-ازشکانن به مکان دیگر است؛ 
پلکه قافله‌ای که کارش انتقال از وجودی به وجود دیگر است و البته 
به صورت اتصالی و استمراری. صدر المتالهین شیرازی با براهین 
متقن ثابت کرده است که حتی جواهر عالم در تغییرند؛ یعنی همان 
چیزی که امثال ارسطو و بو علی محال می‌دانستند» او جایز بلکه واقع 
و ضروری و حتمی می‌داند. از نظر این فیلسوف. جهان یک واحد 
چف کی اشنا کر تفا نی هاتوک بتید وت دائم و 
مستمر است. طبق این نظر» غیر قائم بالذات بودن جهان» یعنی قائم 
بالغیر پودن جهان. واضح‌تر و روشن‌تر از آن است که نیازی به 
توضیح داشته باشد. طبق این نظر بحث در این نیست که جهان در 
یک لحظه‌ای از عدم به وجود آمده پس علتی آن را به وجود آورده 
است. بلکه بحث در این است که جهان تدریجاً و دائماً از عدم به وجود 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 


۶۹ 


می‌آید و استمرارا دستی او را به وجود می‌آورد و فانی می کند: 


جنبش ما هر دمی خود اشهد است 
کون سنگ آسیا در اضطراب 
یا خفی الذات محسوس العطا 
تو چو جانی. ما مثال دست و پا 
و چو عقلی ما مشال ایسن زبان 
تو مثال شادی و ما خنده‌ايم 
تو بهاری ما چو باغ سبز و خوش 
ای برون از وهم و قال و قیل من 


کو گواه ذو لجلال سرمد است 
اشهد آمد بر وجود جوی آب 
لته ال او و تفن گالرعضی 
قبض و بسط دست از جان شد روا 
ان فان از عقل مارم انم تسام 
۳ فرخنده‌ایم 
او نهان و آشکارا بخششش 
خاک بر فرق من و تمثیل من " 


این جهان» هستی خود را؛ نظم خود را؛ حیات و نشاط خود 
را از جهان دیگر یجان به مازلمکنلاً است و آن جهان 


در یا: 


جنبش کنهاز دریااروناوا شیب 
ما چو کشتیها به هم بر می‌زنيم 
ای تو در کشتی تن رفته به خسواب 
کی ی کر بش تا 
عشق بحری. آسمان بر وی کفی 
دور گردان راز موج عشق دان 
کی جمادی محو گشتی در نبات؟ 
روح کی گشتی فدای آن دمی؟ 
هر یکی بر جا فسردی همچو یخ 


۱ مثنوی» دفتر پنجم | ص‌ // 


کف هی بینی و دریا نی» عجب 
تیسره چشمیم و در آب روشتیم 
آا(ازیدی ۳ در آپ آب 
روح را روحی است کو می‌خواندش 
چول زلیخادر هوای یوسفی 
گر نبودی عشق بفسردی جهان 
کی فدای روح گشتی نامیسات؟ 
گر فمیشن امه قسه هریس ؟ 
کی ات و ور 


.۷ امدادهای غیبی در زندگی بشر 


رم شاه هاش‌سقان اف خستال رو کند سوی علو همچون نهال 
سبح له هست اشتابشان هک بش ات از بسن تاه 
مددهای غیبی 


گذشته از آشکه اشیاء در اص هستن نود از غیب فده 
می‌گیرند؛ به عبارت دیگر سراسر طبیعت مدد غیبی است» در زندگی 
بشر یک سلسله مددهای غیبی خاصتی هم وجود دارد. یعنی چه؟ مگر 
مددهای عمومی و خصوصی در کار است؟ بلی. لازم است دا 
اصطلاحی از قرآن ذکر کنم و سپس به توضیح مطلب بپردازم. 

قران خداوند را هم با صفت «رحمان» و هم باصفت 
«رحیم» یاد می کند. «بسم اللّه» که خود آیه‌ای از قرآن است هم 
مشتمل بر رحمان است» هم مشتمل بر رحیم. رحمان و رحیم دو 
مشتق از «رحمت» می‌باشند با این تفاوت که «رحمت رحمانی» 
عبارت است از رحمت عمومی که شامل همه موجودات اسست- 
وجود هر موجودی برای آن موجود رحمت است. وسائلی که برای 
ابقاء و ادامه وحود او افریده شده است رحمت است- اما «رحمت 
رحیمیّه» عبارت است از الطاف و دستگیریهای خاصتی که یک موجود 
مکلّف در اثر حسن انجام وظیفه مستحق آن می‌گردد؛ لطف خاصتی 
است که طبق قانون حاص. نه قانون عام طبیعت. شامل حال می گردد. 

پیامیران آمده‌ائد که ما را به این گونه مددهای غیبی مومن 
نمایند. اگر چنین ایمانی در ما پیدا شود ما عملا با خداوند وارد 
معامله و بده و بستان می‌شویم. احساس می کنیم که نیکی کردیم و 


۱ مثنوی» دفتر سوم ص ۴ و دفتر پنجم/ ص ۰۱۱۳ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۷۱ 
خداوند به ما پاداش نیک داد» ما را حفظ و نگهداری کرد؛ بر عکس» 
بدی کردیم و کیفر دیدیم. به هر حال بشر در زندگی خاص" خود؛ 
اعم از زندگی فردی یا اجتماعی» احیاناً مشمول لطفها و رحمتهای 
اف شود کهاق اتکی ند و از فیط قعایت ‏ دنه 
خداوند درباره رسول اکرم می‌فرماید: 

آلم یجدک یتیساً فاوی و وجدک ضاا دی و وجدک 


عائلّا قاغنی . 


ما در نمازها که می گویيم: اتاک تقد وایّاک 
نستعین» " (خدایا! تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو کمک 


می‌خواهیم). این خود نوعی استمداد از غیب است. 


انواع امدادها 


کمکهای غیبی گاهی به صورت فراهم شدن شرایط موفقیت 
است و گاهی به صورت الهامات و هدایتها و روشتنیها و 
روش‌بینی‌ها. ولی باید دانست که اینگونه الطاف غیبی» گزاف و 
وا وکا تست یی ی که ا مان هرهاق خی روم 
دست بگذارد و منتظر باشد «دستی از غیب برون آید و کاری 
بکند». خیر چنین انتظاراتی بر خلاف ناموس آفرینش است. دو آیه 
از قرآن ذکر می کنم» یکی در مورد مددهایی که به صورت فراهم 


۱ ضحی / ۶- ۸ 


۲ حمد | ۵. 


۷۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
شدن شرابط موفقیت اتف کیک دز مود دفانین که هصورت 
الهامات و هدایتهای معنوی است؛ ببینید قرآن چه شرایطی ذکر 
می کند و چگونه است که به صورت گزاف و رایگان رخ نمی نماید. 
در مورد اول می‌گوید: 
ان تنصروا الّه بنصر کم و بت افدامکم . 
اگر خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند و 


ثابت قدمتان می‌دارد. 


ببینید یاری الهی‌برا کههلد عس#است مشروط می کند به 
یاری قبلی خدا یعنی به اینکه خدمت و عمل و مجاهدتی در راه خیر 
عموم صورت بگیرد و مخصوصاً در راه خدا پاشد یعنی للّه و فی اللّه 
باشد؛ یعنی هم عمل و مجاهدت و کوشش شرط است و هم اخلاص 
و حسن یّت. 
۳ 
دز مورد دم می گوید: 
و سذین جاقدوا فیت له یه شبلنا و ان له لسع 
المخسنین . 
آنان که در راه ما کوشش و جدّیت به خرج می‌دهند ما راههای 
خود را به آنها ارائه می‌دهیم. خداوند با نیک و کاران است. 


در این آیه نیز هم کوشش را و هم اینکه «در راه ما» باشد 


ذکر می کند. هم صرف نیروی بدنی و هم صرف نیروی روحی را 


۱ محمّد (ص)/ ۷ 


۲ عد عنکیوت / ۶۹ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۷۳ 


شرط قرار می‌دهد و در این صورت است که هدایت و روشنی باطنی 
به اتسان داده می‌شود. می‌بینید که سخن از مددهای گزاف و رایگان 

علی (علیه السّلام) جمله بسیار جالبی دارد در زمینه نصرتهای 
الهی و اينکه در چه شرایطی مددها و تأٌییدات غیبی می‌رسد. این 


و لقد کنا مع رسول اللّه نقتل ابائنا و بنائنا و اخواننا و 

آعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیّا علی 

القم و صبرا علی مضض الم و جد] فی جهاد العدو. و لقد 

کان الرجل مذا و الاخر من عدونا بتصاولان تصاول 

الفحلین بتخالسان انفسهما ایّهما بسقی صاحبه کاس 

المنون فمرة لنا من عدونا و مرة لعدونا منا؛ فلمّا ری الله 

صدقنا آنزل لعدونا الکبت و آنزل علینا النصر ... و لعمری 

لو کنا نأأتی ما أتیتم ما قام للدّین عمود و لا اخضر للایمان 
عود . 

علی (علیه السلام) در این جمله‌ها جدیت و اخلاص 

مسلمانان صدر اوّل را که منتهی شد به نصرتهای عظیم الهی» و اینکه 

3 آنهمه مجاهدتها و اخلاصها نمی‌بود پیروزی هم نبود توصیف 
کیان می‌فر ماید: 


نهج البلاغه» خطبه ۶ 


۷۴ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 
آنگاه که در خدمت رسول اکرم بودیم. در راه ایمان و عقیده با 
پدران و پسران خود می‌جنگیدیم و از اينکه شمشیر بر روی آنها 
و برادران و عموهای خود بکشیم و آنها را بکشیم پروا نداشتیم. 
شین نتغامد‌های سعته ما زا مست‌ من کرد و بر استفامت و 
ثبات قدم و صبر و پیشروی ما می‌افزود. چنان بود که گاهی در 
میدان جنگ یکی از ما و یکی از دشمنان ما در جنگ تن به تن 
مانند دو شتر نر خشمناک به هم می‌پیچیدند. هر یک می‌خواست 
جان دیگری را برباید؛ گاه ما بر دشمن و گاه دشمن بر ما پیسروز 
می‌شد. چون صدق نیّت ما مشهود ذات حق گشت (یعنی چون 
صدق نیت ما به حقیقت پیوست. زیرا تحقّق هر چیزی مساوی 
است با مشهود بودن آن‌برای ذات حق) خداوند خذلان را بر 
دشمن ما و نصرت را بر ما نازل فرمود (یعنی چون ما هم 
می کوشيدیم و هم کوشش ما در راه حقیقت بود و دشمن ما 
می کوشید اقا نه در راه حقیقت بلکه در راه دفاع از باطل و از 
هوای نفس؛ خداوند ما را مدد فرمود) ... به خدا قسم اگر ما مانند 
امروز شما بودیم نه استوانه‌ای از دین بر پا می‌شد و نه درختی 
برای اسلام و ایمان سبز می گشت: 


قرآن کریم در داستان اصحاب کهف چنین می‌فرماید: 


انیم فتبة انوا برهم و زشاهم شدای و رتطنا غلی قلوهم 
(ذقاموا. 

۳ ‌ ۰ 2 ۰ ۰ 2 1" 

آنها گروهی جوانمرد بودند که پرورد کار خویش را شناختند و 
بدو ایمان آوردند و ما بر هدایت و روشنایی آنها اف زودیم و به 


سخیف قوم خود را مورد حمله قرار داده بودند). 


کقشت ۱۲ 11 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۷۵ 

در اینجا نیز هم سخن از مدد غیبی به صورت هدایت و 
روشن‌بینی است و هم سخن از تقویت نیروی اراده است و هر دو را 
۳ ۳ عم ‌ِ 
مشروط کرده است به دو چیز: یکی قیام و بپا خاستن و دیکر لله و 
فی اللّه بودن قیام. 

انتکه زند کی اسان ا کر مزونه نی وی ریت 
عتاشت خود قرار می‌دهد. علاوه بر اينکه یک امر ایمانی است و از 
است. البته تجربه و آزمایش شخصی و فردی؛ یعنی هر کسی لازم 

2 ۱ ۱ 

در زندگی خود بییند و رات باس معامله با خدا و 
مشاهده آثار لطف خدا. 
می‌تواند با پیمودن راه خدمت به خلق» کمک به ضعیفان؛ مخصوصا 
لطف خدا را همراه خود ببیند. من خودم می‌توانم اذعا کنم که برای 
خودم این مسائل جنبه آزمایشی دارد. عملا لطف پروردگار را در 
این شرایط وجدان کرده‌ام. 

داستانی از مرحوم ی اللّه بروجردی (اعلی اه مقامه) به یاد 
دارم: 

در سالهای اوّلی که ایشان از بروجرد به تهران و از تهران به 
قم آمدند و در اثر درخواست حوزه علمیّه در قم اقامت فرمودند- و 
البته آمدنشان به تهران به دنبال یک کسالت شدید بود که احتیاج 


۷۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
به‌جراحی پیدا کرد و ایشان تحت عمل قرار گرفتند- پس از چند ماه 
اقامت در قم. تابستان رسید و حوزه تعطیل شد» ایشان تصمیم گرفتند 
به زیارت مشهد بروند زیرا در حال شدّت بیماری نذر کرده بودند 
کر با واه امان با تما هدفه تعنسار صصب سه ریا 
(علیه‌التلام) تشرف حاصل کنند. 

یکی از مراجم تقلید حاضر برای بنده نقل کردند که ایشان 
در یک جلسه خصوصی این تصمیم را ابراز فرمودند و ضمناً به 
اصحاب خودشان که در آن جلسه شر کت داشتند فرمودند کدامیک 
از شما با من خواهید آمد؟ ما گفتیم تألی می‌کنیم و بعد جواب 
می‌دهيم. ولی ما در غیاب ایشان مشورت کردیم و اساسا صلاح 
ندیدیم ایشان فعلا از قم به مشهد بروند. بیشتر روی این جهت فکر 
می کردیم که ایشان تازه به مرکز قم آمده‌اند و هنوز مردم ایران؛ 
مخصوصاً مردم تهران و مشهد که در مسیر و مقصد مسافرت ایشان 
هستند ایشان را درست نمی‌شناسند و بنابراین تجلیلی که شایسته مقام 
ایشان هست از ایشان بعمل نخواهد. آمد. لهذا تصمیم گرفتیم ایشان را 
از این سفر منصرف کنیم» ولی می‌دانستیم که این جهت را نمی‌شود 
با ایشان در میان گذاشت. بنا شد عذرهای دیگری ذکر کنیم از قبیل 
انشکه ون تازه عم بحراحی صوزت. گرفته ات اکن ادا 
مسافرت طولانی با اتومبیل (آنوقت هواپیما و قطار در راه مشهد و 
تهران نبود) صدمه داشته باشد. 

در جلسه بعد که ایشان مجدداً مطلب را عنوان کردند ما 
کوشیدیم هر طور شده ایشان را منصرف کنیم. ولی یکی از حضار 
مجلس آنچه ما در دل داش شتیم اظهار ذاشت و ایشان فهمیدتد. که 
منظور اصلی ما از ۱ ۱ فرات ی هب۱ کیان تین 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۷۷ 
قیافه دادند و با لحنی جدّی و روحانی فرمودند: «من هفتاد سال از 
خداوند عمر گرفته‌ام و خداوند در اين مدّت تفضلاتی به من فرموده 
است که هیچکدام از آنها تدبیر خود من نبوده است. من در همه این 
مدات کوشش داشته‌ام ببینم چه وظیفه‌ای دارم که به آن عمل کنم؛ 
حالا پس از هفتاد سال شایسته نیست خودم به فکر خودم باشم و 
برای شوونات شخصی خودم بیندیشم» خیر می‌روم». 

آری» یک فرد در زندگی عملی خود اگر کوشش و اخلاص 
را توأماً داشته باشد خداوند او را از راههایی که خود آن فرد نمی‌داند 
تأیید می‌فرماید: ان تنصروا له بَْص کم و یب آفدامکه شما اگر 


حقیقت را یاری کنید حقیقت به یاری شما می‌آید. 


تفاوت تک الهی و تفک مادی 

تفاوت تفکر ماذی و تفکر الهی در همین جاست. از نظر 
یک نفر ماذی در خساب عالم هیچ گونه تفاوتی میان راه حق و راه 
ناحق م یست. عدل و ظلم» حق و ناحق. خوبی و بدی از نظر نظام 
1 ح 7 ۰ 2 ۹ ۰ 
کلی و جملی عالم» حساب خاصّی ندارد. گوش جهان به اين معانی و 
۰ ۰ 5 ۰ ی 2 ۳ 2 ۹ 
مفاهیم بدهکار نیست. اساساً جهان چشم و گوش و عقل و هوشی 
ندارد که به این چیزها برسد و آن را که در راه حق و عدالت و 
اخلاق و انسانیّت و نیک و کاری و اخعلاص گام بر می‌دارد تأیید کند و 
ترا که دای زاه گام بر نمی‌دارد تأیید نکند. ولی از نظر انسان 
الهی. در حساب کلی جهان میان ایندو تفاوت است؛ حقیقتی در کار 
است و به حمایت مردان راه حق بر می‌خیزد. 


۱ محمّد (ص)/ ۷ 


۷۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 

ما در کتاب انسان و سرنوشت تحت عنوان «تأثیر عوامل 
معنوی در سرنوشت » گفته‌ايم که: «از نظر جهان‌بینی مادتی» عوامل 
مور در اجل» روزی» سلامت» سعادت و خوشبختی منحصراً مای 
است. تنها عوامل مادی است که اجل را دور یا نزدیک می کند» 
روزی را توسعه می‌دهد یا تنگ می‌کند به تن سلامت می‌دهد یا 
می گیرد. خوشبشتی و سعادت را تأمین یا تابود می کند. اما از نظلر 
جهان بینی الهی علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی 
نامیده می‌شوند نیز همدوش عوامل ماتی در کار اجل و روزی و 
سلامت و سعادت و امثال اینها مو رند. از نظر جهان بینی الهی» جهان 
یک واحد زنده و با شعور است. اعمال و افعال بشر حساب و عکس 
العمل دارد. خوب و بد در مقیاس جهان بی‌تفاوت نیست. اعمال 
خوب يا بد انسان مواجه می‌شود با عکس العمل‌هایی از جهان که 
احیاناً در دوره حیات و زندگن خود فرد به او می‌رسد ...». 

هم در آن کتاب گفتيم: «ز نظر ماتی سنن تشریعی یعنضی 
مقرراتی که باید بشر به آنها عمل کند حساب مخصوصی در میان 
سر تج و تا زاف ۳9 باطل» درست و نادرست» عدالت و ستم 
یک جور حساب دارد. جهان نسبت به طرفداران آنها بیطرف است. 
اتاناز اظر هکت الفی شهان کته این مور واط فتداران آنهتا 
بیطرف نیست» طرفدار اهل حق و عدالت و درستی و صاحبان 
آرمانهای مقداس است. یک نفر مای هر اندازه به مسلک و روش و 
آیین خود مومن و معتقد باشد و هر اندازه آرمانش مقدّس و عمومی 
و دور از خودخواهی و نفع پرستی باشد بیش از این عقیده ندارد که 
به هر اندازه سعی و کوشش و مجاهدت در راه تحقّق بخشیدن به 
آرمان خود به خرج دهد نتیجه می گیرد. اقا یک نفر مسلمان مومن و 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۷۹ 
تن شفیارم دای که تجهان طورش باه سای که کر افدقی وآه تعق 
و حقیقت فداکاری کند دستگاه جهان به حمایت او بر می‌خیزد و او 
را از پشتیبانی خود بهره‌مند می کند. صدها هزار برابر نیرویی که او 
در راه هدف مقلاس خود مصرف می کند نیروی ذخیره در جهان 
هست که در چنین شرایطی به یاری او به کار می‌افتد. از نظر مکتب 
مادتی» یک نفر طرفدار حقیقت و عدالت همانقدر باید به اثر فقالیت 
خود مطمئن و امیدوار باشد که یک نفر طرفدار ظلم و باطل به 
فقالیتهای خود و اثر آنها مطمئن است؛ زیرا به عقیده او از نظر جهان 
و جریان کلی عالم فرقی میان این دو نفر نیست. ولی از نظر مکتب 
الهی بین ایندو تفاوت بسیار است.» 


الهام و اشراق 

یکین از انواع مددهای غیبی الهامات و اشراقاتی است که 
احیاناً به دانشمندان می‌شود و ناگهان دری از علم به روی آنها 
گشوده می‌شود و اکتشافی عظیم رخ می‌دهد. 

آنچه معموّ ما از راههای حصول علم می‌شناسیم دوتاست: 
یکی تجربه و مشاهده عینی» دیگر قیاس و استدلال. بشر از راه مطالعه 
و مشاهده عینی طبیعت با رموز و اسرار طبیعت آشنا می‌شوده یا در 
اثر قوّه استدلال و قیاس نتیجه‌ای را پیش بینی و استنتاج می کند. این 
گونه موفقیتها عادی است. لازمه قطعی و جبری مقدماتی است که 
پشر عم به کار برده است. گو اينکه از یک نظر دقیق فلسفی در 
همین موارد نیز یک منشاً الهامی وجود دارد ولی اين نظر از افق این 
بحث ما خارج است. حاجی سبزواری می‌گوید: 


۸۰ امدادهای غیبی در زند گی بشر 
و الملهم المبتدع العليم.. ‏ حی قسدیم منه عظیم! 
ولی آیا همه معلوماتی که در طول تاریخ عمر بشر برای بشر 
حاصل شده است» از یکی از این دو راه بوده است و لا غیر؟ یا راه 
سومی هم وجود دارد؟ به عقیده بسیاری از دانشمندان راه سومی هم 
هست. شاید اغلب اکتشافات بز رگ از نوع برقی بوده که ناگهان در 
زوح و مغز دانشمند جهیده و روشن کرده و سپس خاموش شده 
ابن سینا معتقد است که چنین قوه‌ای در بسیاری از افراد با 
اختلاف و تفاوتهایی و حودهدارآديمله یش ربفه «یکاد ربتها 
بضییء و لو لم تمْسَنهٌ ار" را بر همین قوّه که در بعضی افراد احیان 
به صورت شدیدی وجود دارد حمل می کند. 
غزالی در کتاب المنقذ من الضلال مدعی می‌شود که بسیاری 
از معلومات بشر که"مرپوطر به | هگا حلت ملعم است ابتدا به صورت 
م2 ۰ ی 
الهام صورت گرفته است. غزالی درباره وحی و نبوزت که : بت 
2 بت ی 
ی کتلدفی کول کسیر که در وی و تو کی کشتله سا قرو 
امکانش شک می کند يا در وقوعش و يا درباره شخص معیّن شک 
می‌کند که آیا وحی به او رسیده یا خیر. بعد می‌گوید بهترین دلیل 
امکان آن» وقوع آن است؛ زیرا بشر یک سلسله اطْلاعات درباره 
دواها و علاجها و درباره نجوم دارد که تصور نمی‌رود از طریسق 
تجربه توانسته باشد آنها را به دست آورد فقط باید گفت لطف الهی 
از طریق الهام بشر را هدایت کرده است. 


. منظومه مقدمه منطق. 


۳ 


امدادهای غیبی در زندگی بشر [ل 
خواجه نصیر الدین طوسی نیز درباره احتیاج به وحی و نبوّت 
که بحث می کند مدّعی می‌شود برخی صنایع را بشر از طریق الهام 


مولوی همین معنی و مضمون را به نظم آورده است آنجا که 


۳ 

می گوید: 
این نجوم و طب وحی انبیاست عقل و حس را سوی بی سوره کجاست 
عقل جزوی عقل استخراج نیست جز پذیرای فن و محتاج نیست 
جمله حرفتها بقسین از وضی بود اوّل اوه لینک عقل آن را ف]زود 


ممکن است بشیاریل از افزاد گمائم کند که این سخن که 
برخی از دانشها از طریق الهام به بشر القاء می‌شود امروز کهنه شده 
است و طرفدارانی ندارد؛ و چهان امرروز مدا و منشاً دانش را صرفاً 
حواس" ظاهره به وسیله مشاهده عیتی و تکرار مشاهده و تجربه 
می‌دانند و بجز آن به جیزی معتقد نیستند. 
ولی اینطور نیست. امروز جمع بسیاری از دانشمندان» بسیاری 
از فرضیّه‌ها را نوعی الهام به دانشمند تلقّی می کنند. الکسیس کارل 
در کتاب انسان موجود ناشناخته یکی از طرفداران نظریه اشراق و 
الهام است. او می گوید: 
«به یقین اکتشافات علمی تنها محصول و اثر فکر آدمی نیست. 
نواغ علاوه بر نیروی مطالعه و درک قضایاء از عصایص دیگری 
چون اشراق و تصور خلاقه برخوردارند. به وسیله اشراق چیزهایی 
را که بر دیگران پوشیده است می‌یابند و روابط مجهول بین 
قضایایی که ظاهراً با هم ارتباطی ندارند می‌بینند و وجود 
گنجینه‌های مجهول را به فراست در می‌یابند و بدون دلیل 


۸۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
و تحلیل آنچه را دانستنش اهقیت دارد می‌دانند.»" 
۳۳ 
و هم او می کوید: 
«دانشمندان را به دو دسته می‌توان تقسیم تقسیم ک 0 یکی منطقی و 
گر اشراش: علوم؛ ترقی خود را مرهون این دو دسته متفر 
است. در علوم رتاش نی کف آشاس و بات کاملا متطفن مداد 
معهذا اثراق سهم گرفته است ... در زندگی عادی نیز مانند 
قضایای غلمی» اشراق یک غامل شناسایی قوی و دز عسین ال 
خطرناکی است و تمیز آن از توهم گاهی دشوار است ... فقط 
مردان بزرگ و پا کان ساده‌دل می‌توانند با آن به کمال اوج 
9 ۹ م2 
زندگی معنوی برسند. این موهبت حقا شگفت انکیز است و 
درک واقلت بدلان یل و تعقّل راو وابل تفسیر می‌نماید.»" 
الکستین کارل عده‌ای از دانشمندان ریاضی را نام می‌برد و 
مدّعی می‌شود که اینها منطقی هستند بعنی معلومات خویش را 
متحصراً از طریق کلب و استنتاج منطقی به دست آورده‌اند» و 
عده‌ای از ریاضی‌دانان را نام می‌بر د و مداعی می‌شود که اینها اشراقی 
و الهامی هستند. 
دانشمندان دیگر ز نیز این نظر را تأْیید کر ده‌اند. اضرا یکن از 
دوستان فاضل مقاله‌ای تحت عنوان «نقش شعور باطن در تجسسات 
علمی» از یکی از دانشمندان ریاضی‌دان فرانسوی به نام «ژاک 
هاداما» را ترجمه کرده به من ارائه داد؛ در آنحا چنین نوشته بود: 


۱ انسان موجود ناشناخته» ص‌‌ ۳ 


۲ همان مأخذ» ص ۱۳۵. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۸۳ 
«وقتی ما به شرایط | کتشافات و اختراعات می‌اند یشیم محال 
است بتوانیم اثر ادرا کات ناگهانی درونی را نادیده بگیسریم. هر 
دانشمند محقّقی کم و بیش این احساس را کرده است که 
زندگی و مطالب علمی او از یک رشته فقالیتهای متناوب که در 
عده‌ای از آنها اراده و شعور وی موثر بوده و بقیّه حاصل یک 
سلسله الهامات درونی می‌باشد تشکیل شده است.» 

الاآن یادم نیست که در چه کتابی خواندم کته ا شتا زر 
۲ اص ض ۲ اص 

دانشمند بزر گ عصر ما نیز چنین عقیده‌ای درباره فرضیّه‌های بزر گ 

داشته و مدعی بوده است که مبداآ اف رضیه‌های بز رگ» نوعی 


خلاصه 


پس مجموعاً معلوم شد که در زندگی افراد بشر انواعی از 
مددهای غیبی وجود دارد: به صورت تقویت دل و اراد به صورت 
فراهم شدن اسباب و وسائل ماذی کار به صورت هدایت و 
روشن‌بینی» به صورت الهام افکار بلند علمی. پس معلوم می‌شود بشر 
به خود واگذاشته نیست» دست عنایت پروردگار در شرایط خاصتی 
او را دستگیری می کند. از ضلالت و گمراهی و سر گردانی و از 
عجز و ضعف و ناتوانی نجات می‌دهد. 


مددهای غیبی احتماعی 


حالا که درباره یک فرد چنین است: درباره حامعه بشریّت 


۸۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
تطور؟ آ یا که انیت که کاهی غایت غی یه کسکه اه 
بشریّت برخیزد و آن را نجات دهد؟ 

اتفاقاً هميشه یا غالباً نوابفی که پیدا شده‌انده پیامبران عظیم 
الشآنی مانند ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد (صلوات اللّه علیه و 
علیهم) که ظهور کرد‌انده در شرایطی بوده که جامعه بشریّت سخت 
نیازمند به وجود آنها بوده است؛ آنها مانند یک دست غیبی از 
آستین بیرون آمده‌اند و بشریت را نجات داده‌اند؛ مانند بارانی 
بوده‌اند که در بیابانی بر تشنه‌ای ببارد؛ مصداق قول خدا بوده‌اند: 
و نریدان تشن غلی آذین استضیفوا فی الارض و تجعلمُم اد و 7و 
تلهم الوارئین ؛ خداوند به واسطه وجود آنها بر بیچارگان و 
وتا نا رخ نهاد انیا مر بای نجایگ ابها ار شمرده‌شدگان 
مبعوث فرمود. 

علی (علیه السّلام) عصر و زمینه بعثت رسول اکرم را اینطور 
توصیف می‌فرماید: 


آرسله علی حین فترة من الرسل و طول هجعاة من الامم و 
انتفاض من المبرم و انتشار من الامور و تلظٌ من الحروب و 
الدنیا کاسفة النور ظاهرة الفرور» علی حین اصفرار من ورقها 
و !یاس من مرها ۲. 


خداوند او را در دوره‌ای مبعوث فرمود که فترت و فاص‌ای در 
آمدن پیامبران رخ داده بود؛ ملّتها در خوابی گران و طولائی 


۱ قصص / ۵. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۸۵ 
۰ ۰ م2 ۰ ۰ 
فرورفته بو دند؛ کارها پرا کنده» تنور جنکها داغ بود؛ جهان را 
تاریکی فرا گرفته و غرور و فریب در آن نمایان بود؛ برگ 
درخت بشریّت به سوی زردی گراییده» امیدی به میوه این 
درخت نمی‌رفت. 

پیامبران معمولا در مواقعی ظهور کرده‌اند که بشریّت و لا 
اقل محیط اجتماعی ظهور آنها در یک پرتگاه حطرناکی قرار داشته 

و آنها سیب نحات و اصلاح اجتماع خود شده‌اند. قرآن کریم خطاب 

به مردم عصر رسول اکرم چنین می‌فرماید: 


و کنتم علی شفا حفرة من الثار فأنقذ کم منها " 
شما در بهلگاه موطلار آتش لد یی که خداوند (به وسیله 
رسول مکرم) شما را از آن نجات داد. 
می‌گویند: («عند انتهاء الشدع تکون الفرج» شدّت که به نهایت 
رسد فرج طلوع می کند. اگر گفتهاند «بایان شب سیه سفیدی است» 
گردش عالم داشته است و همه حکایت می کند از اينکه گردش عالم 
بر حلاف نظر مادی مذهبان» گراف و بیهوده نیست. 


مهدویت در اسلام 
شا مهدویت در اسلام - و بالاخص در تشیّم- یک فلسفه 


بزرگ است. اعتقاد به ظهور منجی است» نه در شعاع زندگی یک 


۱. آل عمران/ ۱۰۳. 


۸۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
قوم و یک ملّت و يا یک منطقه و يا یک نژاد بلکه در شعاع زندگی 
بشریت. مربوط به این نیست که یک منجی بیاید و مثلا شیعه را یا 
اییات زا با اشیارا تا فان عهان ز] ات وه روط باتهم 
است که یک منجی و مصلح ظهور کند و تمام اوضاع زند گی بشر را 
در عالم دگ رگون کند و در جهت صلاح و سعادت بشر تغییر بدهد. 

ممکن است افرادی خیال کنند که دلیلی ندارد در عصر علم 
و دانش» در عصری که بشر زمین را در زیر پای خود کوچک 
می‌بیند و آهنگ تسخیر آسمانها را دارده تصوّر کنیم که خطری 
بشریّت را تهدید می کنه۳7 هلت نبازاب#سنین مدد غیبی دارد. 
بشریت روز به روز مستقل‌تر و بالغ‌تر و کامل‌تر می‌شود و طبعاً 
نیازمندی‌اش به کمکها و مددهای غیبی (به فرض قبول آنها) کمتر 
فیس کته عقل و علم تدریجاً این خلٌها و نیازها را پر می‌کند و از 
میان می‌برد. خطر آن زمان بشریّت را تهدید می‌کرد که جهالت و 
نادانی حکمفرما بود و افراد بشر به موجب جهالت و نادانی موجبات 
نیستی خود را فراهم می کردند. تعادل و توازن را در ود گر به هم 
می‌زدند؛ اما پس از روشن شدن فضای جهان به نور علم و دانش 
دیگر خطری نیست. 

متأسفانه این خیال خیال باطلی است. خطراتی که به 
اصطلاح در عصر علم و دانش برای بشریّت است از خطرات 
عصرهای پیشین کمتر نیست بیشتر است و عظیم‌تر است. 

اشتباه است اگر خیال کنیم منشأً انحرافات بشر همیشه 
نادانی بوده است. علمای اخلاق و تربیت همواره این مسأله را طرح 
کرده و می‌کنند که آیا تنها منشاً انحرافات بشر نادانی است و 
بنابراین «تعلیم» کافی است برای مبارزه با انحرافات» و یااینکه 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۸۷ 
نادانی یکی از علل انحرافات بشر است؛ انحرافات بشر بیشتر از ناحیه 
غرایز و تمایلات مهار نشده است. از ناحیه شهوت و غضب است. از 
ناحیه افز ون طلبی» حاه طلبی؛ بر تر ی طلبی؛ لذرخ طاشن و 
بالاخره نفس پرستی و نفع پرستی است؟ بدون شک نظریه دوم 
ره ات 

اکنون ببينیم در عصر ما که به اصطلاح عصر علم و دانش 
است» غرایز بشر» شهوت و غضب بشر حس جاه‌طلبی و برتری 
طلبی بشر» حس افزون طلبی بشر» حس ا ستخدام و ا ستثمار بشر» نفس 

4 هر 

پرستی و نفع پرستی بشر و بالاخره ستمگری بشر در چه حالی 
ست؟ آیا در پرتو علم همه اينها ساکن و آرام شده و روح عدالت و 
تقوا و رضا به حق خود و حد خود و عفاف و راستی و درستی 
جایگزین آن شده است؛ با6# وکا پی هکل است» غرایز بشر 
بسی دیوانه‌تر از سابق گشته است و علم و فن» ابزار و آلت کاری‌ای 
شده در دست این غرایز فرشته علم در خدمت دیو شهوت قرار 
گرفته» دانشمندان و عساکر علم خادمان سیاستمداران و عساکر جاه 
طلب و مدعیان «انا ریم الاغلی» ۱ گشته‌اند؟! 

هه 

گمان نمی کنم بتوان کوچکترین تردیدی در این مطلب روا 
داشت که پیشرفتهای علمی کوچک‌ترین تأثیری روی غرایز بشر 
نکرده است. برعکس بشر را مغرورتر و غرایز حیوانی او را افروخته‌تر 
کرده است و به همین جهت خود علم و فن» امروز به صورت 

و ۲ ۳ 2 

بزر گترین دشمن بشر در آمده است؛ یعنی همین چیزی که بزر کترین 


۳۹ م2 ‌ ۳۹ ۳ 
رتش میتفرن کر تن شیر بشر شده است. چرا؟ 


۱. نازعات/ ۲۴. 


۸۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 

علم چراغ وان اه یاهمان ا تشک رواد 
که قشاق چراغ را در چه مواردی و برای چه هدفی به کار ببرد؛ 
به قول سنایی برای مطالعه یک کتاب از آن استفاده کند و يا برای 
دزدیدن یک کالا در شب تاریک و «چو دزدی با چراغ آید 
که برد کالا». 

بشر علم را همچون ابزاری برای هدفهای خویش استناده 
هدفهای بشر را عوض کند؛ ارزشها را در نظرش تغییر دهدء مقیاسهای 
او را انسانی و عمومی کل لیگ کل( ی#ماست؛ کار قوه‌ای است 
که کارش تسلط بر غرایز و تمایلات حیوانی و تحریک غرایز عالی و 
انسانی اوست. علم همه چیز را تحت تسّط خویش قرار می‌دهد مگر 
انسان و غرایز او را. انسان علم را حول گیرد و در هر جهت 
که بخواهد آن را به کار می‌برد؛ لا دین انسبا/9! در احتیار می گیرد؛ 

ویل دورانت در مقدمه لذات قلسفه درباره «انسان عصر 
ماشین » می‌گوید: 


ها از نظر ماشین توانگر شده‌ایم و از نظر مقاصد فقیر.»" 


انسان عصر علم و دانش با انسان ما قبل این عصر در اینکه 
اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است هیچ فرق نکرده است. علم 


نتوانسته است ازادی از هوای نفس را به او بدهد. علم نتوانسته است 
ماهیّت حجاجهاء چنگیزها. نادرهاء ابو مسلم‌هاء سزارها را عوض 


۱. لذات فلسفه» بخش دعوت. پاراگراف آخر. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۸۹ 
کند. آنها با همان ماهیّت بعلاوه مقدار زیادی نفاق و دورویی و 
تظاهر بر جهان حکومت می کنند با این تفاوت که علم دست آنها را 
درازتر کرده است. تیغ یک ذرعی‌شان تبدیل شده به موشک 
بمب‌افکن قازه پیما. 


آینده جهان 

ما به دلیل اینکه مومن و مسلمانيم و در عمق ضمیرمان این 
اصل وجود دارد که: «جهان را صاحبی باشد خدا نام» هر چه در دنیا 
پیشامدهایی می‌شود هرگز احساس خطر عظیم» خطری که احیاناً 
بشریّت را نیست و نابود کند و کره زمین را تبدیل به توده خا کستر 
کند و زحمات چند هزاز ساله بشریت را ک‌آن لم یکن نماید 
نمی کنیم. در ته دل خودمان باور داریم که سالهای سال. قرنها؛ شاید 
میلیونها سال دیگر؛ در روی این زمین زندگی و حیات موج خواهد 
زد. فکر می‌کنیم بعد از ما آنقدر مسلمانها بيایند و زندگی کنند و 
بروند که فقط خدا عدد آنها را می‌داند. آری» ما در ته دل خحود 
اینطور فکر می‌کنیم و ه رگز این انديشه را به خود راه نمی‌دهیم که 
ممکن است عمر جهان یعنی عمر بشر و عمر زمین مابه پایان 
رسیده باشد. 

فلیمات اه فرع آشتمو اسان عاط راداوه انیت 
و در واقع در ته قلب خود به مددهای غیبی ایمان و اتکا داریم. اگر 
به ما بگویند یک ستاره عظیم در فضا در حرکت است و تا شش ماه 
قیکر یمان زاین ای راد و با زمين ما برخورد می کند و در یک 
لحظه زمین ما به یک توده خا کستر تبدیل می‌شود باز هم با همه ایمان 


۹۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
و اعتقادی که به پیش بینی‌های دانشمندان داریم به خود ترس راه 
نمی‌دهیم» در ته دلمان یک نوع ایمان و اطمینانی هست که بنا 
نیست بوستان بشریّت که تازه شکفته است در اثر باد حوادث ویران 
گردد. 

آری. همان طوری که باور نمی کنیم زمین ما به وسیله یک 
ستاره. یک حادثه جوّی نیست و ابود شود باور نم ی کنیم که 
پشریّت به دست خود بشر و به وسیله نیروهای مخربی که به دست 
بشر ساخته شده منهدم رود آری» ما به حکم یک الهام معنوی که 
از مکتب انبیاء گرفته‌ايم باوز نمی کنیم: 

دیگران چطور؟ آیا آنها هم باور نمی‌کنند؟ آیا همین 
اطمینان و خوشبینی نسبت به آینده انسان و زمین و زندگی و تمدن 
و خوشبختی و بهروزی و عدالت و آزادی در آنها وجود دارد؟ بدا 

هر چندی یک بار در روزنامه‌ها؛ در نطقها و سخنرانیهای 
گردانند گان سیاست جهان آثار بدبینی شومی نسبت به آینده بشریت 
و تمتن مشاهده می‌کنیم: اگر از آن درسی که دین به ما آموخته 
صرف نظر کنیم و ایمان به مددهای غیبی را از دست بدهیم و تنها 
بر اساس علل ظاهری حکم کنیم باید به آنها حق بدهیم که بدبین 
باشند. چرا بدیین نباشند؟ در دنیایی که سرنوشتش بستگی پیدا کرده 
به دگمه‌ای که انسانی فشار دهد و پشت سرش وسائل مخرب که 
قدرت آنها را خدا می‌داند به کار بیفتد» در دنیایی که به راستی بر 
روی انباری از باروت قرار گرفته و جرقه‌ای کافی است که پک 
حریق جهانی به وجود بیاورده چه جای خوشبینی به آینده است؟ 
راسل در کتاب امیدهای نو می‌گوید: 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۹۱ 
«زمان حاضر زمانی است که در آن حس حیرت توآم با ضعف 
و ناتوانی همه را فرا گرفته است. می‌بينيم به طرف جنگی پیش 
می‌رویم که تقریباً هیچکس خواهان آن نیست؛ جنگی که همه 
می‌دانیم قسمت اعظم نوع بشر را به دیار نیستی خواهد فرستاد. و 
با وجود این مانند خر گوشی که در برابر مار افسون شده باشد 
خیره خیره به خطر نگاه می کنسیم بدون آنکه بدانيم برای 
جل و گیری از آن چه باید کرد؟ 
در همه جا داستانهای مخوف از بمب اتمی و هیدروژنی و 
شهرهای با خاک یکسان شده و خیل قشون روس ۱و قحطی و 
سبعیّت و درنده خویی برای یکدیگر نقل می کنیم؛ ولی با اینکه 
عقل حکم می کند که از مشاهده چنین دورنمایی بر خود بلرزیم» 
چون جزئی از وجودمان از آن لذت می‌برد و شکافی عمیسق روح 
ما را به دو قسمت سالم و ناسالم تقسیم می کند» برای جل و گیری 
از بدبختی تصمیم قاطعی کر 


ح‌ِ ۳ 
چه تصمیمی؟ مر بشر قادر است چنین تصمیمی بگیرد؟ 
م2 
هم او می‌گوید: 

«دوره به وجود آمدن انسان نسبت به دوره تاریخی» طولانی» 
ولی نسبت به دوره‌های زمین شناسی کوتاه است. تصور می کتفحه 
انسان یک میلیون سال است که به وجود آمده. اشخاصی هسسئند 
و از آن جمله اینشتاین که به زعم آنها بسیار محتمل است که 


انسان دوره حیات خود را طی کرده باشد و در ظرف سنین 


۱ در زمانی که کتاب امیدهای نو نوشته می‌شد. غرب از روس وحشت داشت» اما اکنون 
عامل چین به میان آمده و هر دو از آن می‌ترسند. مثل معروفی است در خراسان: «دیوانه 
بجه که مست آمد». 


۲ امیدهای نوه بخش سر گردانیهای ما/ ص ۲ 


۹۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
معدودی موفق شود با مهارت شگرف علمی خود» خویشتن را 
نابود کند.»" 

انصافاً اگر بر اساس علل مای و ظاهری قضاوت کنیم اين 
بدبینی‌ها بسیار بجاست. فقط یک ایمان معنوی ایمان به «امدادهای 
غیبی» و اينکه «جهان را صاحبی باشد خدا نام» لازم است که این 
بدبینی‌ها را زایل و تبدیل به خوشبینی کند و بگوید بر عکس» 
فاد کی اه تور کمان تشر مشب یه کم اسان ود ود کر 
مقرون به عدل و آزادی و امن و خوشی بشر در آینده است و انتظار 

تشز ای که 
اگر این بدبینی را بپذيريم واقعاً مسأله صورت عجیسب و 
مضحکی به خود می گیرد؛ مثل بشر مثل طفلی می‌شود که در اولین 
لحظه‌ای که قادر می‌شود چاقو به دست بگیرد آن را به شکم خود 
می‌زند. خود کشی می کند و کوچکترین حظی از وجود خود نمی‌برد. 
می‌گویند از عم زمیندَحَدَودٌ چهل میلیارد سال می گذرد 
و از عمر انسان در حدود یک میلیون سال. می‌گویند اگر همه زمین 
و حیوان و انسان را که بر روی زمین به وجود آمده. کوچک کنیم 
و نسبت بگیریم» مثلا عمر زمین را یک سال فرض کنیم و نسبت 
بگیریم» هشت ماه از این سال گذشته و اساساً جانداری در آن وجود 
نداشته است؛ در حدود ماه نهم و دهم اولین حاندارها به صورت 
ویروسهاء؛ با کتریها و موجودات تک سلولی به وجود آمده است؛ در 
هفته دوم ماه آخر سال پستانداران به وجود آمده‌اند؛ در ربع ان 


ساعت آخر از روز آخر سال انسان به وجود آمده است. دوره‌ای که 


۱. همان مأخذ» بخش تسلط بر طبیعت/ ص ۲۶. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۹۳ 
دوره اریشی انسان به شمار می‌رود و انسان قیل از آن در حال 
توخش در جنگلها و غارها زندگی می‌کرده است شصت انیه اخیر 
آن است که در این شصت انیه اخیر است که استعداد انسان ظهور 
کرده و عقل و علم بشر دست اندر کار شده و تمدن عظیم و شگفت 
آور به وجود آمده است و انسان استعداد خود را کم و بیش به ظهور 
رسانده است. در همین شصت انیه است که انسان خليفة اللّه بودن 
واق را به قراخ زسانیده اش الا | کر شا باقی که اسان اه میم 
زودی با مهارت شگرف علمی خود خود را نابود کند و اگر واقعا 
انسان با قدرت علمی خود گور خود را به دست خود کنده باشد و 
چند گامی بیشتر نا کلور ود یلاله نلاشگه باند؛ اگر واقعاً چنین 
خود کشی اجتماعی در انتظار بشر باشد باید بگویيم علقت این 
موجود بسی بیهوده و عبث بوده است. 

آری» یک نفر ماذی مسلک می‌تواند اینچنین فکر کند ولی 
یک نفر تربیت شده در مکتب الهی اینطور فکر نمی کند؛ او می‌گوید: 
ممکن نیست که جهان به دست چند نفر دیوانه ویران شودد؛ او 
می‌گوید: درست است که جهان بر سر پیچ خطر قرار گرفته است 
ولی خداوند همان طور که در گذشته-البته در شعاع کوچکتری - این 
معجزه را نشان داده» بر سر پیچهای خطر بشر را یاری کرده و از 
آستین غیب مصلح و منجی رسانده است در این شرایط نیز چنان 
خواهد کرد که عقلها در حیرت فرو رود؛ او می‌گوید: کار جهان 
عبث نیست؛ او می‌گوید: اگر چنان شود که ماتی مذهبان می گویند و 
ظهور انسان در روی زمین مصداق مثل معروف عربی بشود: «ما آدری 
سلم آم ردع» » یا مصداق سخن حافظ بشود که: 


. [ترجمه: نمی‌دانم موافقت است يا مخالفت ( کنایه از بلا تکلیفی).] 


۹۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 

«راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود» 
با حکمت و عنایت پرورد گار منافی خواهد بو د: 

اذ مقتضی الحکت و العنابةٌ ابصال کل سکن لغابة! 


خیر» عمر جهان به پایان نرسیده است» هنوز اوّل کار است؛ 
دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و 
امنیّت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریّت 
است. دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب 
اصلح به معنی واقعی در آن صوزت خواهد گرفت. روز بهروزی 
خواهد رسید (و اثرقت الازض بنور ریها) » روزی که «ذا قام لقائم 
حکم باعدل» ارتفع فی أََامه جر و آشت به اسْبُل؛ و اخرخت الارزض 
رکاتها و لا تج الرجل منکم وملن موضعاًلصتدقیه و لا برو هو قوله 
تعالی: : و اقب نی * در آن روز به عالت حکم شود و ستم 
برای هميشه رخت بر بندد» راهها امن سکسودد» زمین بر کات و 
استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و 
خیرات زمین صورت گیرد» فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و 
زکوات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از 
آن متقیان است. 

بجای اینکه مأأیوسانه بنشينيم و بگوییم کار بشر تمام شده و 


. شرح منظومه حاج من هادی سبزواری» بخش حکمت» در مبحت غایت. 
۲ زمر / ۶۹ 
۳ اعراف/ ۱۲۸. 


۴ بحار: ج ۵۲/ ص ۳۳۸ و ۳۳۹ با اند کی تلخیص. 


امدادهای غیبی در زندگی بشر ۹۵ 
ژر م72 ۳ 
پشر به دست خود گور خود را کنده و چند کامی بیشتر با آن فاصله 


۲ ۳ مه 5 ۰ 2 
ندارد و روزهای خوش بشر دارد به پایان می‌رسد» می گوییم: 


همان طور که ظهورهای گذشته پس از سختیهایی بوده قطعاً 
این ظهور نیز پس از سختیها و شدتها خواهد بود. هميشه برقها در 
ظلمتها می جهد. 

علی (علیه الستلام) اشاره به ظهور مهدی موعود می کند و 
چنین می‌فرماید: 


حتی تقوم الحرب بکم علی ساق بادیا نواجذها؛ مملوئة 
اخلافها. حلوا رضاعها؛ علقما عاقبتها؛ الا و فی غد- و سیأتی 
غد بما لا تعرفون - بأًخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی 
آعمالها و تخرج له الارض افالیذ کبدها و تلقی الیه سلما 
مقالیدها فیریکم کیف عدل السیرة و یحیی میّت الکتاب و 
اس ! 

جنگ قد علم خواهد کرد در حالی که دندانهای خود را نشان 
می‌دهد. پستانهایش پر است و آماده است. شروع کسازن رین 
است و عاقبت آن تلخ. همانا فردا-و فردا چیزی ظاهر خواهد 
کرد که او را نمی‌شناسید و انتظارش را ندارید- آن حاکم 
نقلابی هر یک از عمّال حکومتهای قبلی را به سزای خویش 
خواهد رسانید» زمین پاره‌های جگر خحود را از مصادن و خیرات 


۱. نهج البلاغه» خطبه ۱۳۶. 


۹۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
وبرکات برای او بیرون خواهد آورد و کلیدهای خود را با 
تین به او تسلیم خواهد کرد؛ آنوقت به شما نشان خواهد داد 
که عدالت واقعی چیست. و کتاب خدا و سنت پیامبر را احیاء 


خواهد کرد. 
علی (علیه الستلام) نیز از یک آینده عبوس و خشمناک و 
جنگهای وحشتزا یاد می‌کند ولی علی در پایان اين شب سیه یک 
سفیدی میمونی را نوید می‌دهد. قرآن کریم هم می‌فرماید: 
و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذ کر لاض رها عبادی 
الصتالحون ! 
ما از پیش اطلاع داده‌ايم که وارث اصلی زمین؛ بند گان صالح و 
شایسته ما خواهند بود (برای همیشه زمین در اختیار ارباب 
شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسیران هوای نفس 
نخواهد بود). 
اوه ان است فلسفه بزرگ مهدویّت؛ در عين اینکه پیش 
بینی یک سلسله تکانهای شدید و نابسامانیها و کشتارها و 
بی‌عدالتیهاست» پیش بینی یک آینده سعادت بخش و پیروزی کامل 
عقل بر جهل» توحید بر شرک. ایمان بر شک عدالت بر ظلم؛ 
سعادت بر شقاوت است؛ لهذا نوید و آرزوست. 
للم ٍنا نرغب الیک فی دولةٌ کريبٌ تعزبها الاسلام و اهله و 
تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة للی طاعتک و القادة الی 
سبیلک و ترزقنا بها کرام الدتیا و الاخرة . 


۱. انبیاء /۱۰۵ 


۲. از فقرات دعای افتتاح. 


۳ 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


و اذ ای ابراهیم ره بکلسات فأتتهُن قال ای جاعلک 


لاس اماما قال و من ذرچتی: فال لا پنال فزدی القالمین" 


در ابتدا عید سعید ولادت با سعادت آزادمرد بزرگ جهان 
حسین بن علی (علیه الستلام) را به همه حضار محترم تبریک عرض 
می کنم. 

مجلس و مجمع ما مجمع شریفی است و از مجامع کم‌نظیر 
می‌باشد» زیرا از یک جنبه و از یک بعد مجمع علمی است و از جنبه 
و بعد دیگر مجمع دینی است. از بعد مکانی» علمی و از بعد زمانی» 
دینی محسوب می‌شود. در مکانی جمع شده‌ايم که محل دانش است؛ 
محل تعلیم و تعلّم است و مرکز یکی از مقدس‌ترین مقدسات بشری 
است؛ و در زمانی گردهم آمده‌ايم که آن زمان به وجود مقس خاتم 
الانییاء (صلی اللّه علیه و آله) و فرزند بزرگوارش سالار شهیدان 
حسین بن علی (علیه الستلام) تعلق دارده زیرا علاوه بر آنکه امشب 


. بقره/ ۱۲۴ 


۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
شب ولادت حسین بن علی است چند روزی بیشتر از روز رستاخیز 
انسانیّت» روز نجات بشر» روز توحید. روز بعشت خاتم الانبیاء (صلی 
له علیه و آله) نمی‌گذرد. علیهذا اين ایام اتامی است که به رهبر 
ور که نمی سار 

از این نظر است که عرض می کنم مجمع ما از جنبه و بعد 
مکانی» علمی و از جنبه و بعد زمانی» دینی است و در واقع مظهعر 
مقلس‌ترین همکاریها؛ اتحادهاء پیمانها و همبستگیها یعنی اتحاد دین 
و دانش است. 

برای بشریّت هیچ چیز گران‌تر و مشووم‌تر از جدایی دین و 
دانش نیست. این جبایی» تمادل اجتماع بشری را از بین می‌برد. هم 
دنیای قدیم و هم دنیای حدید» اه دچار پی‌تعادلی شده و تعادل خود 
را از دست داده است. زمانی مردم گرا یلها دینی خود را جدا از 
علم جستجو می کردند. این» بیماری عمده دنیای قدیم بوده همچنانکه 
بیماری عمده دنیای جدید این است که عده‌ای در جستجوی علم 
منهای دین هستند. اکثر انحرافات و بدبختیهایی که بشر امروز را 
تهدید هی کنده ناشی از,راین: است. که علم را جدا از ایمان می‌خواهد. 
همای سعادت آن روز پر سر بشر سایه خواهد گسترد که وی عمیقا 
پی ببرد که به این هر دو اصل مقس نیازمند است. بداند که مرغی 
است که به دو بال نیاز دارد؛ بالی از دانش و بالی از ایمان. به همین 
جهت عرض کردم مجمع ما از مجامع بسیار کم نظیر است زیرا 
مظهر و نشانه‌ای از این اتحاد مقداس است. 

موضوعی که دوستان عزیز از من خواسته‌اند تا درباره آن 
صحبت کنم «رهبری و مدیریّت در اسلام» است. موضوع» وسیع و 
مطلب بسیار است و من سعی خواهم کرد در این وقت کم تا انجا 


مدیریت و ر هبری در اسلام ۹ 
که میسر است این موضوع را روشن نمایم. 

برای انکه به مسأله رهبری و مدیریّت از نظر اسلام توخه 
کنیم با دو مفهوم از مفاهیم اسلامی باید آشنا شویم. 


یکی از آن دو مفهوم در اصطلاحات اسلامی- بالاخص در 
فقه اسلامی- به نام «رشد» نامیده می‌شود؛ اصطلاحی است مأخوذ از 
قرآن مجید. مفهوم دیگری که بهتر و درست‌تر باید با آن آشنا 
شویم مفهوم «امامت» و به وجهی «هدایت» است. در این باره 
توضیح مختصری می‌دهم تا نتایجی را که می‌خواهم بتوانم از 
عرایض خود بگیرم. 

«رشد» کلمه‌ای اس سکس هط مچید گرفته شده است. 
قرآن مجید در مورد کود کان بی‌سرپرست که دارای ثروت هستند 
این اصطلاح را به کار برده است؛ در مورد یتیمان می‌فرماید: 
«یتیمانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند و مملوک و ثروتی 
دارند» تا زمان بلوع بر آنها قیمومت کنید و ثروتشان را در 
اختیارشان قرار ندهید». البته بلوغ شرط لازم است ولی کافی نیست 
زیرا علاوه بر بلوغی «رشد» لازم است. تعبیر آیه این است: «حتی اذا 
لوا الْنکاح» قان انستم منم زشدً قادقعوا هم آوالهم.»" برای آنکه 
ثروتشان را در اختیارشان قرار دهید» رسیدن به حد بلوغ طبیعی یعنی 
بلوع نکاح و بلوغ جنسی کافی نیست؛ زمانی که رشد در آنها 


۱. نساء | ۶ 


۱۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
تشم وان مروت زانقی افتارشان فراز داد 

در فقه و سنت اسلامی نظیر همین مطلب در مورد ازدواج 
آمده است. در فقه اسلامی محرز و مسلم است که برای ازدواج؛ تنها 
عقل و بلوغ کافی نیست یعنی یک پسر به صرف آنکه عاقل و بالغ 
است نمی‌تواند با دختری ازدواج کند. همچنانکه برای دختر نیز عاقله 
بودن و رسیدن به سن بلوغ دلیل کافی برای ازدواج نیست؛ علاوه بر 
بلوغ و علاوه بر عقل» رشد لازم است. عقل غیر از رشد است و 
مسأله دیگری است. افراد يا عاقل‌اند و یا مجنون. عاقلها به دو نوع 
تقسیم می‌شوند: با رشینا او غبي راید گینی انسان عاقل و بالغ 
ممکن است رشید باشد و ممکن است غیر رشید. 

قبل از توضیح این اصطلاح, لازم است برای رفع اشتباه» به 
یک اصطلاح شایع امروز خودمان در زبان فارسی اشاره کنم. 

در اصطلاح متداول فارسی امروز» به کسی «رشید» 
می‌گوييم که اندام خیلی موزون و برازنده‌ای داشته باشد. عرب این 
را «رشیق » م کو و نه «رشید». «رشد» در اصطلاح فقهی مربوط 
به اندام نیست» یک نوع کال درون ار شتا در مورد ازدواج» 
پسری که می‌خواهد ازدواج کند باید معنی و هدف و ارزش نتایج 
ازدواج را درک کند و قدرت تشخیص و انتخاب و اراده داشته 
باشد؛ به صرف تلقین اين و آن» شخصی را به عنوان همسر انتخاب 
نکرده باشد؛ همچنانکه دختر نیز برای انتخاب همسر باید «رشد» 
داشته باشد. 

به یاد دارم که در قباله‌های قدیم وقتی اسم زوج و زوجه را 
می‌نوشتند» درباره زوج می‌نوشتند: «العاقل البالغ الرشید» و درباره 
زوجه می‌نوشتند: «العاقلة البالغةً الرشیدف» تخت این هرق کته ازدواج 


مد بریت و رهبری در اسلام ۱۰۳ 
کر ده است» مردی عاقل. بالغ و رشید است و این زن هم زنی عاقله 
و بالغه و رشیده است؛ یعنی علاوه بر عقل و بلوغ دارای رشد است. 
اینها که در قباله‌های قدیم نوشته می‌شد به معنی این بود که عاقدها 
می‌ خواستند مدّعی شوند که ما رعایت همه جوانب فقهی را کر ده‌ايم؛ 
مسأله رشد پسران و دختران بر طبق فقه اسلامی عمل می‌شد یا نه» 
مطلب دیگری است و تا حدی شرم آور است. 


اگر بخواهيم کلمه هرشد» را به مفهوم عام خودش که شامل 
همه انواع رشدها در همه موارد بشود تعریف کنیم باید بگوییم: رشد 
بش ا«انکه اسان دا تیصاخ راداره و نگهسذازن :و 
بهره‌برداری یکی از سرمایه‌ها و امکانات مادّی و يا معنوی که به او 
سپرده می‌شود داشته باشد» یعنی اگر انسان در هر ناحیه از نواحی 
زندگی که حکم یک شأن و وسیله‌ای را دارده شایستگی اداره و 
نگهداری و بهره‌برداری از آن را داشته باشد» چنین شخصی در آن 
کار و در آن شأن «رشید» است؛ حال آن چیز هر چه می‌خواهد 
باشد» همه آن چیزها و اشیائی که وسائل و سرمایه‌های زندگی 
هستند. سرمایه به مال و ثروت انحصار ندارد. مردی که ازدواج 
می کند خود ازدواج و زن و فرزند و کانون خانوادگی؛ وسائل و به 
تعبیر دیگر سرمایه‌های زندگی او هستند. و یا شوهر برای زن و زن 


پرای شوهر حکم سرمایه را دارد. 


۱۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 


رشد ملی 

رشد فقط به فرد منحصر نمی‌شود در مورد ملّتها نیز 
سرمایه‌های طبیعی» فرهنگی و انسانی و امثال آن» سرمایه‌هایی است 
که در اختیار ملّتها قرار دارده و «رشد ملّی» عبارت است از لیاقت و 
شایستگی یک ملّت برای نگهداری و بهره‌برداری و سود بردن از 
سرمایه‌ها و امکانات طبیعی و انسانی خود؛ به هر اندازه که لیاقت و 
۳ اداره و بهره‌برداری از آنها را دارد» به همان اندازه «رشید» 
است. 

رهبری و مدیریت که موضوع اصلی بحث است خود مستازم 
نوعی از رشد است؛ زیرا رهبری در حقیقت عبارت است از بسیج 
کردن نیروی انسانها و بهره‌بردازی صحیح از نیروهای انسانی. 

من برای توضیح بیشتر مقدمتاً دو مشال از رشد فردی و 
شخصی می‌آورم» سپس وارد مسأله رهبری می‌شوم. عرض کردم 
رشد یعنی قدرت اداره و قدرت بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌ها. 
رشد فردی و اخلاقی 

اوّلين رشدی که انسان باید از آن بهره‌مند باشد رشد فردی» 
شخصی و اخلاقی است. این سوال پیش می‌آید که آیا اغلب افراد 
می‌توانند این سرمایه را اداره و از آن بهره‌برداری کنند؟ باور کنید 
کمتر کسی است که چنانکه باید از سرمایه‌های فردی و شخصی 
خود بهره‌برداری کند. به مناسبت اینکه مجمع ما مجمع علمی ات 


مدیریت و ر هبری در اسلام ۵ 
وهمان طوری که در آغاز سخن عرض کردم مجمع ما دو بعدی 
است یکی از دو مثال متناسب است با بعد علمی مجمع ما و دیگری 
فرظ اه فوای هی و قوای اقوا کی اسان 


افراد از نظر هوش, فهم» استعداد و حافظه با یکدیگر اختلاف 
دارند. انسانهای رشید از حافظه خود بهره‌برداری صحیح می کنند» ولی 
آدمهای غیر رشید ممکن است حافظه بسیار نیرومندی نیز داشته 
باشند اما نتوانند از آن استفاده کنند. آدم گر شید تصور می کند 
حافظه یک انبار است»آنباری که بایدادائماً آنْ را پر کند؛ هر چه 
پیدا کرد آنجا پرت کند عیفأمانند رسک خانه که احیاناً وارد 
یک صندلی شکسته در آنجا افتاده است. اما آدمی که رشید باشد» در 
بهره‌برداری از حافظه خود دقت می کند؛ اولين کاری که انجام 
می‌دهد عمل انتخاب است؛ یعنی حافظه خود را مقس می‌شمارد؛ 
دانستن چه چیزهایی تزا او مفید است و چه چیزهایی بی‌فایده 
است؛ مفیدها را درجه بندی می کند و مفیدترها را انتخاب می کند؛ 
سپس آنها را به حافظه خویش می‌سیارد آنچنانکه امانتی را به امینی 
می‌سپارد؛ در خود سپردن دقت می کند بعنی واقعاً و به طور دقیق و 
روشن آن را وارد ذهن می کند و سپس تحویل حافظه می‌دهد. 

مثلّا کتابی را مطالعه می کند؛ یک بار می‌خواند (انسان 


۱۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
کتاب را بار اول به قصد لذّت می‌خواند. در این صورت نمی‌تواند در 
مورد مطالب کتاب. حساب و قضاوت کند)؛ دور دوم می‌خواند 
(حتی قوی‌ترین حافظه‌ها نیازمند است که یک کتاب مفید را لااقل 
دو بار پشت سر هم بخواند)؛ پس از آن» مطالب را تجزیه و تحلیل و 
دسته‌بندی می کند و هر مطلبی را با توجه به اینکه از چه دسته مطالب 
بهضافطه مسا ره تاه کوشیوهی کیت که ,کانیه دیکری وا 
در دستور مطالعه قرار دهد که در موضوع کتاب پیشین است. و 
حتی الامکان تا از موضوعی فارغ نشده است و در حافظه به صورت 
روشن و منظم نسپرده است وارد موضوع دیگر نشود. اشتباه است 
اگر انسان یک کتاب‌آرا مالند پکا سراگرگی مالعه کند و قبل از 
آنکه مطالب کتاب درست جذب ذهن شده باشد و ذهن فرصت 
تجزیه و تحلیل پیدا کرده باشد به کتاب دیگر و موضوع دیگر 
بپردازد؛ امروز کتب تاریخی» فردا روان شناسی و پس فردا متا 
کتب مذهبی مطالعه کند. همه مخلوط می‌شوند و حکم انباری بی‌نظم 
زا دا ی .کات 

انسان رشید کتابها و مطالیی را که برای خود لازم می‌دانده 
جمع می‌کند. آنها را مکرراً مطالعه و دسته بندی و سپس خلاصه 
می کند. خلاصه را یادداشت و به حافظه خود می‌سپارد؛ بعد به 
موضوع دیگر می‌پردازد. چنین فردی اگر حافظه‌اش ضعیف هم باشد 
از آن حدا کثر استفاده را می‌کند و مثل کسی می‌شود که کتابخانه 
منظّمی با قفسه‌های مرتب دارد کتابخانه‌ای که هر قفسه‌اش به 
کتابهای معیّنی در رشته خاص مربوط می‌شود به طوری که هر کتابی 
وا که تخر اه فورز سس کذارد وف ان و آن‌واش ای اما اک 
غیر از این باشد همانند آدمی است که کتابخانه‌ای با هزارها کتاب داشته 
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باشد اقا کتابها را روی یکدیگر ريخته است؛ هر وقت کتابی را 
بخواهد دو ساعت باید دنبالش بگردد تا فنلا کتن: 

این بود مشالی از مدیریّت صحیح و ناصحیح در مورد 
بهره‌برداری از یکی از قوای هوشی و عقلانی انسان. 


رشد در عبادت 


مثال دوم از مدیریّت فردی که با بعد دینی و مذهبی مجمع 
تایه اه هت له عبادت است. باید اعتراف کنیم که ماراه 
عبادت را نیز نمی‌دانیم» یعنی ما از نظر عبادت نیز قادر به اداره خود 
است پس هر چه بیشتوگ: لفکر یلا کنلد له عبادت آنگاه افر 
خود را می‌بخشد که جذب روح شود و روح از آن به طور صحیح 
تغذیه نماید. همان طور که معنی استفاده از غذای خوب این نیست 
که هر چه بیشتر بهتر» معنی أستَفَادَه از عبادت نیز آن نیست. عبادت 
باید با نشاط روح توآم باشد. مقصودم این نیست که قبلّ باید نشاطی 
وحود داشته باشد تا عبادت شروع شود. بسا افرادی که هیچوقت 
نشاط پیدا نکنند. خود نشاط تدریجاً با عبادت و انس با ذکر خدا پیدا 
می‌شود. اگر روی اصول صورت گیرد تدریجاً انس و علاقه و نشاط 
پیدا می‌شود. مقصود این است که ظرفیّت انسان برای عبادت یک 
ظرفیّت محدود است؛ فرضاً انسان عبادت را با نشاط آغاز کند» پس 
از مدّتی که بدن خسته شد نشاط هم از بین می‌رود و عبادت جنبه 
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تحمی پیدا می کند و در حکم خوردنی نامطبوع و مهوّعی می کردد 
که عکس العمل بدن این است که آن را به وسیله استفراغ یا وسیله 


۱۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
دیگر دفع نمایده نه در حکم غذای مطبوع که عکس العمل بدن این 
آفنت که. آن راجت که 
پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) خطاب به جابر بن 
عبد الله انصاری فرمود: «با جابر! ان هذا الداین لمتین فاوغل فیه برفق و 
3 تبفض الی نفسک عبادةٌ اللّه» بختین دنن اسلام دینی است متین و 
محکم و منطقی و مبتنی بر ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی؛ علیهذا 
با مدارا بران و عبادت را مبغوض و منفور نقس خودت قرار مده 
یعنی طوری عمل نکن که نفست عبادت را دشمن بدارد بلکه طوری 
عمل کن که نفس, عبادت را دوست بدارد و به آن با میل و رغبت 
اقبال نماید و در خود جذب نماید. بعد اضافه فرمود: «فان المنبت لا 
ارضا قطع و لا ظهرا ابقی.»" یعنی آنکه چند منزل یکی می‌راند نه مسافت 
را طی می کند و نه پشت سالم برای م رکب خود باقی می گذارد. 
سواره‌ای که میزان توانایی مر کوب را در نظر نمی گیرد و تنها شنّاق را 
می‌شناسد» و شلاقکش دو منزل یکی و سه منزل یکی می‌تازد یک 
وقت می‌بیند که حیوان در حالی که پشتش زخم شده زانو بر زمین زد 
و خوابید و قدم از قدم بر نمی‌دارد زیرا نمی‌تواند بردارد. 
پیغمبر اکرم در حدیث دیگر فرمود: 

طوبی لمن عشق العبادهٌ و عانقها " 

خوشا به حال افرادی که به عبادت عشق می‌ورزند و آن را در 

آغوش میگیرند. 


۲ کافی» ج ۲ ص ۸۳ و در آن «فعانقها» آمده است. 
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ثمرات و نتایج عالی عبادت بهره‌مند می‌گردند که عبادت را طوری 
انجام دهند که قلب آنها عاشقانه عبادت را انتخاب کند و بپذیرد. 

خوب عبادت کردن و از مواهب آن بهره‌مند شدن حساب و 
قاعده و به اصطلاح مکانیسمی دارد و مربوط است به حسن مدیریّت 
خود؛ یعنی خود راء احساسات خود راء عواطف خود را غرایز خود 
را و بالاخره قلب و دل خود را خوب اداره کردن. دل و احساس و 
عاطفه از هر چیز دیگر بیشتر نیازمند به مدیریّت صحیح است. 
اکنون بر می گردیم به مدیریت اجتماعی. 


امامت و رهبری امّت 


کنتم رشد یعنی قدرت مدیریّت. وقتی که انسان می‌خواهد 
انسانهای دیگر را اداره کند یعنی وقتی که موضوع رشد اداره انسانهای 
دیگر باشد. آن را «مدیریّت و رهبری» می‌ناميم. این نوع از رشد 
دراصطلاح اسلامی «هدایت» و به تعبیر رساتر «امامت» نامیده می‌شود. 

دقیق ترین کلمه‌ای که بر کلمه «امامت» منطبق می‌شود همین 
کلمه «رهبری» است. فرق نبوّت و امامت در این است که نبوّت. 
راهنمایی و امامت رهبری است. نبوّت ابلاغ اخبار» اطلاع دادن اتمام 
حجّت و راهنمایی است. راهنما چه می کند؟ راه را نشان می‌دهد؛ 
وط ات آوان قست که رام تفن هل ول تفر طاازه یز 
راهنمایی به رهبری نیاز دارد؛ یعنی نیازمند است به افراد يا گروه و 
دستگاهی که قوا و نیروهای وی را بسیج کنند» حر کت دهند. سامان و 
سازمان بخشند. نبوّت. راهنمایی است و یک منصب است؛ اما امامت 
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رهبری است و منصب دیگری است. پیغمبران بزرگ. هم نبی و هم امام 


۱۹۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
هستند. پیغمبران کوچک فقط نبی بودند و امام نبودنده رهنما بودند 
ولی رهبر نبودند؛ اما پیغمبران بز رگ هر دو منصب و هر دو شأن را 
داشته‌انده هم شأن راهنمایی و هم شأن رهبری. ابراهیم» موسی» عیسی 
هر کدام رهنما و رهبرند. خاتم الانبیاء «رهنمای رهبر» است. قرآن 
مجید بر این اصل بسیار تکیه می‌ کند و در معارف شیعه این اصل 
قرآنی جای شایسته خود را دارد. 

این نکته را باید یادآوری کنم که آنچه قرآن تحت عنوان 
رهبری از آن بحث می کند. ما فوق رهبری‌ای است که بشریت 
می‌شناسد. رهبری‌ای که بشریّت می‌شناسد از حدود رهبری در 
مسائل اجتماعی تجاوز نمی کند» ولی منظور قر آن از رهبری» علاوه 
بر رهبری اجتماعی رهبری معنوی یعنی رهبری به سوی خداست و 
آن خود حساب دقیق و حساسی دارد و از رهبریهای اجتماعی بسی 
دقیق‌تر و حساس‌تر است. فعلا مجال بحث درباره این جهت نیست. 


ابراهیم. رهبر و امام 


قرآن درباره ابراهیم (علیه السلام) حرف عجیبی می‌زند و 
می‌گوید: «و اذ ابتلی ابُراهیم ره بکلسات ...»" خداوند ابراهيم را در 
مراحل بسیار مورد آزمایش قرار داد و ابراهیم از این آزمایشها پیروز 
بیرون آمد. 

ابراهیم از پیفمبرهایی است که سرگذشت عجیبی دارد و 


آزمونها برايش پیش آمده و در همه آنها کمال موفقیت و پیروزی را 


. بقره/ ۱۲۲. 
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داشته است. در میان قوم بابل به نبوّت مبعوث شد و یکتنه با عقاید 
منحط و شرک آمیز قوم خود که همه را فرا گرفته بود مبارزه کرد. 
همه بتها را به استثنای بت بزرگ شکست. تبر بت شکنی را به 
گردن بت بزرگ انداخت به علامت اینکه بتها با یکدیگر نزاع کرده 
و بت بزرگ سایر بتها را به این روز انداخته است. 

ابراهیم با این کار خود نیروی فطری عقلی خفته مردم را 
پیدار کرد» زیرا فطرتاً درک می‌کنند که ممکن نیست جمادات با 
یکدیگر به نزاع برخیزند. همین جا به خود می‌آیند که پسس چرا 
انسان عاقل شاعر مدرک؛ سر به آستان این موجودات لا یشعر فرود 
آورد؟! ابراهیم مکرر مورد غضب و خشم نمرود قرار گرفت تا آنجا 
که او را در گودال حت ملتوان کش طهیرلدربایی- از آکش 
انداختند ولی او از سخن خود دست بر نمی‌داشت. ابراهیم از طرفی با 
عقاید منحط و خرافی و تقلیدی [قوم] خود درگیر بود و پیسروز 
می‌گشت. و از طرف دیگر با نمرود د رگیری شدید پیدا کرد و تا میان 
آتش رفت و در همان حال یک آزمون عجیب الهی به سراغش آمد؛ 
یعنی از طرف خدا به امری مأمور شد که جز یک تسلیم کامل» هیچ 
نیرویی نمی‌تواند آن را اطاعت کند. امری که درباره‌اش صادر شد این 
بود که فرزند جوان عزيزت را به دست خود در راه خدا باید فدا کنی و 
سر ببری. ابراهیم تصمیم به انجام این کار گرفت و در آخرین مرحله 
که تصمیم ابراهیمی ظهور کرد از جانب خداوند ندا رسید که یا 
ابراهیم! تو عمل کردی و ما آنچه از تو می‌خواستیم همین بود. ما از تو 
همین حد از تسلیم را می‌خواستيم ما کشتن فرزند از تو نمی خواستیم. 

ابراهیم این منازل و مراحل را طی کرد و پشت سرگذاشت. 
دار هه یبود کفهای که شا کترن ماه آماشت و هر 


۱ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
ای تفت شت تابه رهبری رسید. در 
اتخذ اللّه ابراهیم نبیّا قبل آن بتخذه رسولا و اتخذه رسولا 


قبل آن بتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل آن یتخذه |ماما . 


خلاصه معنی حدیث اینکه: ابراهیم او نبی بود و هنوز 
رسول نبود رسول شد و هنوز خلیل نبود» و خلیل اللّه شد و هنوز 
امام و رهبر نبود؛ بعد از همه اینها به مقام «امامت و رهبری» رسید. 

مفاد آید کریمه ای سر بسا قاتتهن قال 
ان جاعلک لاس اماما» " این است که: پس از آنکه ابراهیم همه 
مراحل را طی کرد و از همه آزمایشها پیروز و موفق بیرون آمد و 
به اصطلاح فارسی از هفتخوان گذشت ما به او اعلام کردیم که هم 
اکنون وقت آن رسیده است که ما تو را امام و رهبر قرار دهیم. 

امامت و رهبری انسانهاء چه در بعد معنوی و الهی و چه در 
بعد اجتماعی عالی‌ترین درجه و مقام و پستی است که از طرف خدا 
به یک انسان واگذار می‌شود. مدالی که به این نام به سینه کسی 
می چسبانند عالی ترین مدالهاست. ابراهیم هم نبی و هم امام بود» لهذا 
رهبر قوم خویش بود. 

اینکه عرض کردم «نبوّت. راهنمایی و امامت رهبری 
است» مقصودم ای تست که انیتاه:امی قنضنب: را. که بالاتر ابیت 
نداشتند. همان طور که قبلا هم اشاره کردیم: نوت و اماست دو 


. اصول کافی. ج ۰۱ کتاب الحجَهُ/ ص ۱۷۵. 


۲ بقره/ ۱۲۲. 


مدیریت و ر هبری در اسلام ۱۱۳ 
منصب است که در انبیاء بزرگ هر دو منصب جمع است و در انبیاء 
کوچک یکی از آندو؛ کما اینکه در ائمّه» امامت و رهبری هست 
ولی نبوّت یعنی رهنمایی جدید نیست. چون راه همان راهی است که 
پیغمبر نمایانده است و ائمّه مردم را در همان راه که پیغمبر از طرف 
خداوند ارائه کرده است حر کت می‌دهند. بسیج می کنند و راه 
می‌برند. اين» مفهوم امامت از نظر اسلام است. 

دنیای امروز به مسأله رهبری و مدیریت. تنهااز جنبه 
اجتماعی می‌نگرد یعنی تنها این جنه و این بعد را شناخته است؛ 
ولی همین را که شناخته است بسیار اهمیت می‌دهد و به حق اهمیّت 


پسیار می‌دهد. 


انسان نیازمند رهبری است 


اهمّیت فوق العاده رهبری بر سه اصل مبتنی است: 

اصل اول مربوط است به اهَمیت انسان و ذخایر و نیروهایی 
که در او نهفته است که معمولا خود به آنها توجه ندارد. در اسلام به 
مسأله متوجه کردن انسان به خود» به عظمت و شرافت خود و 
نیروهای عظیمی که در اوست. توجه شده است. قرآن مجید 
می‌گوید: «وقتی که انسان را خواستیم بيافرينيم فرشتگان را امر 
کردیم که به این موجود سجده کنند» نی کوایت 3 اسان تنر 
فرشتگان در تعلیم اسماء الهی پیشی گرفت»؛ می‌گوید: آنچه در 


۱. مضمون آیه ۳۴ سوره بقره. 


1 مضمون آیه ۱ سوره بقره. 


۱۱ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
زمین است برای انسان آفریده شده است: «هُو ذی خلق لک ما فی 
الرزض جمیعا» ٩‏ «سَخَر کم ما فی السّموات و ما فی الرْض» ؟ او کشت ! 
و بر هشال نکن سای ات و خاک ِ« خودت را 
۷ 


ريشه تفاوت انسان و حیوان از نظر رهبری 

اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان. انسان با 
اينکه از جنس حیوان است. از نظر مجهّز بودن به غرایز با حیوان 
تفاوت دارد یعنی ضعیف تر از خیوان است. حیوانات به یک سلسله 
غرایز مجهّز هستند و نیاز چندانی به مدیریّت و رهبری از خارج 
ندارند. زیرا غریزه کارش راهنمایی و رهبری به صورت خود کار 
است. مورچه به سلسله غرایزی مجهّز است که به طور خود کار و 
اتوماتیک وی را در زندگی رهبری می کند. امیر المومنین علی (علیه 
الستلام) در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه موضوع مجهز بودن مورچه 
را به غرایز زندگی بیان و تشریح می کند. سایر حشرات نیز بدین 
منوال هستند. 

انسان با اینکه از نظر نیروها مجهّزترین موجودات است و 
اگر بنا بود با غریزه رهبری شود می‌بایست صد برابر حیوانات مجهّز 
به غرایز باشد در عین حال از نظر غرایزی که او را از داخل خود 
هدایت و رهبری کنند» فقیرترین و ناتوان‌ترین موجود است؛ لهذا 


. بقره/ ۲۹. 
سا ۱۳ 


مدیریت و ر هبری در اسلام ۱۱۵ 
انبیاء را مورد بحث قرار می‌دهیم متکی به اصل نیاز بشر به راهنمایی 
و رهبری هستیم؛ یعنی بشر موجودی است مجهز به ذخایر و منابع 
قدرت بیشمار و در عین حال در ذات خود فوق العاده بی‌خبر و 
0 و خود از ذخایر و منابع وحود خود ناآ گاه نه می‌داند که 
هه فازق و نه هی وان کن هروه آنهسا زا وهیسری: کشد و موود 
بر یر دای قراز دهد لهدا با رشد است. که رهیر گر رام ند اه 
نشان داده شود و نیروهایش سامان یابد و سازمان پیدا کند؛ باید او را 
آزاد کرد و به حرکظ آولاد. 


ِ ۰ ۰ ت 2 
قوانین خاص حاکم بر زند گی بشر 
۲ 2 

تتاستله اضیولدنر وفعای اسان و نون کنله که اک کم هه 
بر بشر مدیریّت داشته باشد و وی را رهبری کند جز از راه شناعت 
۲ 2 
قوانینی که بر حیات و بر روال زند کی بشر حاکم است. میسّر 

پس بشر موجودی است که به بک سلسله نیروها 
مجهّز است و به هدایت و رهبری و به پیشوا و پیشوایی 
تبازهند استت؛ موحودی اسست که زهبسری و یه خر کست در 
آوردن و بهره‌برداری از نیروهای وی تابعم یک سلسله قوانین 
بسیار دقیق و ظریف است که شناخت آن قوانین کلید راه 
نفوذ در دلها و مسلط شدن بر انسانهاست. 


۱۱۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 


رهبری رسول اکرم 
قرآن مجید تعبیر عجیبی راجم به پیغمبر اکرم دارد: 


الذین تبون الرسول الب" لام" الذی یجدونه مَکتوباً 
عندشم فی الرية و الاجل ... بل لیم ات و یرم 
علبهم الائت و تضع عنهم | صرهُم و لاغلال السی کانت 
هم" 
... این پیامبیهاتی 6 ییاز او یاد شده است» 
چیزهای خوب را بر آنها حلال می کند و پلیسدیها را حرام 
می‌نماید و بار.سنگین را از دوش آنهنا ببر می‌دارد و غلها را از 
مردم باز می کند. 
کدام بار سنگین و کدام غل و زنجیر؟ بارهایی از سنگ و یا 
غل و زنجیرهایی از آهن؟ از چوب؟ نه» بلکه بارهایی سنگین از 
عادات و خرافات و غل و زنجیرهای روحی که بر نیروها و بر 
استعدادهای معنوی بشر گذاشته شده بود؛ همانها که نتیجه‌اش جمود؛ 
افسردگی» یأس و بدبختی بود. 
پیغمبر این نیروهای بسته را باز کرد. مدیریت اجتماعی 
یعنی این؛ رهبری یعنی این؛ مجهّز کردن نیروهاء تحریک نیروها 
آزاد کردن نیروها و در عين حال کنترل نیروها و در مجرای صحیح 
انداختن آنهاء سامان دادن» سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن 


۱. اعراف/ ۱۵۷. 


مدیریت و ر هبری در اسلام ۱۷ 
تا 

مدیرییت صحیح از ضعیف‌ترین ملتهای دنیاء قوی‌ترین ملتها 
را می‌سازد آنچنانکه رسول اکرم کرد و این معجزه رهبری بود. 

در این زمینه سخن بسیار است. اگر بخواهيم توجه اسلام را 
به اصول رهبری و مدیریّت درک کنیم دو راه باید طی کنیم: 


ضرورت مطالعه سیره اولیاء 


طریق اول» مطالعه بسیار« عم شیره او لباء دین» مخصوصاً 
۰ 3 هم و ۰ 5 1 
شخص رسول اکرم و امیر المژمنین ات۸ اک انسان روش انها را 
مطالعه کند متوجه می‌شود که چقدر بر اصول دقیق رهبری منطبق 
۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ 
است. نتایج شگرفی که از رهبری خود در دنیا گرفته‌اند» سابقه ندارد. 
این موفقیت به جهت آن بوادسکهکلیل را در دست داشتند. از 
حانب خدای انسان آمده بودند و خدای انسان کلید رمز انسان را در 
دست دارد. 
از میان سیره‌های مختلف رسول خداء سیره آن حضرت در 
ی و سیاست» در تبلیغ اسلام» در رفتار با دشمنان» تسا 
مشر کین با اهل کتاب و در خانواده؛ باید دقیقاً مطالعه شود که هر 
کدام از آنها یک کتاب درس به ما می‌آموزند. سیره عملی پیخمبر 
اکرم در رهبری و دستورهایی که در این زمینه می‌دهد خیلی عجیب 
است. به قدری روان‌شناس است و به قدری متوجه راه و رسم 
انسانهاست که حدی بر آن متصور نیست؛ متد انسان اداره کردن را 
می‌داند. معاذ بن جبل را برای تبلیغ» هدایت و رهبری و راهنمایی به 
یمن فرستاد؛ چند جمله دارد که برای همه ما دستور العمل است در 


۱۱۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
۱۳ می‌فر ما ید: ی 
ولا تتفر و صل بهم صلوةً اضتفهم» "یعنی تو که اکنون به منظور تبلیغ 
اسلام و دعوت مردم به اسلا و ترغیب و تشویق آنها به سوی اسلام به 
1 سا اس رم م2 م2 
سراغ مردم می‌روی, بر آنها اسان بکی سخت نکیر با سختگیری 
نمی‌توان کسی را رهبری کرد؛ دیگر اینکه به مردم بشارت بده» مزایای 
2 
دنیوی و اخروی اسلام را برای مردم یکی نویدهای اسلام را بر مردم 
۰ 3 و 2 ۳۹ ۰ ح ۰ 
عرضه کن. تمایل آنها را برانگیز» ترغیب‌شان کن, از راه تخویف و 
ایجاد هراس وارد مشوء کاری نکن که مردم احساس تنقر کنند؛ هنگام 
نماز با این مردم تازه مسلمان که هنوز ذانقه‌شان لذّت عبادت را نچشیده 
است و بعلاوه همه نوع افراد در میان مأمومین هست بعضی پیرند. 
چهل تا «سبحان ری العظیم و بحمده» نگو» تو نماز خود را با او تطبیق 
یلا6 کش :| در نماز خواندن ارات نکن. 


وظایف خاص رهبر 
از نظر اسلام. شخص رهبر از آن نظر که رهبر است و نقطه 
مر کزی جامعه اسلامی است و اوست که باید روحها را اداره کند و 
ارضاء نماید و بسیج کند. وظایفی دارد که دیگران چنین وظیفه‌ای 
ندارند و خود رهبر نیز در غیر پست رهبری چنین وظیفه‌ای ندارد. 
همه ما از زهد خارق العاده امیر المژمنین علی (علیه السلام) 


تم فا در دوره زعامت و رهبری 1 حضرت داستانها شنیده‌ايم. 


5 سیره اپن هشام ج ۴ ص ۲۳۷ بدون جمله اخیر. 


مدیریت ور هبری در اسلام ۱۹ 
داستان ذیل که معروف است و غالبا شنيده‌ايم» از نظر مسأله رهبری 
و وظایف خاص رهبر فوق العاده روشنگر است: 

امیر المومنین در دوران خلافت به خانه شخصی در بصره به 
نام ری تاو ارت وار فش یش از ی ساساد کشترها ان 
مرد از برادرش عاصم بن زیاد شکایت کرد که زهد گرا شده است؛ 
زن و زندگی را رها کرده و جامه درشت پوشیده و منحصراً به 
غتافت و ریات بر داد استاد اس او سین دسوو :داد از زا 
احضار کردند. همینکه با آن قيافه زاهدانه ظاهر شد. به تندی به او 
فرمود: «یا عدی نفسه! ای«صصیکات بر خوگلین چه کاری است که 
می‌کنی؟ چرا بر خود جفا می‌کنی؟ آیا گمان کردی خداوند که 
نعمتهای پاکیزه دنیا را خلق کرده است آنها را بر تو حرام نموده 
است و اگر از آنها استماورگی ان مغازلا خواهد کرد که چرا 
نعمت حلال مرا خوردی؟ تو کوچکتر از آن هستی». عاصم که این 
عتابها را شنید جواب بسیار روشنی داشت. او خود علی (علیه السلام) 
را که جلو چشمش بود می‌دید که دو تگه لباس بیشتر تدش نیست؛ 
یکی را روی دوش انداخته و یکی را به کمرش بسته است. غذای 
علی را هم می‌دانست که نان جو خشک است. تعجّب کرد که از 
علی چنین سخنانی را دارد می‌شنود. تعجّب کرد که علی اول زاهد. 
او را به واسطه زهدش ملاست مي کد: نهد کفت: با آشر نموت ! 
خودت هم که همین طوری. من به تو اقتدا کردم. لباس تو که از من 
ژنده‌تر است» غذای تو از من بدتر است. امیر الممنین به او فرمود: 
شتباه کردی. آنچه تو در من می‌بینی رهبانیّت و تحریم حلال خدا 
نیست. من رهبرم» من امامم» من زعیم جامعه‌ام. رهبران و زعما تکلیف 
جداگانه دارند. فرمود: «اذْ اللّه فرض علی ائْتَ؛ٌ المسلمین آذ یقدروا 


۱۳۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
انفسهم بضعفً الناس کی لا تبیغ بالفقیر فقره.»" خداوند برای کسی 
که می‌خواهد مردم را رهبری کند وظیفه خاصّی قرار داده است. تو 
از افراد عادی هستی. من باید به تمام افراد ملت خود و رعایای 
خودم نگاه کنم و ببینم پایین‌ترین طبقات کدام است؟ آنکه دستش 
از همه کوتاه‌تر است کدام است؟ البته من هم مایلم که سطح 
زندگی آنها بالا برود؛ امّا تا وقتی در مملکت من افرادی هستند که 
توانایی ندارند و نمی‌توانند لباس بهتری از آنچه من اکنون به تن 
دارم بپوشند» تا وقتی که در مملکت من ژنده‌پوش و نان جو خور 
بالاضطرار هست. من به حکم آنکه رهبرم و می‌خواهم مردم را 
هدایت و رهبری کنم باید با آنها همدل و همدرد باشم باید خود 
را با فقیرترین مردم اجتماع تطبیق دهم. اگر غیر از این باشد آن 
فقیر حق دارد به هیجان بیایده اعتراض کند و فریادش به آسمان 
بلند شود. زیرا خیال می کند دروخ می‌گويم که در فکر او هستم 
ولی حالا باور می‌ کند که راست می گویم. اصول رهبری ایجاب 
مین کف هن این زد نس کنم. 

این مطلب که رهبر در پست رهبری وظیفه خاص دارد ضمناً 
یک معمّا را حل می‌کند. آن مسأله معمّا مانند این است که می‌بینیم 
سیره امه اطهار (علیهم السلام) از نظر سخت گرفتن بر خود و از نظر 
به اصطلاح زاهدانه زند گی کردن فی المثل متفاوت است. امام جعفر 
صادق (علیه السلام) یک جور لباس می‌پوشیده امیرالممنین طور 
فیک ان ود یک انیت کشا سا وهیزان ارات وود 


دارند؟ 


۱. نهج البلاغه» خطبه ۲۰۷. 


مد بربت و رهبری در اسلام ۱۳۱ 

حل معمّا به این است که بدانیم که موقعیّت اجتماعی شان 
متفاوت بود. بعلاوه موقعیّت زمانی‌شان نیز فرق داشت. امام جعفر 
صادق فرمود: اگر امروز می‌بینید من لباس عالی می‌پوشم و پیغمبر و 
علی نمی‌پوشیدند. زمان آنها با زمان من فرق داشت» سطح زندگی 
مردم امروز با مردم آن زمان هم فرق می کند. 


دستورات اسلام در مورد رهبری 


طریق دوم برای آشنایی با اصول رهبری اسلام مراجعه به 
متون دستورهای اسلامی در این زمینه است اعم از انچه در قرآن 
خطاب به پیامبران عموماً در روبرو شدن با اقتها؛ و رسول اکرم 
خصوصا نسبت به امّت اسلامی آمده است» و همچنین دستورهایی 
که در باب نحوه امر به معروف و نهی از منکر و دستورهایی که در 
نحوه ارشاد جاهل و وعظ و اندرز غافل و آنچه در زمینه شرایط تبلیغ 
و مبلغ وارد شده که همه آنها یک کتاب پر حجم می‌شود و ما 
ناچاریم در اینجا به اشاره قناعت کنیم و بگذریم. 

مسائل رهبری با روان بشر سر و کار دارد. جلب همکاری 
روانها و به حرکت در آوردن آنها به سوی هدفی مقس و عالی 
مهارت و ظرافت فوق العاده می‌خواهد» کار هر کس نیست. امروز 
پس از پیشرفتهای حیرت انگیز روانشناسی و جامعه‌شناسی و بالاخره 
انسان شناسی؛ هنگامی که سیره رهبری اولیاء خدا را مطالعه می کنیم 
می‌بینیم بر دقیق‌ترین ملاحظات روانی و بر اصول دقیق علمی رهبری 
منطبق است و به اين ترتیب بود که می‌توانستند تا اعماق دلهای مردم 
نفوذ کنند؛ مردم آنچه داشتند در طبق اخلاص می‌گذاشتند. حال 
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شرایط رهبری چیست. داستان مفصلی است که متأسفانه فرصت 
در اواخر عرایضم برای آنکه ایام بعشت رسول اکرم است و 
امشت شب ولاذت امام حسین (علیه السلام) تخت دو سه مثال از 
سیره پیغمبر اکرم و از حسین بن علی (علیه السلام) برای نمونه 
۰ م2 ۹ ۰ 
عرض می کنم که چگونه می‌شود مردی یتیم که در ابتداء حتی فامیل 
خود او با وی مخالفند به جایی می‌رسد و طوری در قلبها نفوذ 
می‌کند که ابو سفیان متمدان و لا اقل آشنا با تمدتهای زمان ؛ در 
داستان فتح مکه وقتی از نزدیک رهبری پیغمبر اکرم را دید گفت: 
«ه خدا قسم من هم قیصر روم و دربار قیصر روم و هم دربار 
پادشاهان ایران را د یده‌ام ولی پیشوایی مانند این مرد که در میان 
مردم و اجتماع خود اینچنین نفوذ داشته باشد ند یدام ». 
شک قض کت نی رات هنشت و 
وقتی که قحط شدیدی مدینه را از پا در آورده بود واقع شد. مردم 
۳ ۱ 0 ۱ 
در فقر و گرسنگکی سختی بسر می‌بردند. فصل خرماپزان بود. تازه 
خرماها رسیده و مردم انتظار می کشیدند که از قحطی در آیند و به 
حوزه اسلام از ناحیه شمال یعنی روم پیش آم-د. پیغمبر اکرم 


وقتی که می‌گویند «عرب جاهلی» فکر نکنید که تمام اعراب اینچنین بودند. افرادی 
نظیر ابو سفیان با تمدن زمان خودشان حدا کثر آشنایی را داشتند. ثروتمندان و اشرافی 
بودند که به دو مر کز بزرگ تمدان آن وقت جهان -روم و ایران- مسافرت بسیار کرده 


بودند. 
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عمومی کردند. منافقین سعی بسیار کردند که کارشکنی کنند ولی 
موفق نشدند. در چنین شرایطی پیغمبر سی هزار نفر را بسیج کرد. 
این سپاه از بس دچار مضیقه و سختی بود «جیش العسرة» (سپاه 
سختی) لقب یافت. مسلمانان مر کب کافی نداشتند یعنی هر سه چهار 
نفر یک م رکب داشتند. آنقدر آذوقه کم داشتند که گاه با یک 
خرما قناعت می‌کردند و گاه یک خرمارا یک نفر به دهان 
می گذاشت مقداری می‌مکید و باقی را به دیگری می‌داد. ولی چون 
رهبر گفته بود برویم» به دنبالش به راه افتادند. 

ابوذر سوار شتر لاغری بود. با این شتر لاغر هر چه می‌آمد 
نمی‌رسید. سه نفر قبلّا تخلف کرده بودند. به پیغمبر گفته شد فلان 
کس رفت. فرمود: «اگر خیری در او باشد خدا او را به ما می‌رساند 
و اگر خیری در او نیست بهتر که این نقطه ضعف در میان ما 
نباشد». نفر دوم رفت. نفر سوم رفت و درباره آنها هم رسول خدا 
همان جمله را تکرار کرد. گفتند: یا رسول اللّه! ابوذر هم رفت. باز 
همان جمله را تکرار فرمود. اقا ابوذر تخلف نکرده بوده شترش از 
حرکت مانده بود. ابوذر پیاده شد باروبنه را به دوش گرفت. در این 
هوای گرم پیاده می‌رفت. به نقطه‌ای از سنگلاخهای راه بوک رسید. به 
جایی رسید که لابلای سنگها از بارانی که قبل آمده بود آبی جمع شده 
بود. آب نسبتاً سردی بود. مشکی همراه خود داشت. آن را پر آب کرد 
و آب سرد را به دوش کشید و راه افتاد. لشکر اطراق کرده بود. 
یکدفعه چشمشان به یک سیاهی افتاد که از دور می‌آید. يا رسول اللّه! 
یک سیاهی از دور می‌آید. فرمود: «باید ابوذر باشد». سیاهی نزدیک 
شد و نزدیک‌تر آمد. بله» ابوذر بود اقا آنچنان گرما و گرسنگی و 
خستگی بر این مرد اثر گذاشته بود که صورت و چهره‌اش سیاه و 
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لبهایش مثل دو چوب خشک شده بود. ,ٍ پیغمبر اکرم به چهره‌اش نگاه 
کو شب فد یاک و نی ری یآ 
۹ 4 ۰ 1 ۳ ۰ 
ننوشیدی؟ گفت: آب سردی بود. خواستم بنوشم» فکر کردم خوب 
است اول حبییم پیغمیر بنوشد بعد من. 

مراحعت ها آت سه تفر یگ نی داسعان:عمیی به دلال دارد: 
مسلمین بدون اينکه جنگی رخ دهد بر گشتند. مردم منتظر بودند 

۳ ار 

ببینند پیغمبر اکرم درباره متخلفین چه تصمیمی می گیرد؟ يا رسول 
الله! با این متخلفین چه کنیم؟ فرمود: «معاشرت با آنهارا تحریم 
کنید. با آنها سخن مگویید و هم صحبت نشوید». همینکه مسلمین 
وارد مدینه ِ ۲ص تن ۳ 7 
هر ۳ 7 37 
امروز آنها را بایکوت کرده است. از آن ساعت زنها و بچه‌هاشان 
هم سیاست منفی سکوت را درباره آنها پیش گرفتند. با زنهایشان 
حرف زدند جواب ندادند. با بچّه‌هایشان حرف زدند جواب ندادند. 
این سه نفر آنچنان تنها ماندند که در این شهر یک نفر حاضر 
هی کات ول کلمه‌ای جرف تن ژذدند نا انضا کته شذشان 
فهمیدند باید توبه‌ای جدّی نمایند و خداوند توبه آنهارا بپذیرد و 
به پیامبرش اعلام کند و از طریق پیامبر مردم نیز توبه آنها را 
۳ 1 ماه 5 م2 
قبول شده تلقی. .کنخاد: پس» از بالا باید شروع کرد. گنهک‌اريم و 
خدا را باید راضی کنیم. سر به کوه گذاشتند و چندین روز به حال 
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توبه بودند تا خداوند توبه‌شان را قبول کرد. 

داستان حسین بن علی (علیه السلام) از نظر حسن رهبری و 
تقو ره شکیتانکه اسف دایعان این عادو یف از یر 
رهبری و رهبری پذیری نمونه بی‌نظیری در جهان است و با اینکه 
رهبر روز اوّل اعلام می‌کند که ما در راه هدف کشته می‌شویم 
زاشست قوس هیا کرد آمریی کروه فدای مخت فا انا 
که به راستی قسم خوردند که «جان اقابل ما قابل قربان تو نیست»» 
گفتند: به خدا قسم دوست داشتیم هزار بار کشته می‌شدیم و زنده 
می‌شدیم و جان خود را می‌دادیم؛ و در عمل نشان دادند که راست 

خدایا تو را به حقیقت دین مقلّس اسلام و به عظمت قرآن 
و به مقام وجود مقس خاتم الاثبیاء قسم می‌دهم که ما را از فیض 
رهبری وجود مقداس خاتم الانبیاء بهره‌مند فرما؛ به مسلمین سرافرازی 
و عزت عنایت فرما: به همه کسانی که در این جلسه و امثال این 
جلسات و همه کسانی که به دين مقداس اسلام خدمت می کنند توفیق 
عنایت فرما. 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


موضوع بحث «رشد اسلامی» است. «رشد» یکی از مفاهیم 
اسلامی است که در مورد بعضی احکام و مسئولیت‌ها آورده می‌شود. 

نشنیده‌اید که می‌گویند چند چیز از شرایط تکلیف است: 
یکی عقل است (اگر انشانی عاقل تباشد و مجنون باشد طبعاً از نظر 
اسلامی تکلیفی متوجه او نیست) و دیگر بلوغ است (انسان نابالغ 
مانند انسان غیر عاقل در هیچ قانونی مکلف شناخته نمی‌شود و 
مسئولیتی به عهده او واگذار نمی‌شود.) 

یک مفهوم دیگر هم در مقررات و قوانین اسلامی هست که 
حاکی از عمق تعلیمات این دین مقدس است که اگر چه اسلام آن 
را به عنوان یکی از شرایط تکلیف تعیین نکرده است- و این خود 
یک راز و رمز بزرگی دارد- ولی به اصطلاح فقها شرط بعضی از 
احکام وضعی و شرط قبول بعضی از مسئولیت‌ها می‌باشد و آن نامش 


«رشد» است. 
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رشد از نظر اصطلاح اسلامی در مقابل آن چیزی است که 

«سفاهت» نامیده می‌شود. آدم رشید آدمی است که سفیه نیست» و 
این با عقل فرق می کند. عقل در مقابل جنون است. آدم مجنون 
اساساً مکلف نیست و حتی نمی‌شود به او گفت: برو خودت را 
معالجه کن. تکمیل کن» عقل خودت را کامل کن, زیرا از این حد 
عایخ کر لشت ول نش ی مقایا ون فران تکرفه رات رش اف 
معنی است که انسان در عین اینکه عاقل است نه دیوانه -اگر دیوانه 
بود باید به تیمارستان برده می‌شد و سر و کارش با طبیب و دارو 
بود- آری در عين اينکه عاقل است و دیوانه نیست و از طبیب و 
دارو برایش کاری ساخته نیست. لیاقت مسئولیتی را که به عهده‌اش 
گذاشته می‌شود ندارد. در قرآن کریم می‌خوانيم که درباره یتیمان 
می‌فرماید: 

....حتسی اذا لوا النکاح» قان انستم منهم زشداً قادفَعُوا 

ایهم آمو لیم 

5 یتیمان به حد بلوغ برسند. در آن وقت اگر احساس رشد 

آنها کردیه عال و تروت نها رز وز‌اغیار آنها قرار ده 

اسلام می‌گوید: بالغ شدن کافی نیست که یتیم از تصت 

قیمومت خارج شود و مالی که مال خود اوست در اختیار خودش 
قرار دهیم و بگوییم به سن بلوغ قانونی رسیده است. حالا که به سن 
بلوغ رسیده پس مال و ثروتش را در اختیار حودش قرار دهیم. قرآن 
می‌گوید: یک شرط دیگر هم هست و آن رشد است؛ بعد از اینکه به 


۱. نساء ۶۱ 
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حد بلوع رسید تازه باید درباره او آزمایش صورت بگیرد که آیا 
رش دارفا فدازده: آبا اگز سرمایه‌ای را در اختیار او قرار بدهیم 
می‌تواند آن را نگه دارد و بهره‌برداری کند يا نه؟ ای بسا افرادی که 
به سن بلوع قانونی رسیده و بالغ قانونی هستند اما رشد ندارند یعنی 
ب 2 را 

نمی‌توانند ثروت را نگهداری و از آن بهره‌برداری کنند؛ ممکن است 
افراد دیگری بیایند اينها را گول بزنند و از چنگشان خارج کنند. 

همان طور که اشاره شد عقل و جنون یک چیز است» رشد 

ح 2 ۰ 
و بی‌رشدی چیز دیگر است. جنون» بیماری است و چاره‌اش طبیب و 
داروست و بی‌رشدی معلول نقص در تعلیم و تربیت است؛ بی رشدی 
2 ۰ ِِ 
نا | کاهی و بی‌هنری است نه بی‌عقلی. 

اسلام در مسأله ازدواج نیز بلوغ و عقل را کافی نمی‌داند. 
نمی گوید یک پسر یا یک دختر به صرف اینکه به سن بلوغ رسیدند 
و از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شدند کافی است که بتوانند 
رسیدند تازه باید یک مرحله دیگر هم طی کرده باشند یعنی باید به 
مرحله رشد رسیده باشند. البته منظور تنها رشد جسمانی نیست؛ منظور 
این است که رشد فکری و روحی داشته باشند یعنی بفهمند که 
ازدواج یعنی چه؟ تشکیل کانون خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله 
گفتن چیست؟ باید بفهمد این بله که می‌گوید چه تعهدهایی و چه 
مسئولیت‌هایی به عهده او می‌ گذارد و باید از عهده انجام ان 
مسئولیت‌ها بر آید. 

و هم چنین آيا برای یک دختر صرف اینکه عاقل بود - 
پعنی دیوانه نبود- و بالغ بود یعنی به سنی رسیده بود که مثلاً گر 
ازدواج بکند می‌تواند تولید فرزند کنده کافی است که ازدواج بکند؟ یعضی 


۱۳۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
آیا «بلی» او کافی است برای تشکیل کانون خانوادگی يا نه. بلکه 
یک شرط دیگر هم لازم است و آن رشد است یعنی بفهمد چه 
می کند. بفهمد که این «بلی» او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه 
مسئولیتی به عهده او می‌گذارد و چه کاری باید انجام پدهد؟ 

این است مفهوم «رشد» که در قبول همه مسئولیت‌ها شرط 
است؛ منتها با «عقل» و با «بلوغ» این تفاوت را دارد که بلوغ یک 
سیر طبیعی دارد و در اختیار ما نیست که آن را جلو بيندازيم و یا 
عقب بيندازيم بی‌عقلی هم بیماری است و کسی که اين نقص را 
دارد خود او مسئولیت ارو این سلاگت» یگران مسئولیت دارند 
که اگر قابل معالجه ااست یرون معالجهٌ کنید» #ّلی رشد یک امر 
اکتسابی است یعنی یک امری است که چون عاقل هستیم بالغ 
هستیم موظفیم آن را کسب کنیم. 


تعریف و اقسام رشد 


حالا من یک تعریف جامع و مانعی درباره «رشد» عرض 
بکنم بعد مطالبی را که در نظر دارم درباره «رشد اسلامی» به عرض 
شما برسانم: اگر بگویید تعریف «رشد» چیست. ما کلمه هرشد» را 
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چکونه بعر بف بکنیم؟ عرض می کنم رشدها متفاوت است. هر 
مسئولیتی رشد مخصوص به خود لازم دارد» رشد یعنی «لیاقفت و 
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شایشتی: تاجن نکهداری و بهره‌برداری از امکانات و سرمایه‌هایی 
که در اختیار انسان قرار داده شده است ». 

این معنی رشد است. اگر انسان در یک موضوع به خصوص این 
لناقت و این شا شتکی را داشت. رشد مخصوص آن موضوع را دارد. 


رشد اسلامی ۱۳۳ 
فرض کنید شما می‌خواهید برای یک موسسه اقتصادی» یک 
مدیرعامل تعیین کنید و مسئولیت داخلی اینجا را به عهده آن شخص 
معین بگذارید. آن شخص معین ممکن است لیاقت نگهداری و 
بهره‌برداری و اداره اینجا را داشته باشد و ممکن است نداشته باشد. 
یا[ مدیریت که امروز می‌گویند. یکی از فروع مسأله رشد اشتگاد 
پس چنین شخصی اگر لیاقت و شایستگی نگهداری اینجا و حداکثر 
دنم از ایکا کارا هاش اه اش انم 
شخص رشد مدیر عاملی را قارقو اک کین لباقت وشانستی 
رشدی را ندارد نباید چنین مسئولیتی به عهده او گذاشت. 

امروز مسأله مدیریت چه مدیریت باز رگانی» چه مدیریت 
صنعتی» چه مدیریت اداری» چه مدیریت روحانی -فوق‌العاده مورد 
توجه عصر ماست. عصر ما را می گویند «عصر مدیریت» یعنی 
عصری که بشر توجه پیدا کرده است که انسان‌ها باید در کارهایی 
که به آنها واگذار می‌شود رشد (به تعبیر اسلامی) داشته باشند و 


نداشتن آن هم عذر نیست. باید برویم کسب کنیم و تحصیل نماییم. 


رشد حیوان» غریزی و رشد انسان اکتسابی است. 


یک تفاوت انسان و حیوان در همین مسأله رشد است؛ که 
رشد حیوان رشد غریزی و رشد طبیعی است ولی رشد انسان رشد 
اون رای کی فران فاد | گام تم شزفایتهای شروش 


ج مر مه صم ۰ 4 " ۰ 
حیوان نه تنها | کاهی غریزی و شناخت غریزی نسبت به 


۱۳۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
سرمایه‌ها و امکانات خود دارد بلکه لیاقت نگهداری و بهره‌برداری 
هم به نحو غریزی دارد» به حکم غریزه می‌داند که چگونه از سرمایه 
خودش بهره‌برداری کند و چگونه این سرمایه خودش را حفشظ و 
نگهداری کند. 

زنبور عسل امکانات خود را می‌شناسد. به سرمایه‌های خود 
آگاه است و به حکم غریزه می‌داند که از سرمایه‌هایی که دارد 
کون نگهداری کند قسیکو تا بهره‌برداری نماید. 

ولی این انسان است. این خلیفه اه است که همه راه‌هایی 
که حیوانات دیگر به حکم غزیزه و تحت قیمومت قانون خلقت و 
سرپرستی طبیعت انجام می‌دهند این موجود خلیفه الله باید با پای 
خودش و به انتخاب خودش و با مسئولیت خودش انجام بدهد» 
خودش باید این‌ها را برای خودش به دست اورد. اری» رشد برای 
انسان یک امر اکتسابی است. انسان باید انواع رشدها را برای خودش 
کسب کند و به دست بیاورد. 

همین امروز جمله‌ای عوامانه مربوط به این موضوع به یادم 
افتاد. گاهی اوقات در تعبیرات عامیانه جمله‌ها و کلماتی پر از معنی 
یافت می‌شود. نمی‌دانم اینجا هم این اصطلاح رایج است يا رایج 
نیست. دهاتی‌های خراسان وقتی که می‌خواهند بگویند فلان بچه بالغ 
شده می گوویید خودش را شناخته است. جمله پرمعنایی است؛ یعنی 
چنین فرض می‌کنند که قبل از این اصلاً خودش خودش را 
نمی‌شناخت» خودش از خودش آگاه نبود و حالا به مرحله‌ای رسیده 
است که خودش را می‌شناسد» در صورتی که قبلاً هم خودش را به 
صورت شناسنامه‌ای می‌شناخت. می‌دانست نامش چیست؛ نام پدرش 


جیست» اهل چه شهری است و تابع چه کشوری است؛ اشاره 


رشد اسلامی ۱۳۵ 
اش ان کف | کاهی فیکر و شافاین فیی قست خر از 
این نوع آگاهی و شناسایی خود؛ کودک در حال کودکی آن 
کاشی ی شتاسایی ره نود تذارها کر بعه ای تا اسان‌های که 
هفتاد سال و هشتاد سال و نود سال عمر می کنند و می‌میرند ولی 
خودشان را نمی‌شناسند» نه خود فردی خودشان را می‌شناسند و نه 
خود ملی خودشان را می‌شناسند» نه خود انسانی خودشان را 
می‌شناسند و نه خود اسلامی خودشان را می‌شناسند. مقصود این است 
که مردم ما اجمالا به نوعی دیگر از شناخت نسبت به خود و شئون 


و حیثیات و شخصیت خود توحه داشته‌اند. 


شرابط و امکان رشد 


اش تلد شاه است. ما می‌خواهیم رشد به دست آوریم؛ 
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می‌خواهیم لیاقت نگهداری و بهره‌برداری از سرمایه‌ها را پیدا کنیم؛ 
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پفهمیم که آیا در فلان موضوع رشد داریم يا نداريم از کجا بفهمیم؟ 
شرط اول و ر کن اول رشد» شناخت صحیح است. در درجه اول باید 
قرار داده است و سرمایه‌هایی که در طول تاریخ پیدا کرده‌ایم آ اه 
۲ ۲ َ ی 
هستیم؟ آیا اين‌ها را می‌شنامیم؟ آیا از وجودشان آگاهی داریم یا 
ن» پا شرط اول رشد را که آ گاهی و شناخت و اطلاع بر سرمایه‌ها و 
امکانات موجود است فاقدیم؟ 
بعد از مرحله شناخت» مرحله قدرت» لیاقفت. شایستگی» 


۱۳۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
توانایی برای نگهداری و برای بهره‌برداری است. 

حالا که با مفهوم «رشد» آشا شدیم و دیدیم که در 
مسئولیت‌های اسلامی توجه خاصی به مفهوم رشد شده است و رشد 
هم یک امر اکتسابی است و یک مسئولیت جداگانه به عهده انسان 
می‌آورد که باید تحصیل رشد نماید باید بدانیم که انواع مسئولیت‌ها 
و انواع رشدها داریم رشد اخلاقی داریم رشد اجتماعی داریم» رشد 
سیاسی داریم» رشد ملی داریم. 


در میان رشدها یک رشد است که مانام آذ را «رشد 
اسلامی » می گذاریم؛ و یرما امش دربارهاشد اسلامی است؛ 
یعنی چه؟ یعنی در میان همه مسئولیت‌هایی که داریم یک مسئولیت 
هم درباره خود اسلام داریم. اسلام به عنوان یک سرمایه معنوی و 
یک روت معنوی و یک امکان فوق‌العاده که در اختیار ماست. ما 
در مقاپل این سرمایه معنوی مسئولیت داریم؛ چه مسئولیتی؟ 
مستگو لیت: شتاضت مسئو لیت: حفط مسخو لیت تا مننگو لس 
بهره‌برداری. ما باید حساب خودمان را برسیم آیا ما مردم مسلمان 
جنین رشدی داریم؟ آیا شناخت ما درباره اسلام شناخت صحیحی 
وجود آن آگاه نباشیم و ارزش سرمایه خودمان را ندانيم که چیست؛ 
شرط او رشد را واجد نيستیم و از همان قدم اول لنگ هستیم. 

وقتی که وارد این مسئله می‌شویم می‌بینیم که متأسفانه 


رشد اسلامی ۱۳۷ 
شناخت اسلام و سرمایه‌های اسلامی است نداریم» ما فرهنگ اسلامی 
را نمی‌شناسیم» بلکه هنوز نمی‌دانیم که اسلام هم فرهنگی دارد» ما 
تاریخ درخشان خودمان را نمی‌شناسیم؛ نمی‌دانیم که ما یک تاریخ 
تبشان تیان درخشان اسلامی داشته ایم و داریم ما شخصیت‌های 
بزرگ خود را که نقش بزرگی در تمدن عالم و در تحول جهان 
داشته‌اند هنوز نمی‌شناسیم و به همین جهت به خودمان اعتماد نداریم 
و خودمان را حقیر می‌پنداريم» بدین معنی که تاریخ خودمان را 
۳ 4 ۳ 2 

تاریخ لاغر و حقیری می‌پنداريم. ار ما چیزی را ندانیم و نشناسیم 
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چکونه می‌توانیم ان را حفظ و نگهداری کنیم و از ان بهره‌برداری 


شاید من این داستان را در یک یا دو سخنرانی دیگر همم 
گفته باشم که: دو سه سال پیش بود و شاید شما هم در روزنامه 
خوانده باشید» یکی از مدیر کل‌های آستان قدس رضوی اعلام کرد 
که در حدود سیصد یا چهارصد جلد قرآن نفیس خطی در میان ورق 
پاره‌هایی که در صندوق‌ها برای دور ریختن و دفن کردن ریخته 
بودند کشف شد. این قرآن‌ها را قبلاً داخل صندوق‌هایی ريخته بودند 
و می‌خواستند به عنوان ورق‌های پاره آنها را دور بریزند ولی چون 
آیات قرآن بود و نبایستی زیر دست و پا بیفتد در صند وق‌هایی ريخته 
پودند که سر فرصت ببرند در خارج دفن کنند و خوشبختانه قبل از آن 
که دفن بشود به وسیله یک مرد رشید و قدرشناس کشف شد و از دفن 


آنها جلوگیری به عمل آمد. 


۱۳۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 

قضیه چه بوده است؟ قضیه این است که در طول تاریخ چند 
صدساله‌ای که مرقد مقدس حضرت رضا (ع) مورد توجه زائران بوده 
است از تمام ظیفات از بلاطیی کر فد یزاف مان دیگر 
هنرمندان, خطاطان. خوشنویسان و همه طبقات مختلف قرآن‌های 
نفیسی که در خانواده‌ها داشتند قرآن‌هایی با خطوط بسیار عالی و در 
حقیقت شاهکار خطی و با تذهیب‌های بسیار عالی که نمونه عالی هنر 
و زیبایی بوده است و باید در محل امنی این سرمایه هنری اسلامی 
حفظ شود آنها را به آستانه حضرت رضا(ع) اهدا می کردند» بعدها در 
اثر بیلیاقتی نسل‌های بعدی» این مردم نالایق» این افراد غیررشید» این 
افرادی که ارزش هیچ چیزی را درک نمی کنندء ماه رمضان که می‌شد 
و بچه‌ها می‌آمدند قرآن بخوانند» همین قرآن‌های نفیس خطی را در 
اختیار بچه مکتبی‌ها می گذاشتند که بیایند قررآن بخوانند؛ این بچه‌ها هم 
که تازه به اصطلاح می‌خواستند قر آن یاد بگیرند آنها را ورق ورق و 
تکه تکه می کر دند» وقتی که ورق‌ها پاره می‌شد می گفتند این قران‌ها 
دیگر قابل استفاده نیست و آنها را زیر زمین دفن کنید. 

حالا ببینید چقدر از اين قرآن‌های نفیس که نشانه ذوق و 
ایمان و ابتکار و هنر پیشینیان بوده است و نشانه تمدن این قوم و 
ملت بوده است. نشانه علاقه مفرط مردم به کتاب مقدس مذهبی‌شان 
بوده است می‌بردند زیر خاک‌ها دفن می‌کردند» نمی‌فهمیدند چه 
خیزی را دازند دفن. قن کننده زین علاهت نین‌رشدین. استه :علامست 
نشناختن هدر گذشتگان» نشناختن قدر احساس گذشتگان و علامت 
نشناختن ارزش اجتماعی آنها برای یک ملت و سرفرازی آنها در 
ترا ملق‌های هنکن آنیک, 

یادم هست که استاد بزرگوار ما حکیم عالیقدر آقا میرزا مهدی 


رشد اسلامی ۱۳۹ 
آشتیانی (اعلی له مقامه) که واقعاً مرد حکیم و فیلسوفی بود و در 
حدود بیست و پنج سال قبل به قم آمده بودند و تدریس می کردند؛ 
قضیه‌ای نقل کردند» ایشان گفتند: رفته بودم به یکی از کتاب 
که من نمی‌شناختم و در ریاضیات بود به من ارائه داد و گفت آقای 
میرزا این کتاب شاید به درد شما بخورد. شما از من بخرید» گفتم 
قیمتش چقدر است؟ گفت ده تومان؛ با پول آن موقع ده تومان خیلی 
۰ ۰ ض حِِ 
زیاد بود و من هم نداشتم که بدهم ولی وقتی که کتاب را نگاه کردم 
اجمالا فهمیدم که از کتاب‌هایی است که ریاضیون اسلامی نوشته‌اند و 
ممکن است ارزش زیادی داشته باشد. گفتم من می‌خرم به شرط آن 
که در قیمتش تخفیف بدهی» کتاب فروش حاضر نشد تخفیف بدهد» 
اما هنوز آن کتاب روی آن ویترین بود و ما داشتیم چانه می‌زدیم که 
یک مرد خارجی وارد شد و چشمش به کتاب افتاده پرسید قیمت این 
کتاب چقدر است؟ گناب فرص کته نومان» او فوراً ده تومان را 
داد و مثل برق بیرون رفت بعد ما فهمیدیم این کتاب دست به دست 
شده و در همین تهران میان نسخه‌شناس‌ها به مبالغ هنگفتی تقویم شده 
که برای ما قابل تصور نبود. معلوم شد اولا خود کتاب از نظر محتوا 
بسیار نفیس بوده و ثانیاً نسخه منحصر به فرد بوده و کتاب را برده‌اند 
برای کتابخانه های اروپا. معلوم شد که این آدم از اروپا؛ از یکی از 
کتابخانه‌های اروپا مأًموریت داشته که این کتاب را و شاید با بمضی 
کتاب‌های دیگر نظیر این کتاب- از کتابخانه‌های مشرق زمین پیدا 
ی 

این تفاوت یک ملت رشید و لابق است که حتی ارزش 


۱۴۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
سرمایه‌های دیگران را هم درک می کند و بعد کتاب‌های آنجا را 
جمع می کند و ضمیمه کتابخانه خودش می‌نماید» با ملتی که چنین 
سابقه درخشانی داشته است و به این حد بی‌لیاقتی رسیده که اصلا 
نمی‌داند چنین سرمایه‌هایی هم دارد و باید آن را حفظ و نگهداری 
تابن قماالات ای هید کای‌های هرق زوسن و ها 
بسیار عالی اسلامی را پیدا کنید» در کجا می‌توانید پیدا کنید؟ در 
تهران می‌توانید پیدا کنید؟ در اصفهان می‌توانید پیدا کنید؟ خیر» در 
کتابخانه‌های اروپا یا امریکا با شوروی می‌توانید پیدا کنید یا لااقل 
در آنجا بهتر می‌توانید پیدا کنید. 

خوشبختانه در برخی از کشورهای اسلامی مانند ترکیه و 
هند و تا حدی مصر و ایران بعضی کتابخانه‌های باارزش هست. از 
هم اکنون باید قدر آنها را بدانیم. این یک نمونه کوچکی است که 
من دارم برای شما عرض می کنم. 


ابنیه تاربخی 
دز وضعین نود. که هر کنبین هی آهد و می‌زفت و هر کار دلتش 
۰ ۰ و ۳ ۳ ۲ ۳ 
مِ ِ ِ 
کش تبود: که جلویفن را برد در صورتی کهآ کر مردفی دبک 
چنین شاهکارهایی داشته باشتد. که ور شخصد سال پیش در هفتصد 
سال یا سیصد چهارصد سال پیش به وجود آورده‌اند و علامت سابقه 


فزهتگ: و تبدت آنهابه شمار فی زود اضر متواهتد شد یک آعر آن 


رشد اسلامی ۱۱ 
را به قیمت یک میلیون دلار بدهند. پس ما چرا این طور هستیم؟ 
برای اینکه درک نداریم» شناخت نداریم. مثال خیلی زیاد است. 

از شخصیت موق و محترمی اخیراً شنیدم که توجه به 
حفاظت گنبد مسجد شیخ لطف‌اله که در اصفهان است از زمانی آغاز 
شد که یک نفر ایران‌شناس معروف یعنی پروفسور پوپ که اخیرا 
فوت کرد و در اصفهان طبق وصیت خودش دفن شد آمد و به طور 
جدی به اولیاء امور تذ کر داد که اگر این اثر را حفظ نکنید و حراب 
شود به بشریت خیانت کرده‌اید. این گونه آثار و شاهکارها به 
بشریت تعلق دارد و تجلی زیبایی روح بشریت است. پس از این 
تذکر بود که ما در صدد حفظ و نگهداری برآمدیم. 


دانشمندان اسلامی 


یکی از ذخایرعیو نگ هل داشمن9انگرانقدر ما هستند. 
نمی‌دانم ون شلی که ور ما کر از کته دا فده اسخ: 
قاط اف کر فرایی اضسس_ مارب بست یه کذفقه ات غالت 
یال می کنند که در گذشته دانشمندی که بشود او را به ساب 
آورد در .فان ما وسود نذاشته است:برغی گماننشی کنند که مقله 
طب این سیثا در حدود معالحات پیر زنان قدیمی بوده است» با گمان 
می کنند ریاضیات ریاضیون ما از قبیل ابن هیثم» خوارزمی و خیام در 
حدود اطلاعات دانش آموزان دبیرستانی امروز بوده است. کار به 
جایی کشیده است که ما ارزش دانشمندان خحود را باید از زبان 
دیگران بشنویم؛ یعنی امروز اگر از امثال بوعلی و فارابی و ابوریحان 


بیرونی و خیام ریاضی‌دان و خواجه نصیرالاین طوسی و مولوی و 


۱۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
سعدی و حافظ تجلیل و تکریم می‌کنیم به دلیل این است که می‌بینیم 
در تاریخ علوم و ادبیاتی که اروپاییان نوشته‌اند این شخصیت‌ها 
موقعیت برجسته‌ای دارند و بعضی از آنها از نوابغ طراز اول جهان به 
شمار می‌روند» و لهذا هر شخصیتی را که اروپاییان به رسمیت 
نشناسند خودمان جرئت نمی کنیم از او نام ببریم. 

تا چند سال پیش که صدرالمتألهین شیرازی عارف و حکیم 
الهی معروف ما از زبان فرنگی‌ها معرفی نشده بود ملست ما باور 
نمی کرد که اين فیلسوف در رشته خود اندیشه‌های بسیار بلندی 
داشته است» اما اخیراً به وسیله بعضی مستشرقین مقام فلسفی او در 
محافل علمی جهان اعلام شد. کم و بیش ما هم در نوشته‌های خود 
نامی از او می‌بریم. 


از همه سرمایه‌ها بالاتر و مهمتر و پرارزش‌تر که مادر و 
منبع سایر سرمایه‌هاست تخود مرت آسلامی است. آنچه تاکنون 
مثال آوردیم درباره میراث فرهنگ و تمدن اسلامی بود؛ از خود 
اسلام یعنی از متن اسلام» از مقررات اسلام مثال بزنیم: 

| 
عدم شناخت ما از اسلام و فلسفه اجتماعی و انسانی اسلامء مقررات 
اسلام به عنوان چیزهایی دور ریختنی تدریجاً از مدار ژنند کین 
اجتماعی ما خارج می‌شود و به جای آنها مقررات موضوعه و مجعوله 
د ی 

آیا در این کار مطالعه‌ای به عمل میآید؟ یعنی ما واقعاً نشستیم 


رشد اسلامی ۱۳۳ 
و مطالعه کردیم و دیدیم مثلاً مقررات جزائی اسلام» مقررات قضائی 
اسلام» مقررات خانواد گی اسلام قادر به تنظیم صحیح اجتماع و 
خانواده نیست؟ اگر از روی مطالعه کاری صورت گیرد جای گله 
نیست متأسفانه توجه و مطالعه نداریم. 

به عنوان مثال یکی از قوانین جزائی اسلام را ذ کر می کنم؛ 
مخصوصاً مثالی انتخاب می کنم که از نظر مخالفین جای ایراد زیادی 


ات 


مجازات دزدی 


در قوانین جزائی اسلام سئله أ بیگ انگشتان دزد را ذ کر 
می‌کنم که امروز جار و جنجال راه انداخته‌اند و می گویند دنیای 
امروز دیگر نمی‌پسندد که دست درد را ببُرند. تلویحاً می‌خواهند 
بگویند ما از ود رشد نداریم» ما از خود شناخت نداریم» ما موظف و 
بلکه محکوميم که پسند دیگران را بپسندیم» تشخیص ماتابع 
تشخیص دیگران باشد. 

اگر بناست از خود فکری نداشته باشیم و تشخیص نداشته 
باشیم» دیگران به جای ما و برای ما فکر کنند و تشخیص دهند که 
سخنی نداریم. اما اگر بناست یک ذره به خود جرئت دهیم که فکر 
کنیم و تشخیص داشته باشیم عرض می کنم: چرا بریدن انگشتان 
خائن و دزد نارواست؟ 

مطلب از چند صورت خالی نیست. يا باید بگوييم دزدی 
مجازات ندارد از باب اينکه مسئله مهمی نیست. هر کس دزدی 
کف انا کات کار افی ها اک شا تا وس شین 


۱۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
آنچنان ملایم باشد که بار دیگر تشویق شود و تکرار کند. و یا باید 
بگوییم دزد را نباید مجازات کرد بلکه تربیت کرد و نجات داد. این 
سخن خیلی فریبنده و عوام پسند است. اما سخن در این سا کل.خا 
تربیت یا مجازات» سخن در این است که آنجا که تربیت مثبت و 
ملایم مژثر نشد چه باید کرد؟ آیا مجازات خود آخرین دوای 
تربیت نیست؟ و يا باید بگوییم که بریدن انگشت دزد خشونت 
است و باید به کمتر از آن مثلاً چند ضربه شلاق قناعت کرد. جواب 
این است ملاک خشونت و ملایمت چیست؟ دزدی ضرر به امانت 
است. ضربه به ناموس اجتماع است. داثماً می‌بينيم و می‌خوانيم که 
خود دزدی احیاناً منجر به کشتن‌ها و کشته شدن‌ها و دست و پا 
شکستن‌ها و ناقص‌الخلقه شدن‌ها می‌شود. باید دید چه مجازاتی قادر 
است که نقش آخرین دوا را بازی کند. تجربه نشان داده است که 
در جاهایی که این مجازات اجرا نمی‌شود صدها و هزارها دزدی 
می‌شود و خانمان‌هایی سقوط می کند و آدم‌هایی کشته می‌شوند و 
آدم‌های دیگر ناقص‌العضو می‌گردند. اما آنجا که اين قانون اجرا 
می‌شود؛ با بریدن انگشتان یک دزد به کلی باب دزدی با همه تبعات 
و آثار قهری‌اش از بین می‌رود. بریدن انگشتان خیانت یک خائن 
خشونت نیست. بلکه جلو گیری از خشونت است. جلوگیری از یک 
سلسله خشونت‌های صد درحه سخت‌تر است. 

البته اين نکته باید نا گفته نماند که از نظر اسلام قوانین جزائی 
آن گاه اجرا می‌شود که قبلاً صریحاً اعلام شده باشد و مرتکب با 
آ گاهی به اینکه مجازات چیست مرتکب جرم شده باشد. نکته دیگر 
اینکه از نظر اسلام مجازات آخرین دوا و آخرین عامل تربیتی اجتماع 
است. اسلام نمی‌گوید یگانه راه منحصر جلوگیری از دزدی یا 
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جنایت دیگر مجازات است اسلام از همه عوامل دیگر استفاده 
می کند و از آن جمله مجازات. 

مستله دیگر که باید گفته شود این است که برخی به چیز 
دیگر چسییده‌اند و می‌گویند فرض کنیم که در یک کشوری دست 
در زار نله دس کدام دزد را می‌برند؟ الته,ذسعت. افابه دزو وا 
دست کسی را می‌برند که طبق قوانین موجود عملش سرقت شمرده 
شود و حال آنکه ممکن است در همان کشور افرادی از قوانین 
ظالمانه موحود استفاده کنند و حقوق حقه دیگران را به حکم قانون 
به خود اختصاص دهند و چون عملشان از نظر قوانین دزدی نیست 
مجازات دست بریدن درباره آنها اجرا نشوده پس چه فایده از چنین 
قانونی؟ نتیجه اینچنین قانون این است که یک مفلو ک بیچاره که از 
روی اضطرار دزدی مختصری مرتکب شده است دستش بریده شود 
اما دزد زر و زوردار که صدها هزار برابر او به حقوق عامه مردم 
تجاوز کرده است مصون و محفوظ و محترم بماند. 

این ایراد از ایرافْالاجگاهه ۳ و مضعک‌تر است. 
مک من آتکه متطا رات دزدی فریدن الگشان است‌آنن اس که از 
نظر وضع قوانین وضع به هر منوال بود. بود و یا دزد اگر زر و زور 
داشت نباید متعرض او شد؟ مسئله بریدن انگشتان دزد در اسلام 
جزئی از یک طرح کلی است که شامل وضع و اجرای قوانین 


عادلانه نیز هست. 


عدم توجه به مسئولیت‌ها 


مسأّله عدم توجه ما به مسئولیت حفظ و نگهداری مقررات 


۱۴۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
اسلامی از راه عدم شناخت ما به فلسفه نظامات اجتماعی» سیاسی؛ 
حقوقی» جزائی» خانوادگی اسلام و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع 
از آنها یکی از مسائل بسیار حساس است. 

خوشبختانه در سال‌های اخیر تا حدی بیداری پیدا شده است. 
افراد بیدار وقتی که عمیقاً نظامات اسلامی را مطالعه می‌کنند از دو 
جهت در شگفت می‌مانند: یکی از جهت عمق اعجاز آمیز فلسفه‌های 
اجتماعی اسلام که جز شعاع وحی هیچ قدرتی دیگر نمی‌تواند چنین 
پینش نافذی داشته باشد» دیگر از جهت کمال بی‌خبری و بی‌لیاقتی 
مدعیان حراست و نگهلا ۳۳ متر راب 


بی‌خبری از آنچه در جهان اسلام می‌گذرد 

مثالی دیگر از بی‌رشدی‌های خودمان بیاورم: یک جامعه زنده 
از جمله خصوصیاتش این است که هر ناراحتی که بر یسک عضو 
وارد آید تمام پیکر آگاه و بلکه بی‌تاب می‌شود و همدردی می کند. 
جمله معروف رسول اکرم را همه شنیده‌ایم: «تشل المومنین فی 
تواذدهم و تراخمهم کمَتّل الجَتّد اذا اشتکی بعض تداعی له سائر 
اعضاء ده بالحتی والسََر»" خاصیت موجود زنده این است که 
اگر دردی عارض شود همه یک باخبر می‌شود و همدردی می کند. 
یک جامعه زنده نیز همین طور است؛ یک جامعه زنده از 
س رگذشت‌های دردناک اعضای خودش بی‌خبر نمی‌ماند هم‌چنان که 


بی تفاوت نیز نمی‌ماند. حداقل باخبر شدن است. 


۱ الجامع الصغیر» ج ۲/ ص 1۵۵. 


رشد اسلامی ۱۳۷ 

در سخنرانی‌های «خطابه و منبر» که به مناسبت, درباره نماز 
جمعه بحث کردم روایت معروف حضرت رضا علیه‌السلام را نقل و 
تفسیر کردم. در آنجا امام می‌فرماید: «و اما جعلت الخطبه یوم 
الجْمْعَه لآن الجِمْعَه مشهّد عامْ قاراد آن یکون للامیر سَبّب*الی موعظتهم 
و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم من المَعصیه وتوقيفهم علی ما آراد 
من ی دینهم و نیام و تخبرشم و3 علیهم من الافاق...»" 
یعنی در روز تلا از آن جهت خطابه (به جای رکعت از چهار 
رکعت) قرار داده شده که روز جمعه روز اجتماع عمومی است (بر 
همه واجب است در شعاع یک فرسخ از مرکز اقامه نماز جمعه 
شر کت کنند) و این وسیله‌ای است که فرمانده مسلمین به این وسیله 
مردم را موعظه می کند به طاعات ترغیب و از معاصی تحذیر 
می‌نماید» دیگر اینکه مردم را در جریان مصالح دین و دنیاشان قرار 
می‌دهد؛ سوم اينکه گزارش خبرهایی که در جهان رخ داده به آنها 
می‌دهد. 

شاهد من همین جمله اخیر است که: اسلام نماز هفتگی 
جمعه را واجب کرده است برای اموری» از آن جمله برای آ گاهی از 
آنچه در جهان (بالخصوص جهان اسلام) مین گدوق: 

ولی وقتی که ما در تاریخ شش یا هفت قرن اخیر خودمان 
دقت می‌کنیم بی‌خبری محض را می‌بينيم. یکی از حساس‌ترین و 
شریف‌ترین عضوهای این پیکر. ظالمانه بریده می‌شود و سایر اعضا 
آ گاه نمی‌شوند. داستان اندلس اسلامی که یکی از سه مر کز تمدن 


عظیم اسلامی بود و اروپا نهضت خود را و تمدن خود را مدیون تمدن 


. وسائل الشیعه» ج ۱/ ص ۲۵۷. 


۱۳۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
اسلامی اندلس است. مثال خوبی است برای ما. این عضو عزیز و 
شریف به فجیم‌ترین شکلی قطم می‌شود اما شرق اسلامی تا صدها 
سال آگاه نمی‌شود که چنین حادثه‌ای رخ داده است. 


رشد از نظر آموزش و پرورش 


قبلاً گفتیم که حیوانات نیز در شعاع حیات خود از نوعی 

رشد بهره‌مندند» به طور غریزی سود و زیان خود را تشخیص 
۲ رز 5 ِ 

می‌دهند و به طور غریزی آمادگی و لیاقت نگهداری و بهره‌برداری 
از امکانات خود را دللآند. آلجگ یله آ اه #ندارند و یا لیاقت 
بهره‌بر داری ندارند چیزهایی ات که در نظام خحلقت حزء امکانات 
آنها قرار نگرفته است گم #شا/ انسان کتطلاباست. باید انسان آن 
را تحصیل کند. آگاهی‌های لازم انسان کسبی است. هم چنان که 
قدرت‌ها و توانایی‌ها و لياقت‌ها و آمادگی‌های انسان برای نگهداری 
و بهره‌برداری از امکاناتی که در نظامات خحلقت در خور فعالیت او 
قرار داده شده نیز کیان اشتشیت: آموزش و پرورش به طور کلی 
متوجه این دو جهت است؛ آموزش‌ها متوجه آ گاهی‌بخشی‌هاست که 
یک وک رشد است» و پرورش‌ها متو حه توانایی‌بخشی‌هاست که 
وی 3 آن انتشنتا: 


وسعت میدان رشد انسانی 


اکنون می‌گوييم تفاوت دیگر رشد حیوان با رشد انسان 
این است که رشد حیوان «حالی» و«منطقه‌ای» است ولی رشد 


رشد اسلامی ۱۹ 
فک 2 ۳ ۰ 
هست. و نه محد ود به منطقه زندگی است» شامل مکان‌های نامحدو د 


می‌سو د. 


فد اقبان ان نظر کذشقه وعاضی همان است کهفتاهاشاره 
۳ م 2 
شد؛ یعنی آ کاهی به سر کگذشت و تاریخ خود و بهره‌برداری از 
امکانات تاریخی؛ اما از نظر آینده و مستقبل عبارت ایت از قذرت 
شز یتنآ بنده؛ یعنی حوادث آینده را پیش بینی کردن و پیشاپیش 
آنها را تحت ضبط و کنترل درآوزدن و به عبارت دیگر بر زمان 

۳ م۰2 

بر زمان و تاریخ حاکم است بر عهده گرفتن. 

نمونه‌اش را کم و بیش در میان بعضی ملل پیشرفته می‌بینیم 
حوادث می‌روند و حتی‌الامکان حوادث را تحت ضبط و کنترل خود 
قرار می‌دهند. 

به استقبال آینده رفتن و آن را تحت کنترل درآوردن که 
علامت رشد اجتماعی است» فرع بر این است.. فه اسان آینده را 
پیش‌بینی کند. البته پیش‌بینی علمی یعنی بر اساس قوانین علمی نه 

ظ و ۳ ی 2 ۰ ۰ 

پیش‌بینی از قبیل پیش بینی‌های غیب گویان که همه ساله از فروردین 
عده‌ای حوادث سال آینده را پیشگویی می کنند و صرفاً یک سر گرمی 
است و احدی هم آخر سال حساب نمی کند که این مهملات چه از 
1 در آمد. پیش بینی علمی آینده فرع شناخت عوامل زمان حال است» 
به عبارت دیگر فرع شناخت مقتضیات زمان است. پس پیش‌بینی 


۱۰ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
آینده فرع بر شناختن زمان حال است» پس شرط رشد. شناختن زمان 
و مقتضیات آن است. مردمی که عصر و زمان خود را درست درک 
نمی کنند و نمی‌شناسند» به طریق اولی نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی 
کنند و تحت ضبط و کنترل خود در آورند. 

آنچه تاکنون گفتیم علائم منفی بی رشدی‌ها بوده یعنی 
بی‌خبری‌هاء بی‌تفاوتی‌هاء بی‌اطلاعی از شرایط زمان» پیش‌بیشی 
نکردن‌ها» جز جلوپای خود ندیدن‌ها و امثال این‌ها. این «بی»‌ها هر 
کدام به نوبه خود نشان بی‌رشدی است. 


حالا چند نمونه هم از علائم مثبت بی‌رشدی بگویيم. شاید در 
میان ما «با»ها کمتر از «بی»ها و حرکت‌ها کمتر از سکون‌ها نشان 


۳ 
بی‌رشدی نباشد. در اینجا ناچاريم خیلی به طور اشاره بگوییم و 
ه_ 
ِ" 


انتشارات و مطبوعات 


انتشارات و مطبوعات هر مردمی نمایانگر سطح رشد 
آنهاست. یک نگاهی به آثار منتشره ما به نام اسلام و دین و مذهب 
می‌تواند سطح رشد حامعه ما را بفهماند. دو مقایسه در اینجا لازم 
است؛ یکی مقایسه میان مطبوعات دینی و اسلامی زمان حاضر ما با 
آثار و کتب قرون اولیه اسلامیه خودمان. اگر کتاب‌های این زمان 
خودمان را با کتاب‌های هزار سال پیش خودمان مقایسه کنیم موجب 


رشد اسلامی ۱۵۱ 
شرمندگی خواهد بود. فرنگی‌ها می‌گویند اگر به کتاب‌های غربی 
می‌خواهید رجوع کنید بدان کتاب‌ها رجوع کنید که تاریخش به شما 
نزدیک‌تر است زیرا کتب غربی هر چه جلو آمده بهتر و متقن‌تر و 
علمی‌تر و تحقیقی‌تر شده است. ولی اگر به کتاب‌های شرقی و 
اسلامی می‌خواهید رجوع کنید هر چه می‌توانید به کتاب‌هایی رجوع 
کنید که تاربخش از شما دورتر است و مربوط است به قرون اولیه 
اسلامی» زیرا هر چه جلوتر آمده بی‌ارزش‌تر شده است. 

البته مقداری مبالغه است. ولی بدون شک کتاب‌های به 
اصطلاح تبلیفی و دفاعی اسلامی ما همین طور است. اغلب اینها 
زیانشان از سودشان لاشترلاستا غالبالبه مای/آنکه آگاه کننده و 
بیدار کننده باشند تخدیری و منحرف کننده‌اند به جای آنکه هدایت 
کننده باشند گمراه کنندهآگد تایه علت یاه این امر بی‌نظمی و 
بی تشکیلاتی سازمان روحانیت ماست» هر که از مادر خود قهر کرده 
هوس می کند درباره اسلام کتاب بنویسد و می‌نویسد و احیاناً از یک 
مقام مشهور و روحانی هم تقریظ می گینرد و دیگر واوبلا و 


وامصیبتا. 


مصارف نیروهای مغزی 

نیروهای مغزی متفکران هر قوم که می‌توانند افکار و 
اند يشه های بدیع عرضه بدارند از حمله سرمایه‌های ذی‌قیمت آن 
قوم به شمار می‌رود؛ ولی باید دید این سرمایه‌ها صرف چه مسائلی 
می‌شود؟ آنچه که به رشد و بی‌رشدی مربوط است. داشتن و 


نداشتن مغزهای قوی نیست. بلکه این است که اين نیروهای مغزی 


۱۲ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
صرف چه مسائلی می‌شود؟ مغز قوی مانند بازوی قوی است؛ داشتن 
بازوی قوی به خودی خود مولد نیست؛ فرضاً یک بازوی قوی داثماً 
خاک شوره‌زار را زیر و رو کند و از نقطه‌ای به نقطه دیگر ببرد چه 
فایده‌ای دارد؟ 

گاهی برخی جامعه‌ها نیروهای مغزی شان -یعنی 
شریف‌ترین و عزیزترین سرمایه انسانی‌شان- صرف مسائلی بی‌فایده 
و یا کم‌فایده می‌شود؛ یعنی در میان هزاران مسائل مشکل نظری و 
عملی که فوریت دارد و سخت مورد نیاز اجتماع است تنها توجه 
مغزها به یک سلسله مللات کار اری املاگی گرا گر حل شدنی بوده 
است تا حالا هزار بار حل شده است و اگر هم حل ناشدنی است تا 
ابد حل نخواهد شد. ولی عادت عرف بر این جاری است که نبوغ‌ها 
و استعدادها صرف همان کتک یتلود و محصول قابل 
توجهی نداشته باشد؛ مثل اينکه مثلاً در مین ما عادت بر این جاری 
است که مقدار بسیار زیادی از نیروها صرف حل شبهه «بن قبّه» و 
یا شبهه‌ای از این قبیل که هزار بار حل شده است بشود و حال اینکه 
هزارها مسأله مهمتر از شبهه ابن قبه و فوری‌تر و حیاتی‌تر و مورد 
نیازتر از شبهه ابن قبه داریم و احدی در فکر آنها نیست؛ گویی تا 
دامنه قیامت تنها مشکلی که مرتب درباره‌اش باید اندیشید همین 
مشکل است و چند مشکل دیگر شبیه این مشکل. در اینجا بیش از 


این توضیحی نمی‌توانم بدهم. 
حساسیت‌ها 


م_ 
یکی دیگر از علائم رشد و بی‌رشدی, حساسیت‌های اجتماعی 


رشد اسلامی ۱۵۳ 
شتا شامعه‌ها دز تاش مان داوتها نبا کر استازان وا نن: 
اشتباه است اگر خیال کنیم که یک جامعه به اصطلاح دینی 
حساسیت‌هایش هميشه رنگ و شکل دینی دارد و احیاناً انگیزه دینی 
هم دارد؛ ولی آیا اگر حساسیت‌ها در موضوعات دینی بود و حتی 
انگیزه‌ها هم دینی بود کافی است که آن حساسیت‌ها را با آن دین و 
مصالح آن دین منطبق بدانیم؟ جواب این است : نه. نکته مهم همین 
حاست. 

گاهی مردم به علل خاص اجتماعی درباره بعضی مسائل 
بسیار اصولی دین حساسیتخود را از دسّت می‌دهند» گویی 
شعورشان نسبت به لش اصول خفته است» به چشم خود می‌بینند که 
آن اصول پایمال می‌شود ولی ککشان به اصطلاح نمی گزد؛ ولی 
درباره بعضی مسائل که از نظر خود دین جزء اصول نیست جزء 
فروع است. يا احیاناً جزء فروع هم نیست» جزء شعاثر است» یا خیر 
جزء اصول است ولی بالاخره اصلی است در عرض اصل‌های دیگر» 
آنچنان حساسیت نشان می‌دهند که حتی توهم خدشه‌ای بر آن با 
شایعه دروغ خدشه بر أن» آنها را به جوش می‌آورد. 

گاهی هم حساسیت‌های کاذب در جامعه به وجود می آورند 
یعنی مردم درباره اموری حساسیت نشان می‌دهند که دلیلی ندارد. 
یکی از آقایان نقل می‌کردند که در یکی از شهرستان‌ها مردی از 
کسبه که خیلی مقدس بود. خدا به او فرزندی نداده بود جز یک 
پسر آن پسر برایش خیلی عزیز بود طبعاً وس و ننر و حاکم بر پدر و 
مادر بار آمده بود. این پسر کم کم جوانی برومند شد. جوانی» فراغت 
پولداری» لوسی و ننری دست به دست هم داده بود و او را جوانی 
هرزه بار آورده بود. پدر بیچاره خیلی ناراحت بود و بچه به سخنانش 


۱ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
گوش نمی‌داد» و از طرفی چون یگانه فرزند پدر بود پدر حاضر 
نمی‌شد طردش کند. می‌سوخت و می‌ساخت. کار هرزگی فرزند به 
جایی رسید که کم کم در خانه پدر که هیچ وقت جز مجالس 
مذهبی مجلسی تشکیل نمی‌شد بساط مشروب پهن می‌کرد. تدریجاً 
زنان هر این وا مي آوزده تاره دندان به عکرمی کشت وه 
چیزی نمی گفت. 

و آن اوقاته کازه « گریته فرنگ هدرن امسلاه بتوه: 
عده‌ای علیه این گوجه ملعون فرنگی! تبلیغ می‌کردند به عنوان اینکه 
فرنگی است و از فرنگ آمده حرام است؛ و مردم هم نمی‌خوردند و 
تدریجاً مردم آن شهر حساسیت شدیدی درباره گوجه فرنگی پیدا 
کرده بودند و از هر حرامی در نظرشان حرام‌تر بود. در آن شهر به 
این گوجه «ارمنی بادمجان» می گفتند. این لقب از لقب «گوجه 
فرنگی» حادتر و تندتر بود. زیرا کلمه «گوجه فرنگی» فقط وطن 
این گوجه را مشخص می کرد؛ ولی کلمه «ارمنی بادمجان» مذهب و 
دین آن را معين کرد! قهراً در آن شهر تعصب و حساسیت مردم 
علیه این تازه وارد بیشتر بود. 

روزی به آن حاجی که پسرش هرزه و لابالی شده بود و 
خودش خون می‌خورد و خاموش بود اهل خانه خبر دادند که امروز 
آقا پسر کار تازه‌ای کرده است» یک دستمال «ارمنی بادمجان» با 
خود به خانه آورده است. 

پدر وقتی که این خبر را شنید دیگر تاب و توان را از دست 
داد. آمد پسر را صدا زد و گفت: پسر! شراب خوردی صبر کردم 
دنبال فحشاء رفتی صبر کردم. قمار کردی صبر کردم خانه‌ام را 
مر کز شراب و فحشاء کردی صبر کردم حالا کار را به جایی 


رش اسر ۱۵۵ 
رسانده‌ای که «ارمنی بادمجان» به خانه من آورده‌ای این دیگر برای 
من قابل تحمل نیست دیگر من از تو پسر گذشتم» باید از خانه من 
به هر گوری که می‌خواهی بروی. 

این نمونه‌ای بود از حساسیت‌هایی که در مورد هیچ و پوچ و 
یا در مورد امور جزئی پیدا می‌شود؛ صد برابر حساسیتی است که در 
مورد امور اساسی پیدا می‌شود؛ کار حساسیت به جایی می‌رسد که 
تحمل «ارمنی بادمجان» از تحمل شراب و قمار و فحشا دشوارتر 
و 

اما نمونه حساسللات گام کاذی گر گرد مسائل اصلی. حتماً 
تعجب می کنید که کونممکلن استأ در ود مسائل اصولی» 
حساسیت‌های کاذب به وجود آید. تعجب ندارد؛ دلیل کاذب بودنش 
ات امیش که اضوزال :کیک در همان درجه پا بالاتر پایمال می‌شود و 
هیچ حساسیتی نیست» پس معلوم می‌شود آنجا هم که حساسیت 
فت. کادشه ات 

مگر دیده نشده است که از ناحیه‌ای ضربات سخت بر پیکر اسلام 
وارد شده و به مقدسات درجه اول مثلا به شخص رسول آکرم (ص) در 
کمال صراحت اهانت شده و افتراها به وجود مقدسش بسته شده است» 
گروه‌ها از این راه منحرف شده‌انه مردم با علم و اطلاع حساسیت زیادی 
نشان نداده‌اند و به تأسف و ناراحتی قلبی قناعت کرده‌اند» ولی در همان 
حال روی یک مسأه‌لی که احباناً اشی از یک غفلت و اشتباه بوده و 
غرضی در کار نبوده است» ای بسا تذکر دوستانه مشکل را حل م ی کرد 
چه جار و جنجال راه می‌افتد که جز دشمنان اسلام کسی از آن سود 


نمی‌برد. 


۱۵۶ امدادهای غیبی در زندگی بشر 


انفاقات 


نمونه دیگر برای نشان دادن رشد و بی‌رشدی. انفاقات مردم 
است. پول‌هایی که مردم به عنوان انفاق و فی سبیل اه مصرف 
می‌کنند؛ نوع مصارفی که انتخاب می کنند نمایانگر سطح رشد 
اسلامی مردم امنت: 
قرآن کریم در باب اثر انفاقات بیان عجیبی دارد؛ هم برای 
انفاقات بجا و مصارف مفید (در اصطلاح قرآن «فی سبیل الله») مثل 
می آورد و هم برای انفاقات غلط مثل می آورد. مثلی که برای انفاقات 
بجا میآورد این اسث: 
متل الذین پنفقسون آمسوالهم فی سبیل ال کل خٍ 
یشت سبع سنبل فی کل بل اه عم ول ضایف 
تن شا ول واع لیم 
داستان کسانی که اموال خحویش را در راه خدا انفاق می کنند 
داتخان:داتدای اس که هت تشه رو با باه وراد هه 
خوشه صد دانه باشد و البته خدا برای هر کدام بخواهد از ایین 


هم بیشتر (دو برابر) می‌دهد» خدا گشایش دهنده و داناست. 


این اثر انفاقاتی است که بجا و در راه خدا یعنی راه خیر 


اما مثلی که برای انفاقات غلط می آورد: 


۱. بقره/۲۶۱. 


رشد اسلامی ۱۵۷ 
مثل ما ینفقون فی هده الحبوه الدنیا کل ریح فیها 
صرآصابّت حرث قوم فظلمُوا آنفت هم فاهلکت وا 
ظمَهم ال ولکن آنفسهم یظلمون" 
داستان این‌ها ( کافران و معاندان) که انفاق می کنند در این دنیا؛ 
داستان بادی است که سرمایی در خود دارد و به زراعت مردمی 
که به خود ستم کرده‌اند اصابت می کند پس آن را تباه می‌سازد» 
همانا خدا به آنها ستم نمی کند. خود ستم می کنند. 

در هر دو آیه سخن از «انفاق» است؛ یک انفاق آن اندازه 
ثمربخش است که هفتطا ار بازده لارد ها انفاق دیگر نه تنها 

بازده ندارد بلکه اثر معکوس دارد» بلایی است که محصولات ۳ 

ا شیق شیاه می‌ساز د. 

از نظر قرآن انفاقات موّمنان واقعی همواره از نوع اول است 
پس همان طور که برخی نوشته‌ها به جای اينکه راهنما و 
ح مه هِب ۰ 
راهگشا و تحرک‌بخش باشد اثر معکوس می‌بخشد. منحرف کننده و 
تخدیر کننده و انجماد آور است. برخی انفاقات نیز نه تنها اثر مفیدی 
تاره ملک ساضینت: | فتت بر ی عضو لانت قیکر وا مش کنیل 
نظیر تغذیه‌ای است که انگل‌های داخلی بدن می کنند که نه تنها اثری 
تراع تن اند و بدن از آن مواد تغذیه نمی کند. بلکه دشمنانی که 
خود را به بدن چسبانیده‌اند تغذیه می‌شوند و نیرو می‌گیرند و بدن را 


از با در می آ ورند. 


۱. آل عمران/۱۱۷. 


۱۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 

خوب است مطالعه‌ای در مورد ثروت‌هایی که مردم به عنوان 
انقاقات و فبرات خرج می‌کنند به عمل آید تا معلوم گردد چه 
نیروهایی از اين ثروت‌ها تغذیه می‌شوند» نیروه‌ای پیشرو و 
خدمتگزار؟ يا نیروهای مخرب و بازدارنده؟ 


برخورد با فرصت‌ها 

علامت دیگر رشد و بی‌رشدی‌ها طرز برخورد با 
فرصت هاست یعنی از فرصت استفاده کردن‌ها و فرصت از دست 
دادن‌هاست که دیگر طجالیاب ریت ال افسگن. 

شاید از مجموع آنچه گفته شده تا حدی بتوانیم وضع خودمان 
را از نظر رشد اسلامی دریابیم. آیا ما یک جامعه رشید مسلمانیم؟ ایا 
ما از سرمایه‌های خود آگاهیم؟ آیا شایستگی نگهداری و بهره‌برداری 
از سرمایه‌های خود را که به هر حال امانت‌هایی است که تاریخ به ما 
سپرده است داریم؟ علائم چه نشان می‌دهد؟ 

در هر حال نباید مأْیوس باشیم باید بیشتر به مسئولیت‌های 
خود توجه داشته باشیم باید بدانیم که رشد به هر حال اکتسابی است؛ 
باید آن را تحصیل کنیی رشد جامعه خود را بالا ببریم. وظیفه اصلی 


رهبران دینی جز این نیست.» 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


یلم محتل 


پیغمبر اکرم (ص) مردی که کار تکرار طلاق را به محلّل 
بکشاند و نیز شخض محلل را لعن کرده است. 


چند هفته قبل اعلانی بسیار وقیح و زننده در روزنامه‌ها دیده 
می‌شد که علاقمندان به عفت عمومی را سخت ناراحت کرده بود و 
غالبا در باره زنند گی ]6/علان اضیِحیِت سکووند. از قرائن پیدا بود بنا 
است که فیلمی تحت عنوان «محلل» نشان داده شود؛ هدف فیلم هم از 
اول معلوم بود. طولی نکشید که شنیدیم نمایش آن فیلم آغاز شده و 
در بسیاری از سینماهای پایتخت و شهرستان‌ها نشان داده می‌شود. 

از وقتی که این فیلم شروع شد روزی نیست که آشنایان دور 
و نزدیک حضوراً و يا بوسیله تلفن به این بنده مراجعه نکنند و درباره 
ان کیزاه کفنده سفن یرت عقنهه آ نها اب نود که ند از 
فیلم از نظر هنری و فکری مبتذل است اما نظر به اینکه طوری تنظیم 
شده که قانون «محلل»را که در قرآن مجید به آن تصریح شده است 
بی‌پایه و ستمگرانه جلوه می‌دهد و طبعاً در روحیه طبقه جوان که از 
ماهیت و فلسفه آن بی‌خبرند اثر بدی می‌گذارد؛ لازم است لاقل در 


۶۲ ۳ سس ادافهای:غییین دزد کن بر 
مقاله ای به آن پاسخ داده شود و ماهیت حقیقی این قانون توضیح 
داده شود. 

من نمی‌خواستم در این باره چیزی بنویسم. عذرم این بود که 
نقد یک فیلم کار من نیست» اگر در این زمینه چیزی به صورت 
کتاب يا مقاله منتشر شده بود اظهار نظر من صحیح بوده نه چیزی 
9 به صورت فیلم ارائه داده شده و اطلاعات من در باره آن منحصر 
است به یک سلسله مسموعات. کسانی که فیلم را دیده بودند بعضی 
بطور خلاصه و بعضی بطور تفصیل متن فیلم را در اختیار من قرار 
دادند و عذر مرا قطع کردند و به هر حال پای مطلبی در میان است 
که در نص آیه کریمه قرآن بدان تصریح شده است. 

من پیاده آن فیلم را بر روی کاغذ خواندم. دیدم سراسر قلب 
و مسخ و تحریف است چه از نظر قانون محلل و چه از نظر واقعیاتی 
که در جامعه ما در گذشته و حل جربان 4الشا و دارد. تهیه کننده 
فیلم از آن جا که نظر تبلیغاتی داشته و نمی توانسته با خود واقعیت 
مواجه گردد زیرا ارائه عین واقعیت از وجهه تبلیغاتی که او در نظر 
داشته است نتيجه معکوس می داده یعنی به نفع قانون محلل تمام 
می شده است. ناچار بر خلاف اصل صداقت رفتار کرده است. هم 
قانون محلل را مسخ کرده است و هم صحنه‌هایی ساختگی که مشابه 
آنها تهج قت ادر: خامعه ما وخود تداشته و ندارد اف ندة اشت: ذر 
حقیقت به جامعه ای که خود در آن زندگی می کند افترا بسته و 
بهتان زده است. وظیفه یک فیلمساز این است که جریانات واقعی را 
روی صحنه بیاورد و انتقاد کند نه آنکه صحنه‌های صد در صد خیالی 
از خود بسازد و بدروغ جامعه خود را متهم سازد و موجبات گمراهی 
افکار را نسبت به جامعه فراهم کند این است که این فیلم گذشته از 


در پیرامون محلل ۰( ___س_]ء] __۶‏ _ ۷۶۳ 
جنبه اسلامی از جنبه ملی نیز یک خیانت است. من این مطلب را از 
دو جنبه مورد بحث قرار می دهم یکی از نظر قانون اسلامی و دیگر 
از نظر تطابق فیلم با وآقعیت‌ها و جریان‌های اجتماعی اما از نظر اول: 


مجازات طلاق‌های مکرر 


مجازات عاطفی است. تدبیری است از مجرای احساسات برای 
جلو گیری از تکرار طلاق» آمارها و تجریهة‌ها نشان می‌دهد که این 
قانون اثر فوق‌العاده دی جلوهاگیر ی( طلاف#دانگه است. 


حلال مبفوض 

طلاق از نظر اسلام «حلال مبغوض است.» پیغمبر اسلام در 
روایتی که شیعه و سنی بالاتفاق روایت کرده‌اند فرمود: 
«مبغوض ترین حلال ها در نزد خداوند طلاق است.» و هم آن 
حضرت فرمود: «ازدواج کنید و طلاق ندهید که عرش الهی از طلاق 
می‌لرزد." 

طلاق» حلال مبغفوض است یعنی چه؟ یعنی در عین اینکه در 
حد یک حرام منفور و مبغوض است اسلام مانع اجباری در جلو آن 
قرار نمی‌دهد و این خود از یک فلسفه کلی در نظام خانواد گی ريشه 


۰ فروع کافی؛ ج ۶ ص ۵۴. 
1" وسائل الشیعه» کتاب الطلاق؛ باب 


۶۶۴ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
می گیرد که مورد توجه اسلام است. از نظر اسلام علقه زوجین یک 
علقه طبیعی است و مکانیسم خاص دارد. علاقه زوجین به یکدیگر با 
ایتک ظر قی ات به ان شک ات که او عانبشنو. آعان شوه 
و علاقه زن به مرد از نوع پاسخگویی است. به همین جهت مقام زن 
در محیط خانوادگی مقام یک محبوب و مراد است. 

اسلام تدابیری از مجرای عواطف بکار می‌برد که نظام 
اتود کی ریز همین باه محفوظ خماند. سس له هی و علاقه: مر د 
هميشه روشن بوده و زن نیز پاسخگوی آن باشد. آنچه از نظر اسلام 
مبغوض و منفور است ار که ایلع هخواموش گردد و کانون 
کی و یر 
در قلب مرد سقوط کرد دیگر نباید زن را په زور به مرد چسبانید. 
زنی که به زور قانون به مرد تحمیل شده باشد حالت امام جماعتی را 
دارد که اهل محل به او ارادتی نمی ورزند و او با زور پاسبان 
می خواهد خود را مقتدای مردم کند. اسلام هر کوشش اجباری را 
برای بقای زن در چنان محیطی لغو و بیهوده و برخلاف اساس 
روابط خانوادگی می داند» اساس روابط خحانوادگی بر حاکمیست 
متقابل زن و مرد است» یعنی حاکمیت زن بر مرد از لحاظ عاطفی 
و احساسی؛ و حاکمیت مرد بر زن از لحاظ فکری و رهبری و 
مدیریت در محیط خانواده. این است که طلاق از نظر اسلام در عین 
این که سخت مبغوض و منفور است حلال است. یعنی آنجا که 
تدابیر مختلف برای بقای علقه زوجین مفید نیفتاده چاره‌ای نیست جز 
طلاق. 


در پبرامون محنل ۰و ود« ۱۶۵ 


یکی از تدابیر اسلام برای جلوگیری از طلاق که از طریسق 
عاطفه به کار برده و در حقیقت نوعی مجازات است قانون محلل 
است. اگر مردی زن خود را طلاق داد و بعد در «عده»" رجوع کرد 
و یا بعد از انقضای عده با او ازدواج کرد آنگاه بار دیگر او را طلاق 
داد و باز در عده رجوع کرد و یا بعد از انقضاء عده با او ازدواج 
کرد سپس برای نوبت سوم طلاق را تکزار کرد دیگر حق ندارد 
برای بار چهارم با آن زن ازدواج کند مگر آنکه آن زن با مرد 
دیگری ازدواج کرده باشد و آن ازدواج بطور طبیعی منجر بطلاق و 
یا فوت زوج شده باشد. آن ازدواج دیگر قطعا باید دائم باشد نه 
موقت» و هم باید عادی و طبیعی باشد یعنی نمی‌توانند از اول بشرط 
طلاق ازدواج کنند. و هم باید زن با شوهر جدید عملا هم بستر شده 
باشد. 
در سوره مبار که بقره آیه ۲۲۹ می‌فرماید: 
«طلاق فقط دو بار است» سپس يا به شایستگی نگه داشتن و یا 
به نیکی رها کردن» 
قرآن بعد توضیحی در باره مهر می‌دهد که مرد حق ندارد از 


2 ‌ 9 شج. ص ۶ 
مهر چیزی پس بکیرد مکر بعنوان خلع؛ آنگاه می گوید: 


«گر نوبت سوم آن زن را طلاق داد دیگر آن زن بر آن مرد 


«عده» یعنی پس از آنکه زن د رپاکی طلاق داده شده باید به اندازه دو بار که عادت 


زنانگی ببیند صبر کند؛ همینکه برای بار سوم وارد عادت زنانگی شد عدة او تمام است 


و می تواند شوهر کند. البته مدت عادت در زنان فرق می کند. 


۶۶ ___-امدادهای غیبی در زندگی بشر 
حلال نمی شود تا آن زن با مرد دیگری ازدواج کند اگر آن 
مرددیگر آننزن را طلاق داد مائعی یش که زناو مترداول 
بار دیگر ازدواج کنند به شرط آنکه گمان ببرند حدود خدا را 
حدود الهی برای مردمی که می‌دانند.» 

ص ح ۰ 

پس معلوم شد با کفتن مرد به شخصی که برو زن مرا سه 
طلاقه کن امکان اينکه زن سه طلاقه شود نیست. باید جریان به 
تحوی که کنیه شه طی :شود وال که ون سه طااف ب‌گرودی نه خبازی 
به محلل پیدا می شود. نبانسبی ها آن وا می شود که طلاق سه 
بار تکرار شود و در فاصله طلاق‌ها رجوع يا ازدواج مجدد صورت 
ار ۳ ِ 

اما در این فیلم چنین وانمود شده که با گفتن برو زن مرا 
سه طلاقه کن؛ دفتردار می‌تواند زن را سه طلاقه کند و بعد هم 

چاره‌ای جز محلل نیست. 

از اما هشتم د باره فلسفه این حکم شا که هه 
7 رز بار مب( پر سس اب 
‌ و 8 ‌ ۳ م2 ی 
علت ا کر مردی سه بار زن خویش را طلاق داد دیکر آن زن بر او 
حرام است مگر آنکه مرد دیگری با آن زن ازدواج کند و طلاق 
دهد یا بمیرد؟ امام فرمود: «برای اینکه آن مرد سه بار در کاری 
وارد شد که مورد کراهت خداوندی است. خداوند به این سیب این 
مجازات را مقرر کرد که مردم طلاق را سبک نشمارند و زنان را 
آزار نرسانند یعنی بدانند مانند جامه ای نیست که مرد هر ساعتی 
خواست آن را بپوشد و هر ساعتی خواست آن را بکند». 
اکنون شما در مورد طلاق چه می‌گویید؟ یا باید نظر کلیسای 


در پیرامون محتل ...و __ ۱۶۷ 
هیچ وجه نباید در کار باشد و یا نقطه مقابل آن را قبول کنید یعنی 
طلاق را آن قدر سبک بشمارید که در هر شرایطی این پیمان قابل 
فسخ باشد و عملاً هر مرد و هر زن در طول عمرش ده‌ها بار ازدواج 
کند و طلاق بدهد و طلاق بگیرد آنچنانکه در زندگی هنر پیشگان 
هالیوود دیده می‌شود و یا بالاخره می‌پذیرد که جلو طلاق را به کلی 
نباید گرفت و با زور هم نمی توان اجتماع خانوادگی را که یک 
اجتماع طبیعی و عاطفی است حفظ کرد پس همه تداییر را چه به 
صورت تشویق و چه به صورت مجازات از طریق همان عواطف باید 
به کار برد. قانون محلل چنین تدبیری است. 

قانون محلل ۷ جلاً گیل از طلاق#أْئيم بسزایی داشته و 
همواره به شکل یک تهدید دردناک جلو چشم مردان بوده است. 
مردانی که یک در صد احتمال می داده‌اند که به سراغ زن اول خود 
خواهند رفت از مبادرت به طلاق سوم خودداری کرده‌اند و به همین 
دلیل است که بسیار کم اتفاق افتاده است که چنین نیازی پیدا شود 
و کار به محلل بکشد. هر کدام از ما در طول عمر خود یا اصلا 
طلاقی را که نیاز به محلل پیدا کرده باشد سراغ ندارد و یا اگر سراغ 
داشفه یاقا تما ان نوکت و ایرد و دو واقعه تجاوز نمی کند. کدام 
مارا ان که اوقت توش ی کر هاش باشت: 
مطلاقیت 

این نکته را اضافه کنیم که در اسلام هطلاقیت» و 
«ذواقیت» یعنی اینکه کسی مکرر زن بگیرد و طلاق دهد و باز زنان 
ویک وتو اه زین مده: را تک و مدرد تاد رشکت لی فسه 


سس افدافهای مین ودک بر 
است و عملی مبغوض خداوند معرفی شده است» و همچنین محلل 
واقع شدن. پیغمبر اکرم در روایتی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند هم 
مردی را که کار طلاق را به آنجا می‌رساند که نیاز به محلل پیدا شود 
لعنت فرمود هم خود محلل را و البته مورد لعن موردی نیست که 
از دواج و طلاق محلل به صورت طبیعی و عادی صورت گرفته باشد؛ 
مقصود جایی است که شخص به منظور یک لذت موقت ازدواج 
۳ 


نگاهی به حامعه خودمان 


اما نظر دوم. یعنی از نظر جریانات و واقعیاتی که در جامعه 
ما می گذرد. آیا واقعاً آنچه در جامعه می گذرد ولو در میان طبقه به 
اصطلاح بازاری همان است که در این فیلم ارائه داده شده است یا 
این فیلم صرفاً خواسته افترایی ببندد و توهیتی وارد کند؟ آیا قانون 
محلل که یک مجازات است برای جلوگیری از طلاق های مکرر 
عملاً از عهده جلوگیری بر نیامده و در نتیجه دائماً زن ها سه طلاقه 
می‌شوند و نیاز به محلل پیدا می‌شود و در نتیجه علاوه بر افراد عادی 
گروهی محلل حرفه‌ای همیشه وجود داشته و دارند که کارشان این 
است» حتی نرخشان هم معلوم است تا آنجا که حاجی بازاری وقتی 
که به یکی از مساجد می‌رود می‌بیند همان محلل‌های حرفه‌ای با هم 
در باره شغلشان و درآمدشان در ماه صحبت می کنند آیا این طور 
است و يا تهیه کننده فیلم نظرش صرفاً توهین به جامعه ایرانی است؟ 

تانیا ایا تا کوب کنتین کته انبت. هدر سکوزات ماه 
وارد شده باشد و يا عملاً در جامعه ما کسی دیده باشد که زنان 
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هنگام هم سخن شدن با مرد بیگانه انگشت خود را به دهان خحود 
کنند و وضع مضحکی به وجود آورند؟ آیا جز این است که تهیه 
کننده فیلم خواسته است جامعه ما را بر خلاف آنچه بوده و هست 
معرفی نماید؟ آنچه در قرآن مجید آمده و زنان باتقوای ما عملا به 
آن رفتار کرده‌اند و دستوری است بسیار معقول و منطقی» این است 
که زنان هنگام سخن گفتن با بیگانگان با عشوه و ناز و تحریک 
آ ارهس سار ان رک کدی ریت کی یا 
و آن وضع مسخرهآمیز کجا؟ 

پالاتر اینکه در این فیلم آنجا که زن مطلقه به عقد همسایه 
در می‌آید. شوهر سابق برای اينکه مانع هم‌عوابگی آنها شود از 
وسیله‌ای استفاده می کند که اروپائیان آن را «کمربند عفت» می‌نامند 
یعنی یک شلوار زرهی فلزی قفل دار. در قرون وسطی شوالیه همای 
اروپا که به زنان خود اعتماد و اطمینان نداشتند در غیاب خود که به 
سفر می‌رفتند از ایرهاوارگای ینود استفاده می کردند و 
کلید آنرا با خود می بردند. این عدم اعتمادها و این رسم ها و این 
شلوارها در جامعه ما هرگز وجود نداشته و حتی یک نفر از مردم ما 
آن را نمی‌شناسد. هر کس شنیده فقط از قرون وسطای اروپا شنیده؛ 
اما تهیه کننده فیلم چنین وانمود می کند که در جامعه ما وجود 
داشته و دارد و اگر فرنگی ها در شش هفت قرن قبل در میانشان 
معمول بوده است در جامعه ما هنوز هم وجود دارد! آیا اگر یک 
خارجی این فیلم را ببیند جز این می فهمد که استفاده از کمربند 


عفت در ایران معمول بوده و هنوز هم در میان آنها معمول است؟ 


۷۰ امدادهای غیبی در زندگی شر 


ابتذال هنری 


تهیه کننده فیلم از یک طرف اجرای قانون محلل را آنقدر 
جاری و ساری می‌داند که گروهی محلل حرفه‌ای برایش می‌تراشد؛ و 
از طرف دیگر یک فرد بازاری را که معمولا بیش از دیگٌران از 
مسائل دینی مطلع است از وجود چنین قانونی بی خبر اعلام می کند. 
تهیه کننده فیلم قهرمان فیلم خود را یک بازاری قرار می‌دهد و آنگاه 
بدون توجه به روحیه صنفی و طبقه ای او که محافظه کارانه است و 
مانند هر سرمایه دار دلهگریامشکلات #وگرا گیرکانه حل می کند» 
کارد به دستش می‌دهد و او را وادار به عربده کشیدن می کند که 
«که ننگ را جز با خون نمی‌شود پاک کرد». قهرمان فیلم از طرفی 
بازاری و متدین است و تنها وجدانش این مشکلات را به وجود 
آورده و در جستجوی راه حل وجدانی است و اگر نه از نظر قانونی 
آنچنان که در فیلم تنظیم شده هیچ مانعی در کارش نیست. از طرف 
دیگر مانند فردی که هیچ رادع و مانع وجدانی و روحی ندارد 
کوشش می کند که عملا از اجرای قانون محلل شانه تهی کند؛ گاهی 
وتا کسمه وه که مان سس «انکه اشته.ق اه از 
کمربند عفت استفاده می کند. 

دفتردار ایرانی هم آنقدر بی‌خبر است که نمی‌داند اذن طلاق 
در حال عصبانیت کافی نیست. و نمی‌داند طلاق شرایطی دارد و طبعاً 
تا شرایط حاصل شود چند روز و گاهی یک ماه یا بیشتر اجرای 
ضصيقه تاخیر مي افقد و اخیانا ژوبخین در این بین. آقتیمی کتد:و 
نمی‌داند که معنی سه طلاقه کردن این است که طلاق باید سه نوبت 
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متوالی که بین آنها دو بار رجوع صورت گرفته باشد و یا عده 
حِ 

منقضی شده باشد صورت بگیرد. 

آخر کار هم ناراحتی وجدانی شرعی قهرمان فیلم با بهانه 
قرائت نشدن طلاقنامه که صرفاً برای فرار از قانون می تواند بهانه 
باشد نه برای راحتی وجدان» برطرف می‌شود. 

نمی‌توان گفت که تهیه کننده فیلم اینها را نمی‌دانسته و این 
تناقضات را درک نمی کرده است؛ ولی یک فیلم تبلیغاتی نمی‌تواند 
از این تناقضات که کمترین اثرش ابتذال هنری است خالی باشد. 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


آیه 


بسم ال ارحمن الرحیم 
ایا ک تعبد وانا ک... 
لین یومنون با لغیب... 
وعلم آدم الاسماء... 

و اد قلنا للملائکه... 

و اذ ابتلی ابراهیم... 
اللاق مرنان فامسا ک 
فان طلمَها فلا... 

مثل الّذین ینفقون... 
قل... تما لوا الی ... 

ود یکتم علی‌ه 
مثل ماینفتون... 

و... حی اذا... 

و عتده مفانح العیپ... 


فهرست آبات قرآن کریم 


۳۳ سل ه‌ 


۱3 


۸۵ 
۱۵۷ 
۱۵۵ ۸ 
۹ 


2 اعد ادهای غیبی درزند گی بشر 
وس عالم الغیپ... انعام ث 4۰ 
قال... والعاقبة للمتفین. اعراف ۱۳۸ ۹4 
لین یتبعون الزسول... اعراف ۱5۷ 1۱۹۹ 
الَذین آمنوا و تطمتُ... رعد ۳۸ ۳۹ 
و... وما اوتیتم... اسراء ۸۵ ۵2۷ 
نحن... آنهم فتی... کهف ۳ ۷ 

و ربطنا علی قلوبهم ... کهف ۱4 ۷ 
ولقّد کتبنا فی . انبیاء ۱۰۵ ۹۹ 
الله... یکاد ز یتها.. نور ۳۵ ۸۰ 
و نر ید آل فمنٌ... فصص ۵ ۸ 
واذین حاهدوا فینا عتکبوت 1۹ ۷۲ 
فاقم وحهک للدین... روم ۳۰ ۸۷(« 
و اشرقت الارض ننور... زمر 1۹ ۹ 
وقال رتکم ادعونی ... موم 1۰ ۵۲ 
وسخر لکم ما... حائیه ۱۳ ۱ 
یا.. ال تتصروا ... محمد(ص) ‏ ۷ ۷۲ ۷۷ 
لد ... فکشفنا... ق ۲ 1۳ 
سواء... ان اللّه... منافقون 1٩‏ 
فقال انا ریکم الاعلی. نازعات ۲ ۸ 
الم یجد ک یتیماً فاوی. ضحی ٩‏ ۷۹ 
و وحدک ضالافهدی, ضحی ۷ "۷ 
و وحدک عاثلاً فاغنی . ضحی ۸ ۷۱ 
اقا باسم ریک... علق ۱ ۱۸ 
خلق الانسان من علق. علق ۲ ۸ 
اقا ورتک الا کرم. علق ۳ ۸ 
ای علم با لقلم. علق 6 ۱۸ 
و... یدخلون فی ... نصر ۲ ۵۱ 


فهرستها 


حدیث 


خدا انبیاء را یکی پس از. 


ولقد کا مع رسول... 
ارسله علی حین فترة... 

اذا قام القائم حکم... 
حتّی تقوم الحرب بکم... 
یا حابر ان هذاالدین... 
طوبي لمن عشق العباد... 
اتخذ اللّه ابراهیم... 

ان الله فرض علی... 

اک ری هر او پا فد 
معاشرت با آنها را.. 


مثل المژمنین فی تواددهم... 


و ائما حعلت الخطبة... 


میخوض ترین حلالها در ند... 
ازدواج کید و طلاق ند هی ..ء 


برای اینکه آن 4رد ... 


مصیع اول اشعار 
اد همتضب الحکمة والعنایه 


والملهمالبتح للم 


یامن هو اختفی لفرط نوره 


۱۷۷ 


فهرست احادبث 


امام علی (ع) ۳۷ 
امام علی (ع) ۷۳ 
امام علی (ع) ۸ 

۹ 
امام علی ر۹ ۹۵ 


رسول | کرم (ص) ۱۰۸ 
رسول اکرم(ص) ۱۰۸ 


امام علی (ع) ۹ ۱-۳۲ 
رسول | کرم(ص) ۱۳۳ 
رسول | کرم(ص) ۱۳4 
رسول اکرم(ص) ۰ ۱5۹ 
امام رضا (ع) ۱:۷ 
رسول اکرم(ص) ۱3۳ 
رسول | کرم (ص) ۳ 
امام علی (ع) ۱11 


فهرست اشعار عربی 
تعداد ایبات نام‌سراینده صفحه 
۱ حاج ملاهادی سبزواری ۰ ٩4‏ 


۱ 
۱ 


حاج ملاهادی سیزواری ۸۰ 
حاج ملاهادی سبزواری ۰ 16 


۱۷۸ امدادهای غیبی در زندگی بشر 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار تعداد ابیبات نام‌سراینده. ‏ صفحه 
آن حسی که حق بدان حس مظهر است ۲ مولوی 1۱ 
اسرار ارل را نه تودانی و ه من ۲ خیام ۰ 
اگر نحورشيد بر یک حال بودی 4 شیستری 14 

این نجوم و طب وحی انبیاست ۳ مولوی ۸ 
باش تا صبح [دواتت ] بدمد ۱ انوری ۹۵ 

به دریایی شتاور ماهی ای بود ۳ اجه 4 1۵ 
به منزل کوش تو همجو مه نو ۲ اقبال ۵۲ 

پیل اندر خانه ای تاریک بود ۱ ا ‏ مولوی ۷ 
جزه‌ها را رویها سوی کل است ۳ مولوی ۳۹ 
جسم ظاهر روح مخفی آمده است ۳ مولوی 1۹ 
جنبش کفها ز دریا روز و شب 4 مولوی ۹ 
حنبش ما هر دمی خود اشهد است ۸ مولوی 1۹ 
جهان را صاحبی باشد خدا نام یت مسبت ۸٩‏ ۹۲ 
دستی از غیب برون آید و کاری بکند حافظ ۷ 

دل گر جه در اين بادیه بسیار شتافت ۲ این‌سیتا 2۸ 

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی ۰ سعدی 4۵ 
راستی خاتم فیروزة بواسحاقی ۳ 5 
زدنیا روی زی دین کردم ایراک ۲ . ناصرخسرو ‏ ۳) 
زسرغیب کس آگاه نیست قضه مخوان حافظ ۹۰ 
عشق بحری آسمان بر وی کفی ۷ مولوی ۹ ۷۰ 
غیر فهم وجان که در گاو و خر است ۲ مولوی 1۱ 


ما از برون در شده مغرور صد فریب ۱ حافظ ۳ 


فهرست اسامی اشخاص 


آشتیانی (آفا میرزا مهدی): ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

ابراهیم(ع): ۰۸6 ۱۱۲-۱۱۰ 

ابن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): 
۸ ۸۰ ۱۶۱ 

ابن قبه : ۱۵۲ 

ابن هشام: ۱۱۸ 

ابن‌هیشم (ابوعلی حسن بن حسن 
بصری): ۱1۱ 

ابواسحاق (جمال‌الاین بن محمود 
اینحو): ٩6‏ 

ابمحهل (عمروین هشام): ۳۰ 

ابوذر غقاری (جندب بن جناده): ۰۳۱ 
۱۲۳ 

ابوسفیان بن حرب ۰۳۰ ۱۲۲ 

ابومسلم خراسانی : ۸۸ 


٩۸ ارسطو؛‎ 

افلاطون : ۲ 

اقبال لاهوری (مسحمد): ۵۲ 

انصاری (حابرین عیدالله): ۱۰۸ 

۰۵۸ ۳٩ ۰۳۷ ۸۳٩ اینشتین (البرت):‎ 
1۱ +۳ 

بروجردی (سیّد حسین طباطبائی ): ۷۵ 

بن بلاً (احمد): ۳۱ 

بیدو (زرز): 44 

بیرونی (ابوریحان محمّدبن احمد): 
۱۱ 

پاستور (لنی ): ۲۹ 

پوپ (پروفسور): ۱۸۱ 

تولستوی (لون): 1۳ 

جعفربن محمّد, امام صادق(ع): ۰۱۲۰ 


۱۸۰ 


۱ 

جیمز (وپلیام): ۳ ۳ ۵ 

چنگیزحان مغول (تموچین): ۸۸ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس الذین 
محمد): ۰۰ ٩۳‏ ۱۸۲ 

حجَاج بن یصف بن حکم ثقفی : ۸۸ 

حجة بن الحسن, امام زمان (ع): ۰۵۵ 
۹۵ 

شری نی علی, سیّد الشهداء(ع): ۹۹ 
۰ ۱۳۵۹:2۰۳۵ 

خروشجف (یکیتا): ۳۱ 

خوارزسی (ابوحعقر محشدبن موسی ): 
۱۹۱ 

عیام نیشابوری (ابوالفتح عمربن 
ابراهیم): ۰1۰ ۱4۱ 

دورانت (ویل): ۲۰ ۸۸ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ٩۰‏ 

زلیخا: 1۸ 

سبزواری (حاج ملاهادی): 1۶ ۰۷٩‏ 
1 

سزار : ۸۸ 

سعدی شیرازی (مشرف الدّین مصلح بن 
عبدالله): ۱۲ 

سلمان فارسی : ۳۱ 

سنایی (ابوالمجد مجدودین آدم): ۸۸ 

شبستری (سمدالاین محمود بن 
عبدالکریم): ۹4 

صدرالدین شیرازی (محند بن ابراهیم 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 


قوامی معروف به صدرالمتآلهین): 
۸ ۱4۲ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد بن 
حسن): ۰۸۱ ۱6۱ 

عاصم بن زیاد حارئی : ۱۹۹ 

عبداللّه ین مسعود : ۳۱ 

علاء بن زیاد حارئی : ۱۱٩‏ 

علی بن ابیطالب, امیرالسومنین(ع): 
۷ ۲ ۰۷ ۸ ۵ ۹ 
۸ ۲ ۱۲۱-۱۱۷ 

علی بن موسی, امام رضا(ع): ۰۷۹ 
۸ ۱۹۰۱۷ 

عمار پاسر: ۳۱ 

عیسی بن مریم مسیح (ع): ۰۸4 ۱۱۰ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمد بن 
محمد ): ۵۸۳ ۸۰ 

فارابی (ابونصر محمّد بن محمد): ۱۸۱ 

فرعون: ۳۰ 

فروغی (محمدعلی ): 5۲ 

فروید (زیگموند): ۳۳-۳۱ 

قائنی (مهدی): ۳ 

قیصر: ۱۲۲ 

کارل (آلکسیس): ۳۵» ۰۳۰ ۰44 ۵۲ 
۸۱ ۸۲ 

کانت (امانول): 1٩‏ 

گیورگیو (کونستان ورژیل): ۱۸ 

لندبرگ (والتر اسکار ): 64۵ 13 

لوکرتیوس (لوکرسیوس کاروس): ۲۸ 


قهرستها 


محتمدین عبدالله» رسول اکرم(ص): 
۷ ۲ ۵۷۱ ۰۵۲ ۰۷۱ ۰۷ 
و ۵ 44 ۱۰۰ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 
۰۹ ۲۷ ۱۳۱ - ۱۲۵ ۰۱8۲ 


۱۵۵ ۰۱۱ ۰۱۰۳ ۱۱۸ 
موسی بن عمران (ع): ۰ ۸5 ۱۱۰ 


مولوی (حلال‌الاین محمد): ۹ ۰*۰ 


۱6۱ ۸۱ ۷ ۵ 


۱۸۱ 


نادرشاه افشار: ۸۸ 

ناصرخسرو قبادیانی (ابومعین): 1۳ 
نمرود : ۱۱۱ 

ولید بن مغیرة: ۳۰ 

هاداما (ژاک): ۸۲ 

هوگو (ویکتور): ۲؛ 


یوسف بن یعقوب(ع): ۱۸ 


بونگ (کارل گوستاو ): ۳۳ 


فهرست اسامی کتب. مقالات» نشریات 


آیین سخنوری : ۲؟ 

اثبات وجود خدا: 4۵ 4٩‏ 

اصول کافی : ۱۱۴۲ 

اطلاعات (روزنامه): ۳۱ 

الجامع الصفیر: ۱۸۲ 

المنقذ من الشّلال : ۸۰ 

٩۲ ٩۰ امیدهای نو:‎ 

انجیل: ۰۳۷ ۱۱۱ 

انسان موجود ناشناعته : ۳۵» ۰۸۱ ۸۲ 
انسان و سرنوشت : ۷۸ 
بحارالانوار : ۹6 

۱۱٩ ۳۷ تورات:‎ 

حلاص فلسفی نظریةٌ نسبیت: ۵۸ 
درسهای تاریخ: ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۸ 
دین و روان: ۳۳- ۳۵ 


سيرة اللبويَة؛ ۱۱۸ 
حاحظ : ٩۲‏ 

قرآن کریم: ۷ ۳۲۰ ۵ 
۷۰ ۷۲ ۷6 هش ۹ 
6۵ ۳ 5 2( 
۰ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵ ۱۵۷ 
۱۹٩ ۱۵ ۲ ۱‏ 

کافی : ۱۰۸ 

کیهان (روزنامه): ۳۱ 

لذات فلسفه: ۸۸ 

۷۰ 1٩ : مثنوی‎ 

مجموعه‌ای از نامه ها و مقالات آلبرت 
اینشتین: ۳۷ ۳۸ 

محمّد پیغمیری که از نوباید شناخت: 


۱۶*۲ 


۱۸ 
منظومه شرح منظومه : 4 ۸۰ ۹5 
نقادی عقل عملی : 17 
نمادی عقل نظری : 1٩‏ 
نقش شعور باطن درتجتسات علمی 


امدادهای غیبی در زندگی بشر 


(مماله): ۸۳ 

تهج البلاغه: ۸۲۷ ۰۷۳ ۸ ۹۵ ۰۱۱ 
۱۳۰ 

۳٩ ۳۵ : نیایش‎ 

وسائل الشیعة: ۱8۷ 


